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راهنمای تدوین و ارسال مقالات

الف( تدوین مقاله:
مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.

کلمه باشد. کثر 8000  کلمه و حدا مقاله باید پژوهشی، مستند، دارای نوآوری و حجم آن حداقل  5000 

عنوان:

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.

مشخصات نویسنده  یا نویسندگان:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی حوزوی و دانشگاهی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، محل 

خدمت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

چکیده:

و   تحقیق  روش  مطالعه،  نمونه  و  جامعه  تحقیق،  هدف  بحث،  قلمرو  دربردارنده  باید  که  است  پژوهش  فشرده  و  تمام نما  آیینه 

گردد.  در ادامه فهرستی از واژه های  کلمه تنظیم  مهم ترین نتایج باشد و ضمن اشاره به نتیجه گیری نهایی در قالب150 تا 250 

کثر پنج واژه  ذکر شود.  کلیدی، حداقل سه واژه و حدا

مقدمه:

شامل خلاصه ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال ها و پیشینه پژوهش باشد.

بدنه اصلی مقاله:

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:

شده،  پذیرفته  نظریه  تبین  مستدل،  طور  به  رقیب  نظریات  ارزیابی  و  نقد  مسئله،  زوایای  و  ابعاد  ماهیت  تحلیل  و  توصیف 

تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

نتیجه گیری:

شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته های با اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.

ارجاعات:

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه ی استناددهی )APA( باشد، و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، به شکل 

ذیل آورده شود:

، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص 83(.  منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر

.)planting,1998,p.71( :؛ مثال)نام خانوادگی مؤلف ،  منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر

، از یکدیگر متمایز شوند. چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.

آورده شود )ارجاع و اسناد در یادداشت ها، مانند متن  یادداشت ها و پانوشت ها: تمام توضیحات ضروری، در پایین هر صفحه 

مقاله، به روش درون متنی )بند 9( خواهد بود(.

فهرست منابع:

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود:
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محل  چاپ،  نوبت  جلد،  شماره  مصحح،  یا  مترجم  نام  کتاب،  نام  )ش،ق،م(،  چاپ  تاریخ  نویسنده،  نام  و  خانوادگی  نام  کتاب: 

. : نام ناشر انتشار

 مثال: مطهری، مرتضی،1383، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، )سال نشر

تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، 1391، »طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، 

ص 235-250.

، نام کتاب، نام  10,3. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، سال نشر

. : نام ناشر ، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار ویراستار

، 1382، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. مثال: قربان نیا، ناصر

گردد. ( ازسمت راست درج  نقل قول های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی متر

گیرد. کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار  عنوان 

مقاله در الگویA4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط word، و متن مقاله با قلم B Mitra 14 )لاتین 

کتابنامه B Mitra 12 )لاتین TimesNewRoman10( حروف چینی شود. TimesNewRoman10( و یادداشت ها و 

عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم شود و درصورت 

کار رود. طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به 

دارای  و  شده  علامت گذاری  مناسب  محل  در  مقاله،  متن  با  همراه  باید  نمودارها،  و  عکس ها  اصل  جداول:  و  نمودارها  اشکال، 

زیرنویس باشد.

رعایت آخرین نسخه دستور خط فارسی، مصوّب فرهنگستان زبان وادب فارسی در نگارش مقالات الزامی است.

ب( ارسال مقاله:
مقاله دستاورد پژوهش علمی شخص نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

مقاله ارسالی در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

در صورت چاپ مقاله، یک نسخه الکترونیکی به نویسنده ارسال خواهد شد.

رتبه  نویسندگان،  یا  نویسنده  کامل  خانوادگی  نام  و  نام  درج  با   jte.jz.ac.ir آدرس  به  نشریه  سامانه  ازطریق  مقاله  ارسال  جهت 

حوزوی و دانشگاهی یا عنوان علمی، نشانی پستی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی، فایل اثر بارگذاری و ارسال شود.

دو فصلنامه جستارهای تاریخ اسلام در رد، قبول، چاپ، اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است و مقالات ارسالی بازگردانده نمی شود.

یا  علمی  صحت  از  ناشی  مسؤولیت های  کلیه  داشت؛  نخواهد  عهده  بر  مقاله  رد  یا  و  پذیرش  قبال  در  تعهدی  هیچ گونه  نشریه 

دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در متن مقاله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

نامه پذیرش مقاله تنها پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران و تأیید نهایی صادر خواهد شد.

ارتباط با مدیر داخلی نشریه از طریق تلفن 32112342-025 ،  آدرس سامانه: jte.jz.ac.ir ، نشانی الکترونیکی دفتر نشریه :

 jte@jz.ac.ir  امکان پذیر است.
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سخن سردبیر

روایــت  و  شــخصیت ها  سرگذشــت  اســام،  یــخ  تار و  اســامی«  »امــت  هویــت  اســام، 

یخی فرهنگ های متنوعی را شــکل داده  یدادهای متنوع آن اســت. انباشــت تجربیات تار رو

و قرآن به صراحت اهمیت این تفاوت ها را ذکر کرده و تمام مردم را به سوی شناخت متقابل 

دعوت کرده است. اسام در طول بیش از چهارده قرن از حیات نورانی خود، با فراز و فرودهای 

یخ و جستجوگران حقیقت،  گونه گون همراه بوده و در هر عصر و زمانی، برای چشم تیزبین تار

همــواره نکتــه ای نــاب و عبرت آفریــن دارد. در ایــن میــان، قــرآن مجیــد، ایــن کتــاب برآمده از 

یمان  یخ و بررســی احوال پیشــینیان را به رو آییــن پیامبــر خاتــم؟ص؟، افق دیگــری از مطالعه تار

می گشاید. در این کتاب مقدس، سیر در زمین، گردش در آفاق و مطالعه داستان گذشتگان؛ 

یــخ برای روشن شــدن اذهان،  ی نیســت. مراجعه به تار ســرگرمی، قصه گویــى و یــا افســانه پرداز

ی از شــخصیت های برجســته و در نتیجه،  پنــد و عبرت گرفتــن از وقایــع و حوادث، الگوپرداز

ی است.  پیش گرفتن راه تقوا و پرهیزگار

یخی  یخ اسام«، نخستین مجله علمی در حوزه مطالعات تار دوفصلنامه »جستارهای تار

بــا رتبــه علمی-تخصصی، به عنوان عضــو جدید جامعه الزهراء؟عها؟ در نظــر دارد مجالی برای 

یخ و رشــته های  انعکاس پژوهش ها و یافته های خواهران طلبه، به ویژه دانش پژوهان رشــته تار
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یخ اســام باشــد. بدیهی اســت موفقیــت و کامیابى این مجله در رســیدن  مرتبــط در حوزه تار

ی اســتادان فرهیختــه و تاش خواهران طلبه  بــه اهداف علمی خود، وابســته به همراهی و یار

باانگیــزه ای اســت کــه عــزم جــدی دارند با گام برداشــتن در مســیر تدویــن و تالیــف مقالات و 

یکرد فعــال و پاســخ علمی، از  یخــی، روزنه هــای جدیــدی کشــف نموده و بــا رو تحقیقــات تار

ابهامات و شبهات استقبال کنند.

یخ پژوهان  یخ اســام« از عموم اســتادان عزیز و خواهران طلبه، به ویژه تار »جســتارهای تار

یخ اسام،  جامعه الزهراء؟عها؟ صمیمانه دعوت می کند با ارسال مقالات علمی خود در حوزه تار

ی کرده و در توسعه کمّی و کیفی پژوهش ها  این مجله را در رسیدن به اهداف تعیین شده یار

یخ مشارکت نمایند. و پژوهشگران خانواده تار

و من الله توفیق  

سید ناصر موسوی  



 بررسی ادبی و محتوایی سروده 
 ابوطالب در شعب

زهرا مهرجویی1

چکیده
شــعر بــه عنــوان یکی از بنیادی ترین شــیوه های انتقال معنی و پیونــد با دیگران بر دو رکن اندیشــه و خیال در 

ید  جامه آرایه های زبانی استوار است. با توجه به رواج شعر در عصر جاهلیت واینکه قرآن کریم به عنوان معجزه جاو

دین اســام به زبان و ادبیات مرتبط اســت، طبیعی اســت که شــعر در دوره های اســامی نیز به حیات خود ادامه 

یخ دوره خود نیز  دهد. شعر و ادبیات، همان گونه که ویژگی دوره جاهلیت بود، از منابع مهم در بررسی حوادث تار

، دارای دلالت های  به شــمار می رود. قصیده میمیه حضرت ابوطالب در شــعب، عاوه بر جنبه های ادبى متمایز

یخی قابل توجه اســت. این مقاله درصدد اســت پس از معرفی حضرت ابوطالب و قصیده میمیه و نیز بررســی  تار

یخی آن را بررسی کند. یافته های مقاله نشان می دهد محتوای این شعر که در  ، محتوای تار مختصر ادبى این شعر

ی هایى بودند و حضرت ابوطالب چگونه  اوج زیبایى و باغت است، بیان می کند که مسلمانان دچار چه گرفتار

برای آرامش خاطر پیامبر؟ص؟ و حمایت از آن حضرت، چه تاش هایى کرده است.

یخی حمایت از رســول  گان کلیــدی: قصیــده میمیــه ابوطالــب، شــعب ابى طالــب، نقــد ادبــى، بررســی تار واژ

خدا؟ص؟.

یخ تشیع اثناعشری دانشگاه ادیان و مذاهب و مدرس جامعة الزهراء؟عها؟، قم، ایران؛ 1. دانشجوی دکتری تار
zohor_maher@yahoo.com  
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مقدمه
عصر جاهلیت، از دوران های مهم و مورد بحث مورخین به شمار می رود. اعراب آن دوره، 

ویژگی های خاص و منحصربه فردی داشته اند که هرکدام از این صفات، بر نحوه عملکرد آنها 

در آن بازه زمانی اثرگذار بوده است. هرچند اعراب از انواع هنرها بى بهره بوده اند، اما برای بیان 

ی که همان شــعر اســت، به بهترین شــکل اســتفاده می کردند.  احساســات خود، از هنر گفتار

ی، در شــعر آن  ی تماماً رنگ و بــوی بادیه و صحــرا دارد و عناصر زندگی بدو شــعر عــرب بــدو

دوره خودنمایى می کند. 

در این میان، ابوطالب در شــمار شــخصیت های معروف و صاحب نام قریش اســت که 

عاوه بر ویژگی های نیکو و ارزشمند، از ذوق و قریحه شعری بالایى نیز برخوردار بوده است. 

ی از پیامبر خدا؟ص؟ در تمام مراحل زندگی حضرت  موقعیــت ویــژه ابوطالب و حمایت های و

به ویــژه پشــتیبانی او از ایشــان در آغــاز دعــوت، همــواره محققیــن و پژوهشــگران را بــه ســمت 

ی ســوق داده اســت؛ درحالی که  موضوعاتــی همچون حمایت های ابوطالب و اثبات ایمان و

جایگاه ادبى و باغی این صحابى والامقام نیز جای بسی بحث و جستجو دارد. از ابوطالب، 

ی  اشعار فاخر و زیبایى به یادگار مانده که این اشعار را ابى هفان در قرن سوم هجری جمع آور

کرده و به صورت کتابى منسجم تحت عنوان دیوان ابوطالب فراهم آورده است.

در زمینه بررســی اشــعار ابوطالب، کتابى با عنوان »شــعر ابى طالب، دراســه ادبیة« به قلم 

هناء عباس و نیز دو مقاله به نگارش درآمده است: »شعر ابى طالب، گزارش ادبى و محتوایى« 

نگارش باقر قربانی زرین و »ترجمه و شــرح قصیده ایمان ابى طالب از دکتر عماد عبدالکریم 

« نوشــته فهیمه فهیمی نژاد که هر ســه نگارنده، نگاهی کلی به اشــعار ابوطالب داشــته و  ســرور

به قصیده واحدی نپرداخته اند. کتاب »شــعر ابى طالب، دراســه ادبیه« بنا را بر خاصه گویى 

و گزینش برخی ابیات گذاشــته و بر اســاس بررســی آرایه های ادبى مورد نظر نویســنده، برخی 

از اشــعار ابوطالب به صورت شــاهد مثال و قرینه آورده شده است نه اینکه اشعار را به صورت 

ی غیر از ســروده ابوطالب در  تفکیک شــده بررســی کرده باشــد. دو مقاله یادشــده نیز به اشعار

شعب پرداخته اند.
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یخی  بر این اساس، هدف نگارنده از انتخاب این شعر و پرداختن به محتوای ادبى و تار

آن، اهمیت آن از حیث زمانی و و مکانی اســت. محاصره ســه ســاله بنی هاشــم در شــعب، 

یخ اسام به شمار  یخ بعثت محســوب شده و نقطه عطفی در تار یکی از حوادث اساســی تار

مــی رود. ابوطالــب در قالــب ابیاتی آهنگیــن، وضعیت آن زمان بنی هاشــم را بیان کرده و گاه 

یش و ســابقه دوســتی و یا دشــمنی آنان می پردازد. ســروده  بــه گذشــته تیره هــای مختلــف قر

یــش و تیره های  ابوطالــب در شــعب را می تــوان بــه نوعــی، ســخن رانــدن از گذشــته قبیلــه قر

منتسب به آن دانست.

پژوهش حاضر در نظر دارد یکی از سروده های ابوطالب را که در شعب ایراد شده است، 

یخــی و ادبــى مــورد توجه قــرار داده و درباره مضامین آن بحث و بررســی کند. در  از دو بعــد تار

این نوشتار پس از پرداختن به ماجرای شعب و معرفی ابوطالب به عنوان یک شاعر مخضرم، 

یابى قرار می دهد.  ی را بیش از پیش، مورد بحث و ارز ابیات قصیده معروف و

1. شعب ابی طالب و محاصره بنی هاشم توسط قریش 
یشه شعب گرفته شده به معنای شکاف و در اصطاح، به شکاف میان دو کوه  شعب از ر

و مسیل گاه اطاق می شود )زبیدی، 1306، ج1، ص319(. شعب ابوطالب در میان سلسله کوهی که 

از ابوقبیس آغاز و به کوه صفا وصل می شود واقع است. در میان دو کوه صفا و مروه، بنی هاشم 

ســکونت داشــتند؛ بنابراین شعب، محدوده ای خارج از همان محله نداشت. به عبارت دیگر 

بنی هاشم در محله خودشان در محاصره بودند. )یاقوت حموی، 1399، ج3، ص347(

یش در آخرین اقدام خود و پس از ناامید شدن  با گسترش اسام در مکه و اطراف آن، قر

از بازگرداندن مهاجرین حبشــه و اســام آوردن برخی اشــراف، تصمیم به نوشــتن صحیفه ای 

گرفت تا به وســیله آن بتواند بنی هاشــم را به انزوا بکشــاند و آنها را در زمینه روابط اقتصادی و 

ی، 1417، ج1، ص 234(. ابوطالب  اجتماعی در تنگنا قرار دهد )ابن هشــام، 1418، ج1، ص367 و باذر

کــه وضعیــت را چنان دید دســتور تحصن در شــعب، یعنــی همان محله بنی هاشــم را صادر 

کرد. در این روزهای سخت و طاقت فرسا، بیشترین دغدغه ابوطالب، حفظ جان پیامبر؟ص؟ 

یش، واداشــتن بنی هاشــم به تســلیم پیامبــر؟ص؟ و قتل حضرت  یرا دلیل اصلی فشــار قر بــود؛ ز
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بود. بنابراین، احتمال حمله و شــبیخون برای کشــتن رســول خدا؟ص؟ وجود داشــت و همین 

مســئله ســبب شــد تا ابوطالــب تدابیری بــرای حفظ جــان پیامبر؟ص؟ بیندیشــد، ماننــد تغییر 

مــکان خــواب پیامبــر؟ص؟ در شــب. )ابن اســحاق، 1398، ص160؛ ابــن ابى الحدیــد، 1387، ج14، ص61 و 

، 1403، ص54( ابن عبدالبر

محاصره بنی هاشم در شعب، سه سال به طول انجامید و سرانجام خبر خورده شدن صحیفه 

یانه، به وسیله فرشته وحی به رسول خدا؟ص؟ اباغ گردید و با تدبیر زیبای ابوطالب، این  توسط مور

، 1403، ص 55( محاصره اقتصادی اجتماعی به پایان رسید. )آلوسی، بى تا، ج1، ص326 و ابن عبدالبر

2. معرفی ابوطالب
2_1. ابوطالب در نگاه تاریخ نویسان 

ی، 1417، ج2، ص23  ی عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن قصی بن کاب است )باذر و

ی را عمران بن عبدالمطلب دانستند )ابن شهرآشوب، 1375،  و ابن سعد، 1420، ج1، ص61(. برخی نام و

ج3، ص43 و آلوسی، بى تا، ج1، ص324(، اما ابن عنبه آن دیدگاه را ضعیف برمی شمارد )ابن عنبه، بى تا، 

ی ابوطالب )مسعودی، 1404، ج2، ص109( است و 35 سال پیش از عام الفیل، در  ج1، ص20(. کنیه و

مکــه بــه دنیا آمد )عســقانی، 1425، ج4، ص 2281(. عبدمناف با دختر عموی خویش، فاطمه بنت 

اسدبن هاشم بن عبدمناف ازدواج کرد که حاصل این وصلت ، چهار فرزند پسر و چهار دختر 

بوده است. )ابن سعد، 1420، ج1، ص81( 

یاســت قبیله قریش شــد1 و در  ابوطالــب پــس از رحلت پــدرش، عبدالمطّلب، عهده دار ر

ی، 1417،  همان زمان، سرپرســتی پیامبر؟ص؟ را نیز بر عهده گرفت )ابن هشــام، 1418، ج1، ص221؛ باذر

ی عاقه شــدیدی به این برادرزاده داشت و تمام توجه  ج1، ص93 و مســعودی، 1404، ج2، ص286(. و

ی را جــز در کنار خود نمی خواباند و  که و ی به کار می گرفت، تا آنجا خــود را بــرای مراقبــت از و

در بیــرون از منــزل همــواره حضــرت را با خود همراه می کــرد )ابن ســعد، 1410، ج1، ص80 (.2 در تمام 

ی،  یاســت قبیله ابتدا به زبیربن عبدالمطلب که فرزند بزرگ تر بوده، رســید و پس درگذشــت و 1. برخــی مورخیــن معتقدنــد که ر
ی، 1417، ج1، ص64( یاست قبیله را بر عهده گرفت. )باذر ابوطالب ر

ی به شام که به ابوطالب  2. ابوطالب به دلیل شدت عاقه ای که نسبت به برادرزاده خویش داشت، در یکی از سفرهای تجار
پیشــنهاد شــده بــود، حضرت را که تنها دوازده ســال بیشــتر نداشــت با خــود برد و در همان ســفر و پس از دیــدار با بحیرای 
ی، 1417، ج1، ص106 و ابن هشام، 1418، ج1، ص228(  راهب، سفر را رها کرده و همراه پیامبر؟ص؟ به مکه بازگشت. )باذر
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مراحل زندگی پیامبر؟ص؟، چه قبل از بعثت و چه بعد از آن و تا سال دهم بعثت، حضور پررنگ 

ابوطالب، همواره مشهود و محسوس است.

ی ســرانجام در ســال دهم بعثت و مدتی پس از خروج از شــعب و پایان یافتن محاصره  و

ی، 1417، ج1، ص273( در ســن 86 ســالگی )یعقوبى، بى تا، ج2، ص35( دار فانی را وداع گفت و  )باذر

بر اثر حزن و اندوه وارد بر پیامبر؟ص؟ بابت از دســت دادن ابوطالب و خدیجه ؟سهما؟، این ســال، 

عام الحزن نام گرفت. )حائری مازندرانی، 1385، ج2، ص236(

2_2. ابوطالب، شاعری زبردست 
ی از ذوق و قریحه  در میــان شــاعران شــبه جزیــره عربســتان، ابوطالب نامــی آشناســت. و

م، بى تا، ج1، ص244(. 
ّ

شعری بالایى برخوردار بود و یکی از شعرای مطرح قریش می دانستند )ابن سا

ی عاوه بر ظاهر بلیغ و بدیعی که دارند، مضامین زیبا و ارزشــمندی را در خود  ســروده های و

جــای داده اســت. او یکــی از شــاعران چیره دســت عرب بوده اســت کــه دارای شــعری متنوع 

بــود و از لحــاظ محتوا توانســت در تمام موضوعات، بهترین ها را بر جــای بگذارد. افتخارات، 

.... همه و همه موضوعاتی است که می توان نمونه هایى از آنها در اشعار  ، عتاب و مرثیه، هجو

ابوطالب یافت )علیوی، 1429، ص8(، اما محور قصائد او پس از بعثت پیامبر؟ص؟ و تا زمان وفات 

ی حضرت متمرکز شده است. )همان، ص10( خویش، بر نصرت و یار

ی دارد  ابوطالب از شاعران مخضرم1 بود که درباره حوادث دوران زندگی خود اشعار بسیار

و ســروده های هر دو دوره، پیش از اســام و پس از بعثت، امروزه به دســت ما رســیده اســت. 

یکی از اشعار معروف ایشان، که در دوران محاصره سه ساله شعب سروده شده، یک قصیده 

شــانزده بیتی اســت که هرکدام از ابیات آن، مطالب ارزشــمند و قابل تأملی دارد. در اهمیت 

اشعار ابوطالب همان بس که امیرالمومنین علی؟ع؟ سفارش می کرد اشعار پدرم را به فرزندان 

ید )موسوی، 1369، ج1، ص130(که خود این توصیه، بیانگر اهمیت مضمون و محتوای  خود بیاموز

اشعار ایشان است. 

1. اصطاح مخضرمین )جمع مخضرم( بر کسانی اطاق می شود که هم عصر جاهلیت را درک کرده باشند و هم عصر بعثت را.
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3. سروده ابوطالب در شعب
پیش از ورود به بحث و پرداختن به ابیات این قصیده، جا دارد به این نکته اشاره کرد که 

اشــعار متعددی از ابوطالب در مدت محاصره بر جای مانده اســت1 و حتی در مورد قصیده 

معــروف لامیــه آمــده کــه ایــن قصیده طولانی نیز در شــعب ایراد شــده اســت )آلوســی، بى تــا، ج1، 

یخی  یم که دربردارنده موضوعات تار ص325(؛ لکن در اینجا تنها به یکی از این قصاید می پرداز

یــخ جاهلیت و دشــمنی برخی تیره ها با بنی هاشــم و نیز جزو اشــعار  ارزشــمندی در زمینــه تار

قطعی الصدور در این برهه زمانی )حضور بنی هاشم در شعب( به شمار می رود و در صفحه 

218 دیوان ابوطالب با این جمله »و قال و هم فی الشعب« آغاز شده است:

النجوم تصوّبت  قد  و  الهموم أرقــتَ  تسالُمك  مــا  و  ــتّ  ب و 

عقّوا و  قطعوا  عشيرة  ــم و خيم لظلم  ــبّ عــقــوقــهــم له و غـ

ــيم بما انتهكوا المحارم من أخيهم ــم دنــــس دم ــاله ــع  ف
ّ

كــــل و 

هصيص رهــــا  تــــؤاز تـــيم  قــســيم بــنــو  مـــنـــه  لهـــــا  وم  و مخــــــــز

هصيص بــي  غـــواة  ينهى  لا  ــديم أ  ــم  عـ ــهــ ــ
ّ
ــل ــ ك تــــيم و  ــو  ــنـ بـ

وم أخــفّ الــنــاس حلما الحلوم و مخــز الزّهو  من  طاشت  إذا 

ــا الـــرّجـــلـــن مـــتّهـــم مــلــيم أطاعوا ابن المغيرة و ابن حرب ــ ك

و حمقا ــورا  قــالــوا خــطّــة جــ مستقيم و  أبلج  القول  بعض  و 

ظــالمــيــه أحمـــــد  قـــتـــل  ــيــس لــقــتــلــه مــنهــم زعــيم أرادوا  و ل

منها فيصير  هــاشــم  تخــرج  و الحطيم و  بــطــن مــكــة  بــاقــع 

تـــركـــبـــونـــا لا  ــا  ــ ــن ــومــ ــ ق ــهــــا  عــظــيمفمــ زء  ر ــا  ــ ــ له ــة  ــمـ ــلـ ــظـ بمـ

 بعض
ّ

ــس بمــفــلــح أبـــــدا ظــلــومفيندم بعضكم و يذل ــي و ل

ق خر  
ّ

بكل الراقصات  و  يم فا  ــر ــ ت لا  ــة  ــكــ مــ ــيم  ــعـ ــنـ تـ إلى 

یانه و هنگام سخن گفتن ابوطالب با قریش سروده شده است: 1. مانند این چند بیت که پس از ماجرای مور
ــد أقــــــوت بـــجـــزع الـــقـــوائـــم  ــ ــع ق ــ ــراب ــ ــمم ــ ــرّوائ ــ ــاح ال ــ ی ــر ــ ــنّ ال ــمــســت أقـــامـــت ب
خلتنی  و  الــبــکــاء  عــیــنــیّ  ــغــالــب  الصّرائمی ذات  یــوم  دمعی  انزفت  قد 

و کیف بکائی فی الطلول و قد اتت لها حقب مذ فارقت أمّ عاصم.  )ابوهفان، 2003، ص227(
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تقتلونا حـــى  الـــدهـــر  الخــصــوم طــــوال  تلتقي  و  نقتلكم  و 

عقّوا و  قطعوا  معشر  يعلم  ـــطـــيم و 
ّ
ــم الخـــــــدّ الـــل ــ ــم هـ ــ ــأنه ــ ب

نــــديّ ــا  ــنـ مـ ــد  ــمـ محـ دون  هم العرنن و الغصن الصّميمو 

3_1. بخش ادبی سروده ابوطالب 
گرد یک  اشــعار سروده شــده اعراب، چه در زمان جاهلیت و چه بعد از بعثت، غالباً گردا

ی از اشعار ابوطالب می توان مشاهده  محور مشخص می گردند، اما نکته جالبی که در بسیار

، ایشان گاهی از باب فخر و مباهات  یکردهاست؛ مثا در همان سروده مورد نظر کرد، تعدّد رو

وارد شــده و گاهی طرف خود را مورد عتاب قرار می دهد، گاهی هجو می کند و گاهی تهدید. 

همین امور سبب شده است تا قصاید ابوطالب را از دیگر اشعار متمایز سازد.1 محتوای فنی 

و ادبــى ایــن قصیــده، از چنــد جهــت قابل بررســی اســت: دیباچه، تعــدد موضوعــات، به کار 

... . در ادامه، هریک از این  کید، اســتفهام و بردن نام افراد و قبائل، اســتفاده از ادبیات نفی، تا

جهات، بررسی می شوند.

3_1_1. دیباچه 

، دیباچه و چگونگی ورود شــاعر به ابیات  یکی از مقوله های ادبى حائز اهمیت در اشــعار

اصلــی اســت کــه توجه بســیاری از محققــان دراین زمینه را به خــود جلب کرده اســت. قصیده 

ابوطالــب، بــا بیــان نوعی شــکایت از محنت های موجود آغاز می شــود که در جــای خود، یکی 

از زیباتریــن نــوع دیباچه ها به شــمار می رود و بســیاری از اشــعار امرأ القیــس و ذبیانی با چنین 

مقدمه ای آغاز می شود. البته مقدمه شعر باید با حال و هوای شعر در آن وقت نیز تناسب داشته 

باشد )علیوی، 1429، ص268(. ابوطالب برای بیان وضعیت موجود در شعب و نگرانی خود در مورد 

رسول خدا؟ص؟، از استعاره شب و بى خوابى انسان نگران، استفاده می کند. )همان، ص270(

و بتّ و ما تسالُمك الهموم2 أرقتَ و قد تصوّبت النجوم

ی همچون وزن و قافیــه و ردیف ابیــات پرداخته نخواهد شــد. دراین زمینه  1. در ایــن پژوهــش، بــه ظاهــر و صورت شــعر و امــور
می توان به کتاب شعر ابوطالب ص389-444 مراجعه کرد.

2. هموم جمع همّ، به غصه پیش از وقوع امر ناگوار اطاق می شود که موجب بى خوابى انسان می گردد. )طریحی، 1362، ج6، ص188(
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ی به صبح رســانده و  ی؛ شــب را با بیدار شــب در حال پایان یافتن اســت و تو هنوز بیدار

غم و همّ از تو دور نیست.

و غبّ عقوقهم همّ و خيملظلم عشيرة قطعوا و عقّوا

آنگاه دلیل این غم و ناراحتی را بیان می کند که ظلم و ستم نابجای قوم و عشیره، سبب 

این همه اندوه و ناراحتی شــده اســت و ســپس به بیان مطلب اساســی قصیده می پردازد که 

همان پیمان قریش درباره بنی هاشم و محاصره آنان در شعب است.

3_1_2. تعدد موضوعات

پیش از این اشاره شد که در اشعار ابوطالب، با تعدد موضوع روبه رو هستیم. ایشان در یک 

قصیده، گاهی از باب فخر و مباهات وارد شده و گاهی طرف خود را مورد عتاب قرار می دهد؛ 

... . در اینجا، بــا بیان اهمیت برخــی از محورهای رایج  گاهــی هجــو می کنــد و گاهــی تهدید و

اشعار در ادبیات عرب آن دوران، به تطبیق مصداقی بر ابیات این قصیده خواهیم پرداخت. 

3_1_3. فخر و مباهات

ی و کرم و اخــاق، یکی از محورهای رایج شــعر عربى به شــمار  افتخــار بــه نســب و ســرور

، خود دارای  مــی رود. فخــر و مباهات، از دو منشــأ سرچشــمه می گیــرد: فخر به ذات که شــاعر

منقبت و فضیلت باشد و دیگری، فخر اجتماعی که به نسب و قوم و قبیله بازمی گردد )علیوی، 

1429، ص138-139(. ابوطالــب از هــر دو افتخــار برخوردار بوده اســت و در اشــعار خود، به هر دو 

، افتخار جمعی یا فخر اجتماعی را بســیار پررنگ  مقولــه اشــاره دارد، امــا در قصیده مورد نظــر

نموده و جایگاه ویژه بنی هاشم در مکه را بازگو می کند؛ عاوه بر اینکه یکی از افتخارات خود 

، نشــان از عقیده درســت و راســخ  و بنی هاشــم را دفــاع از محمــد؟ص؟ می داند که خود این امر

ابوطالب دارد. )پیشوایى، 1391، ص172(

باقع1 بطن مكة و الحطيمو تخرج هاشم فيصير منها

گر بنی هاشم از مکه بیرون رود، آنجا زمین خالی از خیر و برکت خواهد بود. ا

1. زمین خالی، بدون خیر و برکت. )فیروزآبادی، بى تا، ج3، ص7(
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ابوطالــب بــرای بیــان جایگاه رفیع بنی هاشــم، به صراحــت در این بیت اعــام می دارد که 

هرچــه خیــر و برکــت در مکــه وجود دارد، به خاطر حضور بنی هاشــم اســت. البته این ســخن 

ابوطالب، از دو جنبه قابل تامل است؛ اول: مسئله اصل و نسب بنی هاشم است که به اجداد 

نیکوسرشت و صاحب نام برمی گردد و دوم اینکه مراد، شجاعت، کرم و دیگر اخاق نیکوی 

ی، 1417، ج1، ص64( انسانی است که قوام یک جامعه را تضمین می کند. )باذر

نــــديّ ــا  ــنـ مـ ــد  ــمـ محـ دون  هم العرنن و الغصن الصّميم1و 

حتی پیش از محمد نیز ما صاحب نام و صاحب جایگاه بودیم؛ بدون شک بنی هاشم، 

اساس و پیشکسوت در همه امور است. )همان(

3_1_4. عتاب

عتاب و سرزنش دوستان و نزدیکان، از امور رایج جوامع انسانی به شمار می رود؛ زیرا عتاب، 

از نوعــی دوســتی و الفت بین افراد یک جامعه ناشــی می شــود )علیــوی، 1429، ص221(. در عتاب 

ی مســائلی مانند محبت و دوســتی  ی، عاوه بر یادآور کــردن یــا به اصطــاح عامیانه، گله گذار

پیشین، نوعی تحریک عواطف برای تغییر موضع نیز به شمار می رود. )همان، ص231-230(

عقّوا و  قطعوا  عشيرة  خيم2لظلم  و  لهم  عقوقهم  غِــبّ  و 

ــــس دمــيمبما انتهكوا المحارم من أخيهم  فــعــالهــم دن
ّ

ــل كــ و 

برای ســتم قومی که ارتباط با ما را قطع و شــکاف میان تیره ها ایجاد کردند و ســرانجام این 

قطع ارتباط، نیکو نخواهد بود.

آنان حرمت های برادر خود )ابوطالب( را شکســتند و بدون شــک، تمام رفتار و کردار آنان 

زشت و ناپسند است.

در این دو بیت، ابوطالب دلیل ناراحتی خود را با نوعی عتاب و سرزنش بیان می کند که 

عشــیره و قوم ما با ما، که برادر آنها هســتیم و منتســب به قبیله قریشــیم، قطع رابطه کرده اند و 

تجربه همیشه ثابت کرده است که این گسست و قطع رابطه، فرجامی نیکو ندارد.

1. ندیّ: حاضر در مجلس و جایگاه )طریحی، 1362، ج1، ص412(؛ العرنین: اول هر شیء و مقدمه آن )همان، ج6، ص282( 
و الصمیم: خالص و بى شائبه. )همان، ج6، ص103(

2. عقّ: شکاف )همان، ج5، ص215( و غبّ: عاقبت و سرانجام. )همان، ج2، ص130(
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3_1_5. تهدید

، مقولــه تهدید و ترســاندن طرف مقابل اســت.  یکــی از موضوعــات مطرح شــده در اشــعار

هشــدارهای ابوطالب و تهدید بزرگان قریش، گاهی در قالب شــعر صادر شــده است و گاهی 

در قالب ســخن و گفتار معمولی. تهدید و هشــدارهای ابوطالب، غالباً برای پند و نصیحت 

بیان شده است تا به نوعی حجت را بر قریشیان تمام کرده باشد. )طبری، 1387، ج2، ص 327(

تـــركـــبـــونـــا لا  قـــومـــنـــا  عــظــيــــــــمفمـــهـــا  زء  ر ــا  ــ له بمــظــلــمــة 

 بعض 
ّ

و لــيــس بمــفــلــح أبــــدا ظــلــومفيندم بعضكم و يذل

ید که مصیبت و بایى سنگین در پى داشته  ! ای خویشاوندان بر ما سمتی روا ندار هشدار

ی می افتند و هرگز  باشــد کــه در نهایت، برخی پشــیمان شــده و برخی دیگــر به مذلت و خــوار

ی نمی رسد. انسان ستمکار به رستگار

ق  خر
ّ

يم1 فا و الراقصات بكل تـــر لا  مــكــة  ــنــعــيم  ت إلى 

تقتلونا حــى  الــدهــر  الخصومطـــوال  تلتقي  و  نقتلكم  و 

قسم به شتران شتابان در حرکت به سوی تنعیم! پایان این ماجرا زمانی محقق می شود که 

یم. جنگی میان ما و شما رخ داده و به مصاف یکدیگر برو

ــطــيم2و يعلم معشر قطعوا و عقّوا
ّ
ــل ــدّ ال ــ ــم الخـ بـــأنهـــم هـ

و آن قومی که قطع رحم کرده و از ما بریدند خواهند دانست که خود، سیلی خواهند خورد.

 این ابیات، همه و همه در قالب تهدید و هشدار می خواهد قریش را به تفکر وادارد که این 

. و انسان ستمکار هرگز راه سعادت  همه ستم ناروا، عاقبتی نخواهد داشت جز جنگ و کشتار

را طی نمی کند. عاقبت، این محاصره تمام خواهد شــد، اما برخی ســرافراز بوده و برخی دیگر 

ی و ذلت دچار خواهند شــد. و در نهایت، آن قومی که ســبب تفرقه و جدایى شدند،  به خوار

خواهند دانست که در واقع، سیلی به صورت خود زده اند.

طيم« می تواند چند معنا داشته باشد: اول 
ّ
بر اســاس برداشــت نویسنده، جمله »هم الخدّ الل

، 1414، ج7، ص42(. خرق: سرزمین وسیع )همان، ج10، ص74( و تریم  1. الراقصات: شتران شتابزده و سریع السیر )ابن منظور
)رام(: ترک کردن و دور شدن. )همان، ج12، ص 259(

طم: به صورت زدن، ســیلی )طریحی، 1362، ج6، ص162(. می تواند کنایه از ســیلی به خود زدن باشــد و یا صورت خود را 
ّ
2. الل

با سیلی سرخ نگهداشتن، که در هر دو مورد، کار بیهوده و بى سرانجام را تداعی می کند.
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آنکــه عاقبت ظلم و ســتم، به ســتمکار بازمی گــردد. دوم: این ظلمی که در حق بنی هاشــم روا 

داشته شده، در اصل به قریش بازمی گردد، زیرا بنی هاشم از قریش است. سوم اینکه قریش با 

، خود را در معرض سرزنش دیگران قرار داده است، پس به خود سیلی زده است. و هر  این کار

سه معنا، با ابیات این قصیده همخوانی دارد. 

3_1_6. هجاء

، از دیگــر حربه هــای کاربردی در شــعر اســت؛ زیرا شــاعر بــا بیان عیــوب و کارهای  هجــو

ناپسند حریف می خواهد او را به زانو درآورده و تسلیم نماید. هجو در اشعار ابوطالب، از حس 

حســادت قریش نســبت به پیامبر؟ص؟ پرده برمی دارد؛ زیرا تمام ابیات هجوی ایشــان، اشاره به 

ایــن مقــولات قبیله ای دارد و افــرادی که مورد هجو ابوطالب قرار گرفتند، همه و همه از بزرگان 

یــش هســتند کــه در زمینه دعوت اســام، با رســول خدا؟ص؟ بــه مخالفت  عشــایر و ســادات قر

، شخصیت والای ابوطالب، برتر از آن است  پرداختند )علیوی، 1429، ص250-251(. به عبارت دیگر

کرده انســان ها را مــورد هجو و تمســخر قرار دهــد؛ بلکه هجو در اشــعار  کــه بخواهــد خــدای نا

ابوطالــب، همــه ناظر به مخالفین با دعوت به اســام اســت؛ از جمله ولید بــن عتبه مخزومی، 

... . )طبری، 1387، ج2، ص443( ابوجهل، ابولهب و

هصيص رهــــا  تــــؤاز تـــيم  ــه قــســيم1بــنــو  ــنـ وم لهــــا مـ و مخـــــــز

هصيص بــي  غـــواة  ينهى  لا  ــديم2أ  ــم  عــ ــهـ ـ
ّ
ــل كـ ــيم و  ــ بـــنـــو ت

وم أخــفّ الــنــاس حلما الحلومو مخــز الزّهو  من  طاشت  إذا 

ــم مــلــيم 3أطاعوا ابن المغيرة و ابن حرب  ــتّه كـــا الــرّجــلــن م

ی  ]ایــن محاصــره و پیمــان ناعادلانه توســط[ بنی تیم با پشــتیبانی بنی هصیــص و همکار

بنی مخزوم انجام پذیرفته است.

نمی شود گمراهان بنی هصیص، بنی تیم را از این امر بازدارد؟ همانا همه آنان احمق و بى عقلند.

ی ندارد. مخزوم که در زمان کینه و ناراحتی، هیچ نشانی از حلم و بردبار

، 1414، ج12، ص478( 1. قسیم: دارای سهم معین. )ابن منظور
ی: گمراه )همان، ج15، ص142( و عدیم: بى عقل، احمق. )همان، ج12، ص393(  2. غواه جمع غاو

3. ملیم: مورد سرزنش. )همان، ج12، ص558(
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، از ســخنان ولید بن مغیره و ابوســفیان اطاعت کردند؛ درحالی که  اینان در انجام این کار

هر دو مرد نامبرده، از لحاظ خباثت باطنی، مورد سرزنش هستند.

ابوطالــب در ایــن ابیــات و در ادامــه ســخن خویــش، در مــورد قطــع رابطــه و گسســتگی 

پیش آمــده میان بنی هاشــم و دیگر تیره های قریش، به مســبب یا مســببین اصلــی این پیمان 

ی در این چند  ظالمانــه اشــاره کــرده و آنهــا را در قالب نام عشــیره، هجو و ســرزنش می کنــد. و

بیــت، از بنی تیــم،1 بنی هصیص2 و بنی مخزوم3 نــام می برد. ازآنجا که ابوطالــب می داند مطرح 

نمــودن مســائل اعتقادی و ســرزنش آنان به خاطــر مخالفت با دعوت پیامبــر؟ص؟، اثری بر آنان 

ی آنان را به  نخواهــد داشــت، هجــو خــود را از راه پرداختــن به معایب جاهلــی پى می گیــرد. و

حماقت و کم خردی متهم می کند که جزو صفات نکوهیده آن عصر اســت و رؤســای قبایل 

می بایســت از این صفات به دور باشــند و حال که چنین نیســتند و حال که جایگاه آنان در 

ی، بــه دلیل این حماقت، مخدوش اســت، پس تــوان ورود بــه مقوله فعالیت  زعامــت و ســرور

تبلیغی پیامبر را ندارند )جواد علی، بى تا، ج7، ص352(. ابوطالب برای ســرزنش هرچه بیشــتر این 

قبایــل نامبــرده، به تبعیت آنهــا از ابن مغیره مخزومی و ابوســفیان بن حرب، کــه بنیانگذار این 

سیاست محاصره بودند، اشاره می کند. )علیوی، 1429، ص257(

کید و استفهام 3_1_7. استفاده از ادات نفی، تا

، نشــانگر نقص و انکار اندیشــه  اســتفاده از ادات نفــی در زبــان عربــى و به ویژه در اشــعار

طرف مقابل اســت تا بدین وســیله بتواند امور ذهنی ثابت را به چالش کشــیده و از بین ببرد. 

)همان، ص352(

ظالميه أحمــد  قتل  و ليس لقتله منهم زعيمأرادوا 

ی  آنان خواهان قتل محمد هستند؛ اما هیچ کس از آنها جرأت و توانایى انجام چنین کار

را ندارد.

، سه  . تیم و کاب )پدر قصی( فرزندان مره بن کعب بودند. بین تیم و فهر 1. فرزندان تیم بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر
نسل فاصله وجود دارد. )الجدع، 1420، ج2، ص97(

، پنج نسل فاصله وجود دارد. )همان، ص167(  . بین سهم و فهر 2. فرزندان سهم بن عمروبن هصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر
، چهار نسل فاصله وجود دارد. )همان، ص67(  . بین مخزوم و فهر 3. نسبشان به مخزوم بن یقظ بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر
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در اینجا با ادات نفی لیس )از افعال ناقصه(، ابوطالب با قاطعیت می گوید که هرگز کسی 

ی به برادرزاده ام را داشــته باشد تا شــنونده ای که چنین  یافت نمی شــود که جرأت دســت دراز

توهمــی را در ســر می پرورانــد را بدیــن امر متوجه کــرده و باورش را تخریب نمایــد. )طبری، 1387، 

ج2، ص327(

 بعض
ّ

و لــيــس بمــفــلــح أبــــدا ظــلــومفيندم بعضكم و يذل

ق خر  
ّ

بكل الراقصات  و  يم...فا  ــر ــ تـ لا  مــكــة  تــنــعــيم  إلى 

ی،  ید که به درســتی هیچ ســتمکار ]شــما ای قــوم و عشــیره مــا[ مبــاد که بر ما ســتم روا دار

رستگار نخواهد بود.

قسم به شتران شتابان! به سوی تنعیم نخواهد رفت مگر آنکه ... .

در اینجا بار دیگر ابوطالب برای تصحیح این فکر اشــتباه، که انســان ها می توانند هر کار 

ی را  ، راه ســعادت و رســتگار و هر ســتمی را روا بدارند، می گوید بدانید هرگز انســان ســتمکار

نخواهد پیمود. آنگاه با ادات نفی لا و بیان یک قسم1 به آینده، به این رفتارها و عاقبت سوئی 

که جامعه مکه و قریش متحمل خواهد شد اشاره می کند و اینکه مبادا کسی به اشتباه اندیشه 

کند که این ماجرا با محاصره، ختم به خیر شده و عواقبی در پى ندارد. اما استفهام در قالب 

، معانی متعددی را به مخاطب القا می کند؛ زیرا در پاســخ به سوال مطرح شده در قالب  شــعر

.... وا می دارد.  استفهام، گاهی مخاطب را مورد توبیخ و تمسخر قرار داده و گاه او را به تعجب و

)علیوی، 1429، ص358(

ــهــم عــديمألا ينهى غواة بي هصيص
ّ
كــل بــنــو تـــيم و 

نمی شود گمراهان بنی هصیص، بنی تیم را از این امر بازدارد؟

در اینجا سوال ابوطالب هر چند جوابى صریح نمی یابد، اما مخاطب را توبیخ می کند که 

چرا یکدیگر را پند و اندرز نمی دهید؟ و نیز می تواند مخاطب را در قالب تعجب قرار دهد که 

!... مگر می شود این تیره ها یکدیگر را از انجام کارهای ناشایست بازندارد و

، احساس کند  کید در لغت و اشعار باید گفت که چنانچه شاعر اما درباره استعمال ابزار تا

قْسِــمُ 
ُ
 أ

َ
قِيَامَةِ< به معنای قســم به روز قیامت و >لَا

ْ
قْسِــمُ بِيَوْمِ ال

ُ
 أ

َ
یادی از آیات قرآنی به کار رفته اســت: >لَا 1. این روش، در تعداد ز

دِ<.
َ
بَل

ْ
بِهَذَا ال
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کید استفاده می کند  مخاطب ممکن اســت ســخنش را با دیده شــک و تردید بنگرد، از ابزار تا

کید نمایان می سازد. )همان، ص255( که گاهی خود را به صورت قسم و گاهی به وسیله ادوات تا

ق  خر
ّ

يم...فا و الراقصات بكل ــر ــ ت لا  تــنــعــيم مــكــة  إلى 

در اینجــا، ســخن ابوطالب با قســم همراه اســت. قســمی که بــا ادات نفی آمده اســت و به 

کید بیشتری را نشان می دهد. )زمخشری، بى تا، ج4، ص658( تصریح اهل فن، این نوع از سوگندها تا

3_2. بخش تاریخی سروده ابوطالب
وقایــع و حــوادث و یــا به عبارتی خاطرات ناشــی از این رخدادهای روزمره، قســمت اعظم 

زندگانــی یــک انســان را تشــکیل می دهــد به ویــژه شــخصیتی ماننــد ابوطالب، کــه از منصب 

ی بوده است. در این بخش از پژوهش،  ســیادت قوم برخوردار بوده، شــاهد و ناظر وقایع بسیار

یخی را مورد بحث و بررسی قرار دهد:  نگارنده بر آن است ابیات ناظر بر برخی رخدادهای تار

رها هصيص لهــا منه قسيمبنو تيم تؤاز وم  و مخـــز

در اینجا ابوطالب به مسئله هم پیمانی هصیص یا همان بنی سهم با بنی مخزوم در ماجرای 

اختاف قریش در تقســیم مناصب اشــاره می کند. پس از ســاخت کعبه و نصب حجر الاسود، 

میان تیره های بنی عبدمناف و بنی عبدالدار بر سر تقسیم مناصب اختاف افتاد. در این ماجرا، 

که نزدیک بود به جنگ منجر شــود، تیره های مختلف با یکدیگر پیمان بســتند. در این میان، 

هرچند جنگی اتفاق نیفتاد، اما این هم پیمانی بین قبائل ادامه یافت. )بغدادی، بى تا، ص275(1 

وم أخــفّ الــنــاس حلما الحلومو مخــز الزّهو  من  طاشت  إذا 

ــا الـــرّجـــلـــن مـــتّهـــم مــلــيمأطاعوا ابن المغيرة و ابن حرب ــ ك

در اینجــا، ســخن را بــه بنی مخزوم اختصــاص داده و آنان را قومی نابخرد و عجول ترســیم 

« با برشــمردن نام تعدادی چند  ی و الســیر می کند. نویســنده کتاب »الدرر فی اختصار المغاز

یــش بــا  ... آنــان را دشــمن ترین مــردم قر از بنی عبدالشــمس، بنی مخــزوم، بنی ســهم، بنی تیــم و

یخچه فعالیت های بنی مخزوم  ، 1403، ص44-45(.2 تار پیامبر خدا؟ص؟ معرفی می کند )ابن عبدالبر

1. در این ماجرا، بنی تیم و بنی اسد. 
غيرَة، وَابن  عَمه قيس بْن  وَلِيد بْن الْمُ

ْ
بَا قيس بْن ال

َ
غيرَة، وَابْنه أ وَلِيد بْن الْمُ

ْ
بَاجهل بْن هِشَام، وأخاه العَاصِِي بْن هِشَام، وعمهما ال

َ
وم: أ زُ 2. و من بي مَخْ

ائِب. خا أبي سَلمَة، وَصَيْفِِي بْن السَّ
َ
ة، وَالْْأسود بْن عَبْدالْْأسد أ ميَّ

ُ
ِ بْن أبي أ

خا أم سَلمَة وأخاه عَبْدالّلَّهَ
َ
غيرَة أ ة بْن الْمُ ميَّ

ُ
غيرَة، وَزُهَيْر بْن أبي أ كِه بن الْمُ فَا

ْ
ال



 

23

ب
شع
در 
ب 
 ال
ابو
ده  
سرو
ر 
وای
حت
و م
ر 
دب
ی ا
رس
بر

و دشــمنی آنان با رســول خدا؟ص؟ گویای عملکرد نابخردانه آنان اســت. آنان در آن هنگام که 

ی جلوگیری کرده  ابوســلمه مخزومی در بازگشــت از حبشه، خواهان ورود به مکه بود، از ورود و

ی پیرو محمد؟ص؟ بوده و مســلمان اســت؛  و او را به مرگ تهدید نمودند، تنها به این دلیل که و

ی پنــاه داد و او در حمایت و پناه ابوطالب وارد شــهر مکه شــد، هرچند که  امــا ابوطالــب بــه و

بنی مخزوم از ابوطالب خواسته بودند به ابوسلمه پناه ندهد. )ابن هشام، 1418، ج2، ص10-8(

همچنین رئیس بنی مخزوم، که مسن ترین قریشی در آغاز بعثت به شمار می رفت، با وجود 

اینکــه پیامبــر؟ص؟ را بــه صــادق امین می شــناخت و همو بود کــه در ماجرای رفع حجر الاســود 

ی در مســئله نصب حجر الاســود بپردازد  پیشــنهاد داد تــا هرکــس از این در وارد شــود بــه داور

)همــان، ج1، ص243(، امــا در هنگامه مشــورت با قریشــان، پیشــنهاد عنوان »شــاعر و مجنون« را 

یخ آمده است  درباره رســول خدا؟ص؟ به ســران قریش داده است )الجدع، 1420، ج2، ص69(. در تار

که در هیچ مجلسی سخن از پیامبر؟ص؟ نبود مگر آنکه ولید بن مغیره در آن حضور داشته و نظر 

که از  می داد )همان، ص73(؛ زیرا او خود را سزاوارتر از محمد؟ص؟ برای پیامبری می دانست؛ چرا

آنُ  قُرْ
ْ
 هَذَا ال

َ
ل  نُزِّ

َ
وْلَا

َ
وا ل

ُ
، آیه 31 ســوره زخرف: »وَقَال بزرگان مکه بوده اســت و در پاســخ به ســخن او

يَتَيْــنِ عَظِيمٍ« نازل شــده اســت )همان(.1 بر این اســاس، بنی مخــزوم بیش از  قَرْ
ْ
جُــلٍ مِــنَ ال ــى رَ

َ
عَل

دیگر قبایل، در مخالفت با دعوت اسام حضور فعال داشتند2 و اغلب چهره های شاخص 

، در  و معــروف ایــن خاندان، در روز فتح مکه اســام آوردند )همــان، ص 73-79( و به عبارت دیگر

شمار طُلقاء3 قرار گرفتند. ابوطالب در شعر خود، پرده از این واقعیت برمی دارد که بیشتر این 

افکار و اندیشه های مخرب، از این دو تن، یعنی ولید بن مغیره و ابوسفیان سرچشمه می گیرد؛ 

اج. وَمن بي جمح:  جَّ
ْ

ارثِ بْن قيس بْن عدي، ومنبها ونبيها ابْي الح َ عَاصِ، وَابن  عَمه الحْ
ْ
و بْن ال عَاصِ بْن وَائِل، وَابْنه عَمْر

ْ
وَمن بي سهم: ال

اعِيّ.وعدي  زَ ُ ة الخْ
َ
طِل

َ
ا ارث بْن الطُّ َ ذُورَة، والحْ خا أبي مَحْ

َ
ــهْمِي، وأنيس بْــن معير أ ــا ابْي خلف بْن وهب بْن حذافة بْن جمح السَّ بَيًّ

ُ
ــةَ وَأ مَيَّ

ُ
أ

هُ وَلَا جوَار من 
َ
نهمْ من يُعَذبُونَ من لَا مَنْعَة ل

َ
يْش، فم ؤمنِنَ مثابرة بالْأذى، وَمَعَهُمْ سَــائِر قُرَ شــد على الْمُ

َ
كَانُوا أ قَفِِيّ فَهَؤُلَاءِ 

َ
اء الثّ مْرَ َ بْن الحْ

م من يُؤْذونَ. قومه، وَمِنْهُ
ی می گفت آیا وحی بر محمد نازل می شــود، اما بر من نه، درحالی که من بزرگ قریش و ســرور آن هســتم و نیز ابومســعودبن  1. و

عمروبن عمیر ثقفی، سرور ثقیف. )همان، ص70( 
.ک: الجدع، 1420، ج2، ص79-67. یخچه بنی مخزوم ر 2. برای اطاع بیشتر از تار

ی رحمت و مهربانی،  3. آزادشدگان. این اصطاح به کسانی اطاق شد که در روز فتح مکه، مسلمان شده و پیامبر؟ص؟ آنان از رو
ید که شما آزادشده هستید. )حلبی، 1972، ج3، ص141( مورد عفو عموی قرار داده و فرمود: برو
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ی معروفند. همچنین هر آنچــه برای فعالیت های  ، به خباثت و دروغ پــرداز درحالی کــه هــر دو

ولید بن مغیره و دسیسه های او در مکه مطرح می شود، ابوسفیان را نیز دربرمی گیرد؛ زیرا او نیز 

از ســران قریش و بزرگ خاندان بنی امیه به شــمار می رفت. در منابع متعددی، از ابوســفیان با 

، 1403، ص233( و او را  عنوان مؤلفه قلوبهم نام برده شده است )بغدادی، بى تا، ج1، ص422 و ابن عبدالبر

، 1403، ص44 و ابن هشام، 1418، ج1، ص238(  در گروه دشمنان رسول خدا؟ص؟ برشمرده اند. )ابن عبدالبر

ظالميه أحمــد  قتل  و ليس لقتله منهم زعيمأرادوا 

ابوطالب در این بیت، به این مســئله اصلی اشــاره می کند که تمامی این تاش ها، برای از 

بین بردن محمد؟ص؟ و دعوت اســام اســت. آنها خواســته خود را به صراحت بیان کرده بودند 

ی، 1417، ج1، ص231 و ابن اســحاق، 1398، ص157(، امــا تــوان برخــورد  )طبــری، 1387، ج2، ص327؛ بــاذر

مســتقیم و عملی نمودن نیت خود را نداشــته اند و هیچ کس داوطلب انجام این امر نمی شد. 

ی در  ماجرای نقشــه قریش و اینکه چند نفر باید در کشــتن محمد؟ص؟ شریک باشند تا خون و

میان قبایل منتشــر شــده و بنی هاشــم نتواند همــه را قصاص کند، از این امــر خطیر حکایت 

دارد. )ابن سعد، 1420، ج1، ص227(

نــــديّ ــا  ــنـ مـ محـــمـــد  دون  هم العرنن و الغصن الصّميمو 

ابوطالب در اینجا به جایگاه ویژه و شــریف بنی هاشــم اشــاره می کند. این مســئله، حتی 

یخ جاهلیت است. )ابن سعد، 1420، ج1، ص20 و   مات تار
ّ
پیش از بعثت پیامبر؟ص؟، در شــمار مســل

ابن ابى الحدید، 1387، ج7، ص63(

ق  خر
ّ

يمفا و الراقصات بكل تـــر لا  مـــكـــة  تــنــعــيم  إلى 

تقتلونا حــى  الــدهــر  الخصوم طـــوال  تلتقي  و  ونقتلكم 

ــطــيمو يعلم معشر قطعوا و عقّوا
ّ
ــل ــدّ ال ــ ــ ــم الخ ــم هــ ــأنهـ بـ

یخی را به مخاطب خود رسانده  ی از موارد تار ابوطالب با این زبان گویا و بیان بلیغ، بسیار

یخی روبه رو نیستیم؛ بلکه  است، اما در چند بیت از ابیات پایانی این سروده، ما با حادثه تار

ی با قســم یــاد کردن در مورد وضعیت  شــاعر تصمیــم دارد به نوعی، اخبار غیبی را القا کند. و

کنونــی، بــه این نکته اشــاره می کند که عاقبت این امر و منازعــات، چیزی جز درگیری خونین 
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یخ مســلم اســت اینکه محاصره بنی هاشــم پس از ســه ســال به پایان  نخواهد بود. آنچه در تار

، 1403، ص 55( و هیچ نوع جنگی اتفــاق نیفتاد، اما با  رســید )آلوســی، بى تــا، ج1، ص326 و ابن عبدالبــر

گــذر انــدک زمانــی و پس از هجرت پیامبر؟ص؟ شــاهدیم کــه چندین جنگ و ســریه بین پیامبر 

، به یکی از امور مســلم اشــاره  یــش رخ داد. می توان گفت این بیت از شــعر خــدا؟ص؟ و قبیلــه قر

گر به یک راه حل مناسب نرسد، می تواند سبب جنگ  می کند که سرانجام هر نزاع و درگیری، ا

و خونریزی شــود. همچنین می توان گفت این بیت، به نوعی ســخن از آینده می گوید که چند 

سال بعد به وقوع پیوست و در هر دو صورت و هر دو برداشت، آنچه به اثبات می رسد درایت 

و عقل ابوطالب و جایگاه خاص ایشان است. 

نتیجه گیری
یــش، عمو و حامی پیامبر؟ص؟، یکی از شــعرای برتر قریش به  ابوطالــب، چهره سرشــناس قر

ی در وقایع مختلف حیات خود سروده است و خوشبختانه  شمار می رود. ایشان اشعار بسیار

ی شــده اســت. پژوهش  ی در قالب یک کتاب با عنوان دیوان ابوطالب گردآور امروزه اشــعار و

حاضر کوشــید یکی از ســروده های ابوطالب را بررســی کند که در شــعب و در زمان محاصره 

، پس از بیان جایگاه ابوطالب و جایگاه شعر و ادب در میان  ایراد شده است. در این نوشتار

یخی بررســی گردیده اســت. در بخش  اعراب، قصیده میمیه ابوطالب در دو بخش ادبى و تار

ادبــى و با توجه فنون شــعری مانند داشــتن دیباچــه، تعدد موضوع، اســتفاده از تهدید و هجو 

... به ابیات این قصیده پرداخته شــده و ابیات آن، مورد نقد و بررســی قرار گرفت. در بخش  و

یخی  یخی بودند، به ذکر برخی از مصادیق تار ی که ناظر به حوادث تار یخی نیز با ذکر اشعار تار

موید گفته شاعر پرداخته است. تمام ابیات بررسی شده، خواننده را متوجه این نکته می سازد 

ی همیشــه بر این  که اشــعار ابوطالب در عین زیبایى و باغت، هدفمند بوده اســت. تاش و

مبنــا بــود تــا بهتریــن راه حل ها را بــرای مشــکات پیش آمده در نظــر بگیرد. برای ســید قریش، 

نجــات قبیلــه و عمــوزادگان از خســران و عذاب ابــدی، در کنار موفقیت بــرادرزاده خویش در 

یادی برخوردار بوده است. دعوت به آیین جدید، از اهمیت ز
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 اقدامات فرهنگی - آموزشی 
 بانوان مسلمان صدر اسلام 

در حرمین شریفین تا سقوط عباسیان 

فهیمه جعفری جبلی1

چکیده
حرمیــن مکــه و مدینــه، جایــگاه ویــژه ای در میــان مســلمانان دارد. در این میان، زنــان مســلمان در دوره های 

گون، دارای اقدامات موثر بوده و برخی از این اقدامات، به دلیل جایگاه  یخ اسام، در زمینه های گونا مختلف تار

ویژه حرمین شــریفین، در این دو مکان مقدس واقع شــده اســت. امروزه جامعه اســامی به حضور زنان و اقدامات 

فرهنگی و آموزشــی آنان نیاز دارد و اقدامات زنان صدر اســام می تواند الگویى برای نقش آفرینی امروز زنان باشــد. 

پژوهش حاضر درصدد پاســخگویى به این ســؤال است که اقدامات فرهنگی-آموزشی بانوان مسلمان در حرمین 

شــریفین از صــدر اســام تا پایان حکومت عباســیان چه بوده اســت؟ روش ایــن پژوهش، توصیفی و با اســتفاده از 

کی از آن است که زنان از همان صدر اسام، به اقدامات فرهنگی  منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حا

ی، تبلیغ اســام و بهره گیری از شــعر و خطابه پرداخته اند و  گردپرور ی، نقل حدیث، شــا آموزشــی همچون علم آموز

میــزان ایــن اقدامــات، با فاصله گرفتن از صدر اســام و رهبــری دینی، تغییر کرده و در مــواردی، تعداد بانوان فعال 

یکرد زنان از اقدامات فرهنگی آموزشــی بــه امور غیرفرهنگــی از جمله حضور در  کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن رو

اجرای مراسم های آوازه خوانی تغییر یافته است. 

گان کلیدی: اقدامات فرهنگی زنان، اقدامات آموزشی زنان، حرمین شریفین، نقش زنان در جامعه اسامی. واژ

.fg30304040@gmail.com 1. دانش آموخته سطح سه تبلیغ، گرایش حج، جامعة الزهراء؟عها؟، قم، ایران؛
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مقدمه
کرم؟ص؟ ، بانوان فرصت یافتند  ی پیامبر ا در پرتو تعالیم حیات بخش اسام و با فرهنگ ساز

تــا بــرای پیشــبرد اهداف متعالی اســام، بــه اقدامات فرهنگی و آموزشــی در حرمین شــریفین 

بپردازند. بانوان مســلمان، از همان صدر اســام، نه تنها از حق تحصیل برخوردار بودند، بلکه 

اجــازه داشــتند مطالبــی را کــه یاد می گرفتند، به ســایر مردان و زنــان آموزش دهنــد. این امر به 

گونــه ای رواج یافتــه بــود که در بین بانوان، مبلغان و اســتادانی بودند که علوم اســامی را تبلیغ 

کرده و آموزش می دادند و در این میان، تعدادی از بانوان، گام های بلندی در زمینه اقدامات 

فرهنگی و آموزشی برداشتند.

ی به ویژه  گاهی افراد جامعه، ســؤالات بســیار ، با توجه به بالا رفتن ســطح آ در عصر حاضر

برای نسل جوان، در مورد حقوق زنان مطرح است. در چنین فضایى، سخن از نقش فعال زنان 

در زمینه علم، دانش و فرهنگ، در شش قرن اولیه ظهور اسام، پاسخ درخور و شایسته ای به 

بعضی از پرســش ها و شــبهات مربوط به حقوق زنان اســت و همین مطلب، بیانگر ضرورت 

پژوهش در این موضوع است.

یادی نوشــته  دربــاره فعالیت هــا و مشــارکت های بانوان در عرصه های مختلف، مطالب ز

شده است، ولی با وجود کاوش و بررسی، اثری در موضوع این مقاله یافت نشد. البته در برخی 

، به بخشی از اقدامات فرهنگی و آموزشی بانوان مسلمان در حرمین شریفین، بدون بیان  آثار

بازه زمانی و مکانی مشخص پرداخته شده است:

1. در مقاله »زنان و حج« نوشته مهدی مهریزی که در شماره 82 مجله میقات حج در سال 

یخی قبل  1391 به چاپ رسیده، برخی از فعالیت های فرهنگی زنان در دوره های مختلف تار

و بعد از اسام بیان شده است.

« به قلم  یابى جایگاه علمی زنان شیعه در عصر رسالت و حضور 2. در مقاله »بررسی و ارز

یافته در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشــه دینی در ســال  ســیده طیبه مغامس زاده، انتشــار

1393، جایگاه علمی زنان شیعه تا عصر حضور ائمه؟عهم؟ بررسی شده است.

3. در مقالــه »بررســی عرصه هــای حضــور زنــان در دوره حکومــت امــام علــی؟ع؟« از زهــرا 
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یوسفیان که در شماره 116 نشریه نامه جامعه در سال 1394 منتشر شده، به اقدامات نظامی _  

سیاسی و فرهنگی _  علمی بانوان در فاصله سال های 35 تا 40 هجری پرداخته شده است.

در مقــالات فــوق، به اقدامــات فرهنگی و آموزشــی زنان در محدوده مکانــی خاص حرمین 

شریفین توجه نشده است. ضمن اینکه در بعضی از این مقالات، بازه زمانی هم مشخص نیست 

، که تحقیقی  و به اقدامات فرهنگی و آموزشــی متفاوت پرداخته نشــده اســت. پژوهش حاضر

یخی با روش توصیفی اســت، درصدد پاســخگویى به این سؤال است که اقدامات فرهنگی  تار

و آموزشــی بانوان مســلمان صدر اســام تا پایان حکومت عباسیان در حرمین شریفین چه بوده 

است؟ این نوشتار قصد دارد بعد از بیان مفاهیم، به اقدامات فرهنگی آموزشی بانوان بپردازد.

1. مفهوم شناسی
، معانــی لغــوی و اصطاحــی واژه هــای فرهنــگ و اقدامــات فرهنگــی، آمــوزش و  در آغــاز

اقدامات آموزشی و حرمین، بررسی می شود.

1_1. فرهنگ و اقدامات فرهنگی
اقدامــات فرهنگــی، از دو واژه اقدامــات و فرهنــگ، بــا دو بــار معنایــى متفــاوت تشــکیل 

شــده اســت. معنای لغوی و اصطاحی اقدامات، روشــن اســت، اما واژه فرهنگ در لغت به 

معنای علم، دانش و ادب تعریف شده است )دهخدا، 1377، ج 11، ص 17132(. در اصطاح علوم 

اجتماعی، فرهنگ به مفهوم وسیع مردم شناختی، آن کل پیچیده ای است که دانش، اعتقاد، 

، اخاق، قانون، رســم و هر نــوع قابلیت و عادت دیگری را که انســان به صورت عضوی از  هنــر

جامعه کسب می کند، دربرمی گیرد. )جولیوس گولد، 1376، ص 630(

یف مختلفی بیان شده و با توجه به اینکه »فرهنگ« نیاز به  نظر به اینکه از »فرهنگ« تعار

تعریف منطقی و حقیقی ندارد، مراد ما از فرهنگ، معنای عام آن، یعنی مجموعه ای از آداب، 

سنن، هنجارها و ناهنجار ها و رفتارهای اجتماعی است. منظور از اقدامات فرهنگی در این 

پژوهش نیز هر گونه اقدامی است که در حوزه فکر و اندیشه و ارزش های دینی صورت پذیرد.
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1_2. آموزش و اقدامات آموزشی
 واژه آموزش، اســم مصدر از آموختن اســت. آموزش به معنای آموختن، تعلیم، یادگرفتن و 

فرا گرفتن اســت. آموزش دادن نیز به معنای تعلیم دادن و یاد دادن به کار رفته اســت )دهخدا، 

1377، ج 1، ص 60(. منظور از اقدامات آموزشی در این پژوهش، هر گونه اقدامی است که منجر به 

تعلیم و تعلم شود. نظر به مفهوم فرهنگ و آموزش، تقریباً هر دو واژه، دربردارنده مفهوم انتقال 

داده ها از شخصی یا گروهی به شخص یا گروه دیگر است.

1_3. حرمین
یشــه »ح ر م«، صفــت مشــبه و جمــع آن حُــرُم  واژه حرمیــن، تثنیــه حــرم اســت و حــرم از ر

)مصطفوی، 1374، ج 2، ص 204(، در لغت به معنای ممنوع بودن و حرمت اســت، چه عقلاً ممنوع 

کن مقدس، به سبب  باشــد چه عرفاً و شــرعاً )راغب اصفهانی، بى تا، ج 1، ص 473(. همچنین به اما

حرمت و احترامی که دارند و نیز ممنوع بودن برخی چیزها در آنها، حرم گفته می شود )ابن فارس، 

یــد، 1988، ج 1،  بى تــا، ج 2، ص 45(. مــراد از حرمیــن به طــور خاص، حــرم مکی و مدنی اســت )ابن در

ص 521 و حموی، 1995، ج 2، ص 243(. در پژوهش حاضر نیز همین معنا از حرمین مد نظر است.

2. اقدامات آموزشی
ی و  از جمله اقدامات آموزشــی زنان صدر اســام تا دوران عباســیان، به دو اقدام علم آموز

ی پرداخته می شود. گردپرور شا

2_1. علم آموزی
رســول خدا؟ص؟ برنامه تربیتی خود را بر اســاس علم، ایمان، اخاق، تقوا و عمل شایســته بنا 

یخ اســام می توانیم به این  نهادنــد و زنــان از ایــن برنامــه تربیتی خارج نبودنــد. ما با مطالعــه تار

م زن در اسام، قدمتی دیرینه و مقام و منزلتی مشهور و معروف دارد. 
ّ
مطلب دست یابیم که تعل

پیامبر؟ص؟ امر علم آموزی را از خانه خود و با آموزش همسران عملی ساخت، به گونه ای که برای 

»حفصه« معلمی به نام »شــفا« گرفت تا به او نوشــتن بیاموزد )علی، 1391، ج 8، ص 137(. این عملِ 

رسول خدا؟ص؟ توانست برای آموزش به دختران و بانوان، الگو و نمونه ای آشکار باشد. همچنین 
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یخ، گزارش هایى از ایجاد فضا برای پرسش و پاسخ بانوان مسلمان با پیامبر؟ص؟ ذکر شده  در تار

است. در گزارشی نقل شده است که: عده ای از زنان به خدمت پیامبر؟ص؟ آمدند و درخواست 

کردند تا روز معینی برای آموزش به آنان اختصاص داده شود )بخاری، بى تا، ج 1، ص 20 و ابن طاووس، 

1400، ج 1، ص 219(. بدین گونه بود که رســول خدا؟ص؟ بنا به درخواســت زنان، روزی را برای تعلیم و 

موعظه برای آنان اختصاص داد. یادگیری قرآن مجید نیز سبب شتاب مسلمانان، چه زن و چه 

مرد، در امر علم آموزی و کسب دانش شد. از جمله بانوان شاخص در زمینه علم آموزی در صدر 

اسام می توان به حضرت خدیجه؟عها؟ و حضرت فاطمه؟عها؟ و بانوانی همچون ام عطیه انصاری 

)ابن سعد، 1410، ج 8، ص 28(، ام ورقه )علی، 1391، ج 19، ص 439( و حفصه )همان، ج 8، ص 137( اشاره کرد.

یخــی، ایــن نکته به دســت می آید که روش و ســنت رســول  بــا مطالعــه در گزارش هــای تار

خــدا؟ص؟ در مــورد حضور اجتماعی زنان در فعالیت های فرهنگی  _  آموزشــی جامعه از جمله 

ی، بى تا، ج 9،  ی، در زمان خلفای سه گانه ادامه نداشت )طبری، 1387، ج 5، ص 1757؛ بخـــار علم آموز

ص 173 و ابن واضح یعقوبى، بى تا، ج 2، ص 71(، ولی امام علی؟ع؟ در دوران حکومت خود تاش کرد 

گون اجتماعی همچــون اقدامات  ســنت نبــوی؟ص؟ را احیــاء کند تا زنــان بتوانند در ابعــاد گونا

فرهنگی  _  آموزشی حضور داشته باشند.

در جامعــه اســامی پــس از حکومت حضرت علــی؟ع؟، به دلیل نبود حکومت به دســت 

کمان غاصب و ظالم، شرایط جامعه در خفقان بود و امکان  امام برحق و عادل و نیز وجود حا

ی مسلمانان از علوم، محدود شده بود. در این میان، بانوان مسلمان از این امر مستثنا  بهره ور

نبودند، اما بانوانی که با خانه اهل بیت؟عهم؟ رفت وآمد داشتند یا منتسب به این خانواده بودند، 

یای علم بهره مند می شدند. البته با توجه به شرایطی که حکومت امویان برای مردم به ویژه  از در

بانــوان فراهــم کرده بودند، در این دوره شــاهد حضــور بانوان کمی در زمینــه اقدامات فرهنگی 

هم راســتا با فعالیت های دینی در حرمین هســتیم. این تعداد اندک همچون حضرت سکینه 

بنت الحسین )مهنا، 1413، ص 162(، ام فروه، همسر امام باقر؟ع؟ )ابن سعد،1410، ج 5، ص 220(، فاطمه 

یّه بنت علی بن الحسین )اردبیلی، بى تا، ج 2، ص 458( 
ّ
بنت الحسین )ذهبی،1413، ج 1، ص 295( و عل

نیز از خانواده اهل بیت؟عهم؟ بودند.
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، گسترش اسام و کشورگشایى های پیوسته مسلمانان که موجب  در دوره امویان از یک سو

گون با آداب، سنن و ویژگی های متفاوت، به قلمرو حکومت اسامی  می شد مردم و ملل گونا

ی از راه همین فتوحات به مســلمانان رســید،  ، ثروت و رفاه مادی سرشــار بیایند و از دیگر ســو

تی دامن زد که شــعر و موســیقی و نوازندگی از محصولات این زندگی  بر گســتره زندگی تجما

بــود؛ بــه گونه ای که در قرن اول اســامی، خلیفه زاهد و عابدی همچــون عمر بن عبدالعزیز در 

دوران امــارت خــود در مدینــه، آهنگ هایى ســاخت و به نام خود ثبــت کرد. )ابوالفــرج اصفهانی، 

1368، ج 9، ص 254(

کمان اموی برخاف فرهنگ اسام تاش می کردند  این مطلب، شــاهد بر آن اســت که حا

جامعــه را به سمت وســوی شــعر و ادبیات مبتــذل ببرند و از این طریق، مــردم از آداب و آیین 

کم اسامی احکام اسام را اجرا نمی کرد، بلکه آنها را از بین می برد. اسام دور شده و نه تنها حا

یخی، نام بانوانی در این دوره ثبت شده است که در زمینه فعالیت های  در گزارش های تار

ضــد فرهنگــی و ضــد دینی اقداماتی داشــته اند، مانند بانوانی که در زمینــه آموزش و یادگیری 

موســیقی و آواز و غنا فعالیت داشــتند. موســیقی به اندازه ای در مدینه و مکه گســترده بود که 

بانوانی زندگی خود را در غنا و خوانندگی و موسیقی صرف می کردند. برای نمونه، »ابن سریج« 

و »غریض« روزهای جمعه به خانه ای در محله ای در مکه می رفتند و انبوهی از مردم مکه )زن 

و مرد( در آنجا جمع شده و آن دو می خواندند و می نواختند. )ابوالفرج اصفهانی، 1368، ج 1، ص 276(

ی دنیای اســام بیش ازپیش گشــوده شد  از آغاز حکومت بنی عباس، درهای دانش به رو

و پایه های فرهنگ و تمدن اســامی اســتوار گردید. این تمدن اســامی، بســتری مناسب برای 

پیشرفت و تکامل علم، ادب و هنر فراهم آورد و این فضا موجب شد تا بانوان نسبت به دوره 

اموی، بیشتر در جامعه حضور داشته باشند.

یای علم اهل بیت؟عهم؟ بهره ببرند و این بهره مندی  آنان با جدیت و همت ، تاش کردند از در

گردان و راویانشــان بود. در دوران عباسیان،  با شــرایطی همچون حضور در خدمت ایشــان، شا

بانوان مسلمان تا جایى که شرایط جامعه اقتضا می کرد، سعی داشتند تا فاصله ای که در دوران 

امویان از فرهنگ اسامی به وجود آمده بود را جبران کنند و در عرصه های فرهنگی بدرخشند.
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بانــو حمیــده )ابن بابویــه، 1404، ج 1، ص 96(، همســر امــام صــادق؟ع؟، از جمله زنانی بــود که با 

بهره گیری از مکتب اهل بیت؟عهم؟، در مقامات علمی و فقهی به درجه ای رسید که شایستگی 

یافت کرد. با توجه به شرایط حضور  پاسخگویى به سؤالات فقهی را از سوی امام صادق؟ع؟ در

بانوان در دوران عباســیان، بانو خیزران )جمعی از محققین، 1419، ج 1، ص 32(، فاطمه معصومه؟عها؟ 

)امینی، 1366، ج 1، ص 196( و نجمه )ابن بابویه، 1404، ج 2، ص 24( از فعال ترین بانوان مسلمانی هستند 

ی اقدام نمودند. که در این دوره در حرمین شریفین به امر علم آموز

گردپروری 2_2. شا
در اسام، اندیشه و علم، زیربنای دانشجویى است، هرچند دانش در چین باشد )مجلسی، 

1403، ج 46، ص 247(. اسام، آموزش را یک عمل عبادی به حساب می آورد. در زمان پیامبر؟ص؟، 

ی که گاه حضرت، زنــان جامعه را برای  گروهــی از بانــوان، مقام علمی بالایى داشــتند، بــه طور

گاهی از مسائل و احکام به آنها ارجاع می دادند. آ

ی، زنــان صحابــى و همســران پیامبــر؟ص؟ و به ویــژه دختر  گردپرور در موضــوع آمــوزش و شــا

گرامی شــان حضــرت زهرا؟عها؟ از جایــگاه خاصی بین اصحاب و مردم برخــوردار بودند؛ چه در 

زمان حیات رســول خدا؟ص؟ و چه بعد از رحلت ایشــان. این جایگاه بدان دلیل بود که ایشــان 

در ســفرهای متفــاوت، از جمله حج و یا جنگ، زمان های بیشــتری بــا پیامبر؟ص؟ همراه بوده و 

گرد خصوصی حضرت بودند  تحت نظر خاص رسول خدا؟ص؟ آموزش دیده و می توان گفت شا

گردانی تربیت می کردند. و با آموزش همان مطالب، شا

بانوانی چون »شفا« دختر »عبدالله« که نام او »لیلی« بود و »شفا« لقب اوست از نخستین 

بیعت کنندگان و از زنان جاهلی فعال قبل از اسام بود که بعد از بعثت نیز در ردیف فعال ترین 

 ،1422 ، ی در جاهلیت در نویســندگی دارای مهارت بود )ابن عبدالبر زنان صحابى قرار داشــت. و

ج 4، ص 432(. شــفا خانــه ای در مدینــه داشــت و آن را مدرس قــرار داده و در آنجا به زنان دانش 

، دارای جایگاه علمی و اعتبار ویژه ای بود. شــفا اســتاد خط  می آموخت. او در جامعه آن روز

و طب حفصه، همســر پیامبر؟ص؟ بود. پیامبر؟ص؟ به شــفا دســتور داد که به همسرشــان حفصه 

نوشتن و خواندن )علی، 1391، ج 8، ص 137( بیاموزد.
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ی بود.  عایشــه به عنوان همســر رســول خدا؟ص؟ نیز ملجأ پاســخگویى مردان و زنان بســیار

زنانی همچون »عمره« دختر »عبدالرحمن« از علم او بهره برده اند، به گونه ای که بعدها هرگاه 

تابعین می خواستند از علم عایشه بهره ببرند، به عمره مراجعه می کردند. )آل سلمان، 1994، ص 71(

همان طور که قبلاً اشاره شد، راه حضور زنان به فعالیت در عرصه های مختلف، در دوران 

خافــت بنی امیه بســته شــد. در ایــن دوران، زنان از صحنه علم و دانــش و اجتماع و فرهنگ 

کمان مورد ســرزنش قرار  گــر بانوان اقدامــی انجام می دادند، توســط حا ... کنــار زده شــدند و ا و

می گرفتنــد کــه حضرت علی؟ع؟ به شــما چنیــن جرئتــی داده اســت. »در دوره امویان هرچند 

ی وجود داشــت، اما زنانــی که از  نوعــی نــگاه بدبینانــه نســبت به جنــس زن و جوهر هســتی و

جایــگاه قبیلــه ای بهتــری برخوردار بودند، شــأن اجتماعــی بالاتری نیز داشــتند. تعلیم و تعلم 

مخصوصــاً بــرای زنــان در این دوره به صورت جــدی مطرح نبود؛ فعالیت هایى از این دســت، 

، 1387، چکیده( محدود به آموزش کتابت، قرآن و سهیم شدن در نقل روایات می شد«. )رزمجو

با بررســی های انجام شــده، به صورت واضح و آشــکار یا حتی به طور اشــاره، نام بانویى به 

گردی به خدمت آن بانو رفته و مطالبی را در زمینه مباحث فرهنگی و دینی  دست نیامد که شا

آموختــه باشــد. البته می توان احتمال داد که خانواده چهــار امامی که در دوره بنی امیه زندگی 

می کردند، افرادی به دیدارشان آمده و سؤالاتی کرده و مطالبی یاد گرفته اند. این امر دور از ذهن 

نیســت و می توان گفت حتماً چنین مواردی بوده، ولی به صورت مکتوب و مبســوط به دست 

ی موجود اســت که در دوره امویان به آموزش موســیقی  ما نرســیده اســت؛ اما نام بانوان بســیار

مشغول بودند. در بخش دیگر همین پژوهش، نام چند تن از این بانوان ذکر شده است.

بانــو حمیــده )طوســی، 1412، ج 5، ص 410(، همســر امــام صــادق؟ع؟، یکی از بانوانی اســت که 

مــردم بــه حضور ایشــان رفت وآمد داشــتند و از علوم ایشــان بهره مند می شــدند و بدین طریق 

گردانی تربیت کرده است. ایشان از جمله زنانی بود که با بهره گیری از مکتب اهل بیت؟عهم؟،  شا

در مقامــات علمــی و فقهــی به درجه ای رســید که شایســتگی پاســخگویى به ســؤالات فقهی 

یخی ذکر شــده،  یافــت نمود؛ به گونــه ای کــه در گزارش های تار را از ســوی امــام صــادق؟ع؟ در

ایشان مسئولیت پاسخگویى و آموزش احکام و معارف اسامی را برای بانوان به عهده گرفت. 
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امــام صــادق؟ع؟ به تربیت، تعلیــم و تهذیب جناب حمیده عنایت خاصــی مبذول فرمودند؛ 

یس و  ، عالم، فقیه و مربى نمونه ای گردید و امام از ایشان خواست به تدر به گونه ای که آن بانو

تعلیم و ارشاد زنان مسلمان بپردازد. )لجنه التالیف، 1414، ج 2، ص 327(

خفقان موجود در دوران زندگی امامان معصوم؟عهم؟ در عصر امویان و عباســیان، شــرایطی 

را ایجاد کرده بود که یکی از مناســب ترین سیاســت های راهبردی برای نشــر تعالیم اســامی، 

گرد توســط ایشــان بود. بانوان مســلمان به ویژه خانــواده اهل بیت؟عهم؟ بــه این اقدام  پرورش شــا

ی که با اجازه ایشان، با پاسخگویى  آموزشی توجه ویژه داشتند و در این امر فعال بودند؛ به طور

گردانی تربیت کرده تا آنان نیز مطالبی را  به ســؤالات فقهی و معارفی حاضران، بدین طریق شــا

که آموختند به خانواده و سایر افراد آموزش دهند.

ی دارد، حضــرت فاطمــه معصومه؟عها؟  بانــوی دیگــری کــه حق اســتادی برای افــراد بســیار

)ابن بابویــه، 1404، ج 2، ص 660( اســت. آن حضــرت در پرتــو تربیــت و عنایــت ویــژه پــدر و برادرش، 

گردانی را  گاهی کامل به علوم اســامی دســت یافت و شــا بــه درجــه والایى از فضل، کمال و آ

پرورش و آموزش داد.

یخی دیگری از آموزش علم به بانوان توسط بانوان فرهیخته بیان شده است که  در نقل تار

حضــرت امــام علی النقی؟ع؟، خادم را طلبید و فرمود: »بــرو و خواهرم حکیمه خاتون را طلب 

کن. چون حکیمه خاتون داخل شــد، حضرت فرمود: این آن کنیز اســت که می گفتم. حکیمه 

خاتون او را دربرگرفت و بسیار نوازش کرد و شاد شد. پس حضرت فرمود: ای دختر رسول خدا! 

او را به خانه خود ببر و  واجبات و مســتحبات را به او بیاموز که او زن حســن عســکری و مادر 

صاحب الامر است« )طوسی، 1411، ص 418(. پس ابتدا بانو نرجس خاتون؟عها؟ خدمت بانو حکیمه 

گردی نمود و سپس به عقد امام حسن عسکری؟ع؟ درآمد. خاتون؟عها؟ حضور یافت و شا

3. اقدامات فرهنگی
در این پژوهش، به دو اقدام فرهنگی بانوان مسلمان در حرمین شریفین تا پایان حکومت 

عباسی با عناوین نقل حدیث و تبلیغ اسام پرداخته می شود:
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3_1. نقل حدیث
در صــدر اســام، زنــان هماننــد مــردان، پروانه وار گرد رســول خــدا؟ص؟ جمع می شــدند تا از 

سخنان ایشان بهره ببرند و سپس اندوخته های خود را به دیگران منتقل کنند و بدین طریق، 

هم سطح علمی و عملی خود را بالا می بردند و هم با انتقال سخن ایشان به دیگران، نام خود 

یان حدیث ثبت می کردند. نمونه ای از این بانوان، ام ســلمه است )ابن سعد، ج 5،  را در شــمار راو

ی بیش از 378 حدیث در زمینه فقهی، اخاقی،  ی راو ص 408 و طبرانی، بى تا، ج 23، ص421 _ 426(. و

ی این  یخی، دعا و نیایش و حالات و فضائل اهل بیت؟عهم؟ است )ذهبی، 1413، ج 2، ص 210(. و تار

احادیث را یا بدون واسطه از شخص پیامبر؟ص؟ و یا با واسطه، از ابوسلمه از حضرت فاطمه؟عها؟ 

یــادی از پیامبر؟ص؟ نقل  روایــت نموده اســت. نام چند بانوی مشــهور و شــاخص که احادیث ز

: اســماء بنت ابوبکر )مســعودی، 1409، ج 3، ص 82(، اســماء بنت عمیس  کرده اند عبارت اســت از

، 1421، ص 127( )ابن سعد، 1410، ج 8، ص 220( و ام اسلم. )حسون و مشکور

با رحلت پیامبر؟ص؟ پس از 23 ســال تاش ایشــان در راســتای هدایت و پیشــرفت بشــر به 

ی از جملــه منع نقل حدیث پیش آمــد؛ از جمله اینکه  ســمت کمال، مســائل انحرافی بســیار

« به بهانه های بى اســاس، احادیث را آتش زد )متقی هندی، 1409، ج 10، ص 285(. همچنین  »ابوبکر

شــعار »حســبنا کتاب الله« )زرقانی، محمد بن عبدالباقی و قســطانی، احمد بن محمد، 1418، ج 12، ص 107( 

« نقل شــده اســت  و »لا کتاب مع کتاب الله« )احمدی میانجی، 1419، ج 1، ص 488( که از زبان »عمر

یان مورد  از همــان روزهــای اول بعــد از وفات ســر داده شــد. در دوره خافــت »عثمان« نیــز راو

شکنجه قرار می گرفتند. )ابن ابى الحدید، 1407، ج 3، ص 43(

کید بر عدم نقل حدیث، جلوگیری از  ی از جمله: تأ خلفاء اقدامات ضد فرهنگی بســیار

یان احادیث انجام دادند و  تفسیر قرآن، توبیخ ناقان حدیث، سوزاندن احادیث و شکنجه راو

همه این امور در حالی بود که نقل حدیث در زمان رسول خدا؟ص؟ مرسوم بود و جامعه اسامی 

، به سخنان گهربار آن حضرت نیاز داشت. بعد از رحلت ایشان، برای طی مسیر

با وجود همه این شرایط زمانی و مکانی، بانوان به علوم اسامی به ویژه فقه و حدیث، عاقه 

و توجه ویژه ای داشــتند و بخشــی از ســیره و سنت رسول خدا؟ص؟، توســط بانوان به نسل های 



 

39

لام
اس
در 
 ص
ان
لم
مس
ن 
نوا
ی با
زش
مو
- آ
ی 
نگ
ره
ت ف

اما
قد
ا

بعــدی منتقل شــده اســت. در میــان محدثان و فقیهان بــزرگ، بانوانی بودند کــه از چهره های 

برجســته بــه شــمار می رفتند. آنــان در علم حدیث به جایگاهی رســیدند کــه بزرگانی همچون 

»ذهبی« در مورد اعتبار حدیثی زنان می گوید: »من از بین زنان محدث کســی را نمی شناســم 

که دراین زمینه متهم و متروک شــده باشــد« )ذهبی، بى تا، ج 4، ص 604(. زنان محدث، در مساجد، 

یس و نقل حدیث می پرداختند. کن عمومی و خانه ها به تدر اما

گرچــه فضای اجتماعی و بســتر فرهنگی دوران حکومت امویان به خاطر آشــفتگی های  ا

سیاسی و تاخت وتازهای خلفای آن و افراد فرصت طلب به گونه ای نبوده که راه نقل حدیث 

و بیان معارف اسامی هموار باشد و بازار معارف دینی و احادیث اهل بیت؟عهم؟ اوج و رونقی 

داشــته باشــد، اما درعین حال در همان اوضاع نابســامان و نامطلوب ضد ولایت نیز احادیثی 

یان آن  توســط اهل بیت؟عهم؟ بیان، نقل و به دیگران منتقل شــده اســت که در میان اســامی راو

ی حدیث و صحابى به چشــم می خورد؛ مانند بانو  ، نــام تعدادی از بانوان، به عنــوان راو عصــر

ی و دانشــمند و صحابى امام باقر؟ع؟  ام هانــی الثقفیــه کــه نام این بانــو را از بانوان فاضل و راو

ی دیگری همچون  گزارش کرده اند )اردبیلی، بى تا، ج 2، ص 456 و مامقانی، 1351، ج 3، ص 74(. بانوان راو

حبابه والبیه )کلینی، 1367، ج 1، ص 346(، حفصه بنت سیرین )طوسی، 1412، ج 1، ص 310( و خدیجه 

یان زن این عصر بوده اند. بنت عمر )اردبیلی، بى تا، ج 2، ص 455( از راو

امــا در پایــان دوران بنی امیــه و ابتــدای حکومت عباســیان، کم کم فعالیت هــای فرهنگی 

بانوان، از جمله نقل حدیث، در حرمین شــریفین نســبت به دوره قبل ارتقاء یافت؛ به گونه ای 

ی حدیــث از امام صادق؟ع؟  کــه در کتــاب معجم رجال حدیث، نام بیســت وهفت بانوی راو

کمان عباســی  نقــل شــده اســت )خویــى، 1372، ج 24، ص 200(. در ایــن میان، هرچــه بر قدرت حا

افزوده می شد و فشار بر شیعیان فزونی می گرفت، حضور بانوان کمرنگ تر گردید. البته تبعید 

یان  ائمه؟عهم؟ در دوران عباســیان به شــهرهایى مانند بغداد، خود عاملی بر کم شدن تعداد راو

بانو در حرمین است.

، از بانوان معتبر و مورد  ی آن زمان، »ام ســلمه«، مادر محمد بن مهاجــر از جملــه بانــوان راو

وثوق در نقل حدیث از امام صادق؟ع؟ است که فرزندش محمد بن مهاجر از او حدیث روایت 
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، »فاطمه« دختر امام رضا؟ع؟ است که  ی دیگر کرده است )اردبیلی، بى تا، ج 2، ص 456(. بانوی راو

ی حدیــث از پــدرش دانســته اند )مجلســی، 1403، ج 48، ص 388 و امین، 1403، ج 1،  ی را از بانــوان راو و

یان ایشــان  ص 39(. برخــی منابــع، بانــو »کلثوم بنت ســلیم« را از اصحــاب امام رضا؟ع؟ و از راو

ی تبریزی، 1367، ج 7، ص 590 و  معرفــی کرده اند. )نجاشــی، بى تا، ص 319؛ مامقانــی، 1351، ج 3، ص 82؛ علیار

تی، بى تا، ج 5، ص 45( محا

3_2. تبلیغ اسلام
یکی از ابزارهای مؤثر تبلیغی در امور مختلف، کام و سخن است. چگونگی بیان و چینش 

کلمــات، فصاحــت، باغت و شــیوایى کام، تأثیرگذاری آن را بر مخاطــب دوچندان می کند. 

غ نیاز اســت و این امــر فرهنگی، تاش همه 
ّ
از طرفــی، بــرای گســترش فرهنگ هــر دینی، به مبل

پیروان دین را قطع نظر از هر نوع جنسیتی می طلبد. البته بعضی افراد به دلیل قدرت بیانی که 

دارند، در این امر موفق ترند. در این راســتا، زنان بســیاری پس از آشنایى با مفاهیم قرآن و ایمان 

آوردن به ارزش های اسامی، برای تبلیغ دین اسام، هم دوش مردان تاش فراوانی انجام دادند 

و همدلی و همراهی خود را با رهبر بزرگ جامعه اسامی اعان نمودند تا بستگان مشرک خود و 

همچنین سایر مردم را به آیین اسام دعوت کنند. این افراد، بیشتر به تقویت ضعف فرهنگی 

گاهی مردم نســبت به اســام بود. بانوان مبلغ تاش  ، ناشــی از ناآ مردم می پرداختند که این امر

می کردند تا خط و مسیر صحیح را در حوادث پیش رو به دیگران نشان دهند.

، خطابه و شــعر و شــاعری از جمله ابزارهــای تبلیغی اســت. بانوان، با  بحــث و گفت وگــو

شمشیر زبان خود، در میدان های مختلف محاجه و حق گویى، به تشویق و ترغیب مسلمانان 

پرداختند و زبان آنها که دارای فصاحت و باغت و ایمان و تعهد اسامی بود از ده ها شمشیر 

بران مردان تأثیرگذارتر شــد و توانســتند موج هیجان و احساســات را در ترغیب و تشویق برای 

انجام فعالیت ها و حرکات انسانی داشته باشند و البته گاهی با ویژگی فصاحت خود در پى 

یخ بانوان  یافتن پاســخ ســؤالات دیگران از مراجع معتبر بودند. این بانوان دلیر و شــجاع، به تار

اســامی، درخشــندگی و عظمت عطا کردند و کلمات و سخنان آنان نشانه بزرگی و اخاص 

آنها بود. در اینجا می توان اقدام فرهنگی تبلیغ اســام توســط بانوان مســلمان از صدر اسام تا 
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پایان حکومت عباسی در حرمین شریفین را با دو عنوان خطابه و سخنرانی و شعر و شاعری  

بررسی کرد.

3_2_1. خطابه و سخنرانی

زنــان در حرمیــن شــریفین، از ابتــدای حکومــت اســامی تــا پایــان دوران حکومت حضرت 

علی؟ع؟ از چنان توانایى برخوردار بودند که با ســاح زبان، یا فراد را برای دفاع از اســام تشــویق 

کمان از عقایدشان دفاع می کردند. از جمله این بانوان، اسماء  می نمودند و یا، خود در مقابل حا

بنت یزید بن سکن انصاری است. وی از بانوانی بود که با عده ای از زنان مدینه، برای پذیرفتن 

اســام خدمــت پیامبــر؟ص؟ رســید )ابن حجــر عســقانی، بى تــا ج 4، ص 234(. این بانــو از جهت عقل و 

شجاعت و فصاحت، جزء زنان نمونه بود. سیره نویسان وی را چنین توضیف و تمجید کرده اند: 

»کانــت مــن ذوات العقــل والدیــن: او از جمله زنــان عاقل و متدین بــود« )همــان، ص 237(. بانوان 

دیگری همچون ام سلیم بنت ملحان بن خالد خزرجی انصاری )همان، ص461(، ام شریک انصاری 

)باذری، 1988، ج 2، ص 54( و خنساء )ابن حجر عسقانی، بى تا، ج 8، ص 111( در زمره این بانوان بودند.

هرچند در گذشته مردان از امکانات آموزشی و تبلیغی بیشتری برخوردار بوده و به همین 

دلیل، غالباً در ادای این تکلیف الهی پیشــگام تر بوده اند، ولی باید توجه داشــت بانوان نیز از 

ظرفیت ها و توانایى های تعلیمی و تبلیغی ویژه ای برخوردار بوده و هستند که در مردان کمتر 

وجود داشته و دارد. این ویژگی ها، بهره این قشر را در تبلیغ مکتب و تربیت دینی مردم، بالاتر 

برده و می برد.

نگاهــی بــه کارنامه تبلیغی بانوان در عصر امویان نشــان می دهد که زنان مؤمن، دین باور و 

زمان شناس، در عرصه تعلیم و تربیت و تبلیغ دین، با ساح بحث و گفت وگو و خطابه حضور 

فعال داشــته و به رشــد فرهنگ دینی جامعه کمک کرده اند. آنان ســعی داشته اند نسلی رو به 

ی رســانند. از جمله این افراد، »حــره« دختر حلیمه  رشــد را تربیــت کننــد و بــه اردوگاه حق یار

ســعدیه بنت ابى ذوئب، دایه رســول خدا؟ص؟ بود )ابن بابویه، 1404، ج 3، ص 370(. حره یکی از بانوان 

ی بزرگ  مؤمن و معتقد به ولایت حضرت علی؟ع؟ بود که با زبان خویش از حق دفاع کرد و کار

ی در شرایط ظلمت بار حکومت غاصب اموی، شجاعانه و با دلایلی  و جهادی انجام داد. و
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محکم و قوی که پشــتوانه قرآنی و دینی داشــت، از اصل دینی خود یعنی »امامت« دفاع کرد. 

)کحاله، 1404، ج 1، ص 291(

همچنیــن گروهــی از بانــوان مســلمان در دوران حکومــت امویــان، در حرمیــن شــریفین به 

کــم بــر مردم و غصــب خافــت و مهم تــر از همه شــهادت امام  نشــانه اعتــراض بــه شــرایط حا

حسین؟ع؟، لب به سخن گشودند و با کام فصیح و بیان ناطق خویش، به محاجه، سخنرانی، 

مدیحه سرایى و سرودن و قرائت شعر حماسی پرداختند تا شاید مردم خفته را بیدار کنند. در 

گری ظلم و ســتم یزیدیان،  این میان، اقدامات بانو حضرت ام البنین؟عها؟ در مدینه برای افشــا

، 1409، ج 1، ص 71( نمونه ای بى بدیل به شمار می رود. )شبر

ی کار آمدن بنی عباس، تحول بزرگی در آزادی و آسایش  با از بین رفتن حکومت اموی و رو

علویان صورت نگرفت؛ به گونه ای که نقل است در دوران متوکل، هرگونه ارتباط با علویان جرم 

محسوب می شد و فشار اقتصادی بر آنان به میزانی بود که زنان علوی، به دلیل کمبود پوشش 

، به نوبت نماز به جا می آوردند )مســعودی، 1409، ج 3، ص 166(. همین  مناســب برای خواندن نماز

امر باعث شده است که در مورد خطابه، سخنرانی و گفت وگوهای بانوان مسلمان در جهت 

تبلیغ فرهنگ اسام در حرمین شریفین، مطلب کمی در منابع وجود داشته باشد.

از جمله بانوانی که به این امر مهم فرهنگی در این دوره در حرمین پرداختند بانو »سعیده« 

گرد و مبلغ  ی را بانویى زاهد، عابد، اهل فضل و دانش، شا خدمتگزار امام صادق؟ع؟ است. و

ی حدیث از آن بزرگوار معرفی کرده اند. )کشــی، بى تا، ج 2، ص 662؛  پیام های امام صادق؟ع؟ و راو

، 1421، ص 422( مامقانی، بى تا، ج 3، ص 80 و حسون و مشکور

3_2_2. شعر و شاعری

، ســبب حفظ  شــعر ویژگی هــای خاص خــود را دارد. وجود لحن و آهنگ موجود در شــعر

کثــر افراد به طور فطری و غریزی، به شــعر عاقه مند  ســریع تر آن در ذهــن می شــود و از طرفی، ا

، قصد انتقال آن را دارد، لحن آن  هســتند. همچنین با توجه به موضوع پیامی که گوینده شــعر

تغییر می کند.

شعر و شاعری در دوران جاهلیت نیز در حرمین شریفین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 
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است؛ بدین طریق که در اجتماعات جنگی و قبیله ای، هریک از قبیله ها شاعری داشتند که 

از طرف آن قبیله به ایراد ســخن می پرداخت و هرچه این شــاعر توانمندتر بود، برای قبیله اش 

ی بــرای عزت و عظمت محســوب می شــد. این رســم عــرب در دوران بعد از اســام نیز  معیــار

پابرجا ماند با این تفاوت که محتوای شــعر شــاعران دگرگون شــد و ارزش های اســامی جای 

ارزش های جاهلی را گرفت. وضعیت شعر و شاعری را می توان در سه دوره صدر اسام، دوران 

بنی امیه و دوران بنی عباس بررسی کرد.

3_2_2_1. دوران صدر اسلام و خلفاء

 در دوران صدر اســام و خلفای راشــدین، بانوانی زندگی کرده اند که توانســتند به وســیله 

شــعر و شــاعری، عقاید دینــی خود را به دیگــران منتقل نموده و از دین اســام حمایت کنند. 

بانو »ام مسطح« دختر انیس بن عبدالمطلب از جمله این بانوان بود )ابن سعد، 1410، ج 8، ص 228(. 

ایــن بانــو در دوران خلفــاء، در ایامی که خلیفه اول و دوم بر امام علی؟ع؟ ســخت می گرفتند، 

یارت رســول خدا؟ص؟ رفــت و در آنجا  ی از امــام زمــان خویش، به ز به عنــوان بیعــت و جانبــدار

ابیاتی را سرود که نشانه بصیرت و شجاعت او بود. )ابن ابى الحدید، 1407، ج6، ص43(

3_2_2_2. دوران بنی امیه

کمان  یادی کرد. حا در عصر امویان، شرایط شعر و شاعری نسبت به دوره قبل، تغییرات ز

غاصــب امــوی، بــا فتوحاتــی کــه داشــتند و به دنبــال آن، ارتبــاط با ســایر ممالــک و پول های 

ی  تــی و موســیقی و آوازه خوانی رو به دســت آمده از فتوحــات و دیگــر مــوارد، بــه زندگــی تجما

یکرد قابل پیگیری است: آوردند. شعر و شاعری در این دوران، با دو رو

الف( در راستای پیشرفت فرهنگ اسلامی

اباغ و رساندن دین به مردمان و دعوت انسان ها به حق، از جمله حرکت های اجتماعی 

و فرهنگی بود که گروهی از مسلمانان در دوره های مختلف به آن پرداخته اند. در این امر مهم، 

زنان مسلمان همچون مردان، به تبلیغ فرهنگ دینی همت گماشتند. در ایین راستا، شعر به 

ی بالایى برخوردار اســت و  جهــت دارا بــودن ویژگی هــای خاص، از قابلیت و قدرت تأثیرگذار
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سریع تر در ذهن مخاطب جای می گیرد و گاه با تحریک احساسات، غیرت دینی و ملی، اثری 

شگرف بر شنونده دارد. همین امر باعث شده است که توجه به شعر و ادب در کنار مضامین 

بلند قرآنی، یکی از شیوه های تبلیغی کارآمد محسوب شود.

در دوران اموی، برخی بانوان مسلمان شاعر در منطقه حرمین شریفین، از همین ابزار بهره 

بردند و برای بصیرت افزایى و تشــویق افراد به دفاع از دین و عقاید دینی، شــعرهایى ســرودند. 

یخ درخشندگی خاصی دارد می توان به  از بانوان شــاعر این عصر که نامشــان در صفحات تار

رباب دختر امری القیس، همسر امام حسین؟ع؟ و نیز دختر ایشان، بانو حضرت سکینه؟عها؟ 

، درباره حضرت رباب می گوید: »کانت من خیار النساء  اشاره کرد. هشام کلبی، مورخ مشهور

ی از بهترین و برترین زنان بود«. )ابوالفرج اصفهانی، بى تا، ج 16، ص 141( و افضلهن؛ و

 دختــران عقیــل نیــز کــه از بانــوان خاندان بنی هاشــم بودنــد، بعــد از واقعه کربــا، در بیدار 

ســاختن ذهن هــای به خواب رفته بــه فعالیت پرداختند. نقل اســت هنگامی کــه خاندان امام 

، مردم را برای اســتقبال از  حســین؟ع؟ بعد از واقعه کربا به مدینه بازگشــتند، این بانوان بزرگوار

اهل بیت امام حسین؟ع؟ تهییج کردند و خود همراه مردم به پیشواز آمدند و وقتی مردم گریه 

می کردند، دختران عقیل با فصاحت و باغت این اشعار را خواندند:

الــنــی لكم مـــــاذا فــعــلــم و انــــم آخــــر الامـــممـــاذا تــقــولــون اذ قـــال 

مفتقدى بــعــد  ــاهــلى  ب و  تی  و قتلى ضرجوا بدمبــعــتــر ى  اســار منهم 

رحمىما كان هذا جزایی اذ نصحت لكم ذوى  فی  بسوء  نی  تخلفو ان 

)ابن شهرآشوب، بى تا، ج 4، ص 11 و امین، 1403، ج 2، ص 305(

ایــن بانــوان محترمه، اعتنایى به حکومت اموی در مدینه نداشــتند و بــه همراه عده ای از 

یختنــد، افکار مردم  بانــوان، بــه یــاد مظلومیت و قیام امام حســین؟ع؟ شــعر خواندند، اشــک ر

مدینه را روشن کردند و احساسات آنها را علیه حکومت ستمگر بنی امیه برانگیختند. چنین 

اقــدام دلاورانه ای، کار ســاده ای نبــود. خلفاء و کارگزاران حکومت اموی چنان شــرایط رعب و 

خفقان ایجاد کرده بودند که حتی مردان هم جرئت ســخن گفتن نداشــتند. این بانوان با زبان 

ی مردم تاش کردند. گاه ساز ، به اعتراض علیه حکومت پرداخته و در راستای آ شعر
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ب( مخالف اهداف و فرهنگ اسلام

با توجه به مطالبی که در یخش های قبلی بیان شد، مشاهده می شود در دوران امویان، در 

کمان حکومت به ظاهر اسامی، به نام عمل به  مکه، محل نزول وحی و در بیت الله الحرام، حا

یج فرهنگ ضد اسامی و مخالف اهداف اسام می پرداختند. سنت رسول خدا؟ص؟، به ترو

یخی نقل شده است که زنان در جامعه مدینه، بیش از مردان به موسیقی  در گزارش های تار

گراییدند که از میان آنها چند تن مانند عزه المیاء، جمیله و ســامه القس، از دیگران شــهرت 

بیشتری داشتند. )همان، ج 17، ص 162(

»عزه المیاء« بانویى موســیقی دان در زمان اموی بود که منصب اســتادی مردانی همچون 

« از دیگر موسیقی دانان عصر اموی بود که هر گاه به  »ابن سریج« را به عهده داشت. »ابن محرز

مدینه می رفت، ســه ماه در آنجا می ماند و نزد »عزه المیاء«، عود زدن را مشــق می کرد و دوباره 

به مکه بازمی گشت. )همان، ص 163(

یخــی، نمونــه ای از اقدامات مخالف فرهنگ اســامی به واســطه شــعر و  ایــن نقل هــای تار

کمان نالایق،  ی این حا کمان ستمگر اموی است که با تشویق و زمینه ساز موسیقی توسط حا

ی به این مســیر ســوق داده شــدند. این مطالب نشــان می دهد  زنان و مردان مســلمان بســیار

یــه این بــود که مردم حجاز را بــه عیش و نوش ســرگرم کنند تا از  سیاســت امویــان، به ویــژه معاو

عرصه های جهاد و مبارزه با انحراف و طاغوت دور شوند.

این نحوه بهره بردن از شــعر و شــاعری، نه تنها کمکی به پیشــرفت اسام نکرد، بلکه لهو و 

لعب و غنا، روزبه روز و لحظه به لحظه، مســلمانان را از اهداف آیین اســام دور کرد و موجب 

ابتذال در خانواده و جامعه شد.

3_2_2_3. دوران بنی عباس

چنان که گفته شد، در دوران امویان، موسیقی رواج یافت و شعر در خدمت موسیقی قرار 

یج در دوران عباسیان به اوج و شکوفایى رسید. شعر  گرفت. این وضعیت ادامه یافت تا به تدر

یکرد، قابل بررسی است: و شاعری در این دوران نیز با دو رو
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الف( در راستای پیشرفت فرهنگ اسلامی

همــان طــور کــه در قســمت های قبل بیان کردیم، ســرودن شــعر در تبلیغ فرهنــگ و آداب 

کنون مورد توجه بوده اســت. وضعیت فرهنگ و ادب نسبت به شرایط  اســامی، از گذشــته تا

یادی بر پیشرفت و تعالی آن جامعه  حکومتی، بسیار قابل تغییر است و شرایط جامعه، تأثیر ز

دارد. اقدامات فرهنگی مســلمانان در دوران عباســیان نیز فارغ از این امر نبود. در این دوران، 

ی از فرهنگ اسامی گرفت و  در حرمین، گرایش به شــعر و ادبیات و موســیقی، فاصله بســیار

به سمت وسوی خوانندگی و غنا رفت. ازاین رو مقدار سروده های بانوان مسلمان در حرمین با 

یکرد پیشــرفت فرهنگ اســامی، در این دوران نسبت به قبل، کمتر شد و همین امر باعث  رو

یکرد یافت نشود. گردید بانوی شاعر مسلمان در حرمین با این رو

ب( مخالف اهداف و فرهنگ اسلامی

ی آوردن شــاعران به اسام، شــعر در خدمت تبیین مفاهیم اسامی  در صدر اســام، با رو

قرار گرفت، ولی در دوران حکومت های اموی و عباســی، شــعر به خدمت موســیقی درآمد. در 

دوران این حکومت ها، از میان طبقات مختلف اجتماعی، بانوان بیشــتر با موســیقی و شــعر 

در ارتباط بودند. آنان گاهی آموزش موســیقی را به صورت موروثی در خانواده شان می آموختند 

و گاه تحت تعلیم استادان زن و یا مرد قرار می گرفتند. از جمله زنانی که موسیقی را نزد پدر و 

مادرش آموخت می توان دختر »ابن سریج« را نام برد که آوازهای پدرش را می خواند. طبق نقلی، 

، آواز خواند. »ابن ســریج« وقتی مطمئن شــد دختــرش به خوبى از عهده  ی بــر بســتر مرگ پدر و

کار برمی آید گفت: »همان طور که می خواستم شده ای و مرگ را بر من آسان نمودی...« )همان، 

، فرهنــگ اســامی به انــدازه ای تغییــر کرده بــود که دغدغه  1368، ج 1، ص 103(. در جامعــه آن روز

والدین در لحظات آخر مرگ، مهارت خوانندگی فرزندان شده بود.

از موســیقی دانان مشــهور زن در دوره عباســیان می توان »عاتکه« را نام برد که موسیقی را نزد 

مادرش »شهده« آموخته بود )همان، 1415، ج 6، ص 467(. »عاتکه« اهل مدینه و از موالی بود. از نکات 

گردی کردن مردان نزد اســتادان زن موســیقی دان اســت که در جامعه مردسالار  درخور توجه، شــا

آن روز رواج داشــت؛ بــه گونــه ای کــه »عاتکــه«، معلــم موســیقی »اســحاق موصلــی«، بزرگ تریــن 
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موسیقی دان زمان عباسی محسوب می شد )همان، بى تا، ج 1، ص 700(. همچنین »عریب مأمونیه«، 

، خواننده و عودنواز و به قدری نزد »مأمون« عزیز بود که به نام او منسوب شد. گفته  بانویى شاعر

می شود که وی در عمر خود، هزار آواز در موسیقی تألیف کرده بود. )زرکلی، 1989، ج 4، ص 227(

در دوران حکومت عباســیان، زنان به جای پرداختن به کســب ثواب جهاد و شهادت، به 

ی آوردند و دراین زمینه، گوی ســبقت از مــردان ربودند و به  تألیــف آوازهــا و نیــز آوازه خوانی رو

مقام اســتادی مردان نیز دســت یافتند. همین امر باعث شد جایگاه بانوان مسلمان، از آنچه 

کرم؟ص؟ بود تنزل یابد و به دنبال آن، وضعیت فرهنگی جامعه  در دوران حیات حضرت نبی ا

اسامی نیز واژگون شود.

نتیجه گیری
در صــدر اســام، در حرمیــن، زنــان مســلمان در نقــل حدیث بســیار کوشــا بودنــد. آنها در 

مجالس درس شرکت می کردند، علم می آموختند و به دیگران نیز آموزش می دادند و از طریق 

شعر و شاعری و خطابه و سخنرانی به تبلیغ فرهنگ اسام می پرداختند، ولی خلفاء با حضور 

اجتماعــی زنان موافقت چندانی نداشــتند و به حضور زنــان در جامعه اعتراض می کردند. در 

 ، ی زنان افول کرد، اما زنان با تبلیغ اسام و سخنرانی و شعر این دوره، نقل حدیث و علم آموز

گاه می کردند. همگان را مورد خطاب خویش قرار می دادند و آنان را آ

در دوره بنی امیــه نیــز علم آموزی و شــاگردپروری برای زنان به صــورت جدی مطرح نبود. نقل 

حدیث و سخنرانی نسبت به دوره خلفاء پررنگ تر شد؛ اما در مقابل، مضامین شعری که با اهداف 

و فرهنگ اسامی مخالف بود، با رویکرد مجالس لهو و لعب و آوازه خوانی زنان شکل گرفت.

در دوره عباســیان، زنــان ســعی نمودنــد در اقدامــات فرهنگــی همچــون نقــل حدیــث، 

ی فعالیت داشــته باشــند، اما در زمینه تبلیغ فرهنگ اسام، با تغییر  گردپرور ی و شــا علم آموز

خلفای عباســی و فشــار و خفقــان موجود در جامعه، نقش کمتری ایفــا کردند. در این دوران، 

ی  یــج و تهییج دســتگاه خافت، به شــعر و موســیقی و آوازه خوانی رو عــده ای از بانــوان بــا ترو

پا می شد و هم زنان، استادی  آوردند؛ به گونه ای که هم مجالس آوازه خوانی بانوان در حرمین بر

مردان را در این امور به عهده می گرفتند.
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بازنمایی شخصیت حضرت حمزه؟ع؟ 
در تفسیر آیات و روایات اصحاب

نرگس سلیمانی1

چکیده
یخی است.  یخی، شخصیت شناسی افراد تاثیرگذار در دوره های مهم تار یکی از محورهای مهم مطالعات تار

یخ صدر اسام، حضرت حمزه سید الشهدا؟ع؟ است. ایشان  یکی از  شخصیت های نادر و دارای اهمیت در تار

قبــل و بعــد از بعثت رســول خدا؟ص؟، در شــمار حامیــان حضرت بود. یکی از راه های شناســایى این شــخصیت، 

بررســی نقــش و جایــگاه او در حــوادث مرتبط با تفســیر آیــات و نیز نقل روایت هــای باقی مانده از اصحاب رســول 

خدا؟ص؟ درباره ایشــان اســت. ســوال اصلی مقاله این اســت که تصویر شــخصیت حضرت حمزه در تفسیر برخی 

آیات مرتبط با حوادث صدر اسام و نیز روایات منقول از اصحاب چگونه است؟ این مقاله، پس از بررسی تفسیر 

بعضی آیات و مضمون برخی گزارش های اصحاب، حضرت حمزه؟ع؟ را افتخار رسول خدا؟ص؟ و دارای مقام رفیع 

ی یکی از  در قیامت و در زمره ســادات بهشــت دانســته است که در جنگ بدر و احد دلاورانه جنگید. همچنین و

افراد مد نظر در تفســیر برخی آیات معرفی شــده اســت. این ویژگی ها، در بازنمایى شــخصیت حضرت حمزه؟ع؟ 

موثر است و جایگاه او را در جامعه صدر اسام نشان می دهد.

گان کلیدی: حمزه ســید الشــهدا، شخصیت شناســی حضرت حمزه، اصحاب رســول خدا؟ص؟، شأن نزول  واژ

آیات درباره اصحاب.

nar370.370@gmail.com یخ اسام، جامعة الزهراء؟عها؟، قم، ایران؛ 1. طلبه سطح سه تار
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مقدمه
یخ اسام و موضع گیری های درست آنان، نقش مهمی در  وجود برخی شخصیت ها در تار

یدادهای مهم صدر اســام ایفا کرده اســت. از جمله این شخصیت ها، جناب حمزه،  وقوع رو

کرم؟ص؟ اســت. حمزه، در ابتدای دعوت پیامبر؟ص؟، از حمایت کنندگان رســول  عموی پیامبر ا

ی ابوجهل، پیامبر را در کنار کوه  خــدا؟ص؟ بــود و قبــل از هجرت، به آن حضرت ایمان آورد. روز

صفــا آزرده خاطــر کــرد و زمانی که حمزه از این جریان اطاع یافت، به ســراغ ابوجهل رفت تا از 

، از  رســول خدا؟ص؟ دفاع کند. در این هنگام، یکی از مشــرکان، حمزه را به دلیل دفاع از پیامبر

ی، پیامبر را برحق نامید و بدین ترتیب اســام  دیــن خارج شــده خواند و حمزه در پاســخ بــه و

خــود را آشــکار ســاخت. ایشــان همیشــه به عنوان یکــی از مهم ترین اســوه ها و الگوهای مســیر 

حق طلبی در جریان اسام شناخته می شد و حضرات ائمه معصومین؟عهم؟ نیز در احتجاجاتی 

کــه با مخالفین داشــتند، از عموی شــان، حمزه با افتخار یاد می کردنــد. حمزه در جنگ بدر و 

کرم؟ص؟ ملقب به سید  احد شــرکت داشــت و پس از شــهادت در غزوه احد، از جانب پیامبر ا

الشهدا شد.

ی را از  با توجه به فضائل حمزه از زبان پیامبر؟ص؟، این نوشــتار بر آن اســت تا شــخصیت و

دیدگاه صحابه نیز مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، ابتدا سخنان صحابه درباره شخصیت 

حمزه بیان می شــود و پس از تحلیل علت عدم ذکر فضائل و فعالیت های حمزه در گفتمان 

ی خواهیم پرداخت. هدف این مقاله، بازشناســی  صحابــه، بــه معرفی صحابــه ناقل فضائل و

جایگاه شــخصیت حضرت حمزه در میان صحابه و پاســخگویى به شبهات پیرامون ایشان 

)با استفاده از روایات صحابه( است. شیوه تحقیق در این مقاله، کیفی و توصیفی است.

با بررســی موضوع، پیشینه خاصی دراین زمینه یافت نشد، ولی در پیشینه عام می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:

مقاله »حمزه ســید الشــهدا«،  فاطمه صالحی، نشــریه نامه جامعه، شماره 14، درباره نقش 

حضرت حمزه در جنگ ها سخن گفته و فضایل حمزه از زبان رسول خدا؟ص؟ و امام علی؟ع؟ 

را بیان کرده است.
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مقالــه »حمــزه ســید الشــهدا« محمدصــادق نجمــی، مجلــه میقات حــج، شــماره 29، نیز 

یکردی مانند مقاله اول دارد. رو

مقاله »شــناخت اجمالی حمزه ســید الشهدا«، سیدجواد حســینی، مجله مبلغان، شماره 

252، نوشــتار جامعــی اســت که عــاوه بر بیان جایگاه حمــزه در قرآن و زبــان پیامبر؟ص؟، به بیان 

منزلت وی در روایات ائمه؟عهم؟ و احتجاجاتشان می پردازد. مقاله »تاش دشمنان در مخدوش 

کردن شخصیت حضرت حمزه«، محمدصادق نجمی، مجله میقات حج، شماره 47، از تاش 

... در کمرنگ کردن جایگاه حضرت حمزه ســخن می گوید. لازم به ذکر اســت  کمان اموی و حا

این مقالات، کمتر به هدف این مقاله، یعنی جایگاه حمزه در نگاه صحابه پرداخته است.

1. معرفی اجمالی حضرت حمزه
حمزه فرزند عبدالمطلب و هاله دختر اهیب بن عبدمناف است )ابن سعد، 1410، ج3، ص5(. 

ی سه دختر  ی برادر رضاعی رسول خدا؟ص؟ و 4 سال از آن حضرت بزرگ تر بود )همان، ص8(. و و

به نام های یعلی، عامر و امامه و یک پسر به نام عمار داشت و به همین دلیل، به ایشان کنیه 

، و  ابویعلــی و ابوعمــاره داده انــد. بنا بر قولی، مله بنت مالک از قبیلــه اوس، مادر یعلی و عامر

خوله بنت قیس بن فهد، مادر عماره است. مادر امامه نیز سلما بنت عمیس از خاندان ثعلم 

، بــه انتخاب پیامبر؟ص؟، نزد خاله اش اســماء بنت عمیس بزرگ  اســت. امامــه بعد از مرگ پدر

ی، 1417، ج4، ص282 _ 283 و ابن سعد، 1410، ج3، ص5( شد. )باذر

حضــرت حمــزه همواره حامی رســول خدا؟ص؟، حتی قبل از اعان رســمی اســام آوردنش 

، به مقابله با ابوجهل رفت و او را مورد عتاب قرار داد.  ی حمزه برای حمایت از پیامبر بود. روز

ی را مرتــد خواندند، اما با علنی شــدن اســام حمزه، ســختی های وارده بر  در این حــال، آنهــا و

حضرت رسول؟ص؟ از جانب قریش کمتر شد. )ابن هشام، بى تا، ج1، ص291 _ 292(

زمان اسام آوردن حمزه را سال دوم بعثت )ابن سعد، 1410، ج3، ص6( و برخی نیز ششم بعثت 

، 1412، ج1، ص369( دانسته اند. عامه جعفر مرتضی عاملی، زمان اسام آوردن حمزه  )ابن عبدالبر

ی می داند. )عاملی، 1419، ج3، ص153 _ 154( را قبل از اعان رسمی اسام آوردن و

از جملــه اقدامــات اساســی پیامبــر؟ص؟ پس از هجرت بــه مدینه، انجام عقــد اخوت میان 
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ی میان مســلمانان خبر می دهد و  مســلمانان بــود. ابن عبــاس در روایتــی، از عقد پیمان بــرادر

ید بن حارثه  ، عثمان و عبدالرحمن و بین حمزه و ز می گوید: رسول خدا؟ص؟ بین ابوبکر و عمر

ی بســت و در پایان، علی؟ع؟ را برادر خود معرفی کرد )ابن شهرآشــوب، 1379، ج2، ص  پیمان برادر

، حمــزه در جنگ احد،  ید بــن حارثــه، بــرادر دینی حمزه بوده اســت و ازاین رو 185(. بنابرایــن، ز

ید بن حارثه بیان می کند. )ابن هشــام، بى تا، ج1، ص505؛ ابن ســعد، 1410، ج3، ص6  وصیت خود را به ز

ی، 1417، ج1، ص284(  و باذر

ید بعد از فوت همســر  ابن ســعد در کتــاب خــود، روایــت دیگری از ابن عباس مــی آورد که ز

حمزه و یتیم شــدن دخترش، خود را برای سرپرســتی امامه محق می دانســت؛ زیرا حمزه برادر 

دینی او بوده و به او وصیت کرده بود. )ابن سعد، 1410، ج8، ص126(

ی، 1417، ج1، ص328(،  حمزه در جریان جنگ احد در سال سوم هجری، توسط وحشی )باذر

گماشــته هند، همســر ابوسفیان به شهادت رســید )همان، ج4، ص286(. وحشی به دستور هند، 

ی بدن حمزه را مثله کرد )ابن سعد، 1410، ج3، ص6(. حمزه نخستین  جگر او را برای هند آورد و و

شــهید غزوه احد بود که رســول خدا؟ص؟ بر او نماز خواند و سپس دیگر شهیدان را می آوردند و 

حضــرت بــر آنان و حمزه نماز می خواند )همــان، ص7(. پیامبر؟ص؟ با اطاع از گریه زنان انصار بر 

خویشــان شــهید خود، از اینکه حضرت حمزه گریه کنندگانی ندارد، احســاس ناراحتی فرمود 

ی  و زنــان انصــار که از دیدن ناراحتی حضرت متأثر شــده بودند، برای حمزه به گریه و ســوگوار

پرداختند. )همان، ص13(

2. حضرت حمزه در روایات صحابه
جایــگاه ممتــاز حضرت حمــزه در روایات صحابــه، موجب افزایش محبت مســلمانان به 

ایشــان شــده اســت. در این بخش، فضایل حضرت حمزه که در روایات صحابه مطرح شــده 

است، بیان می شود.

2_1. سید الشهدا
ســلمان فارســی در روایتــی نقــل می کنــد که رســول خــدا؟ص؟ به دختــر گرامی شــان، فاطمه 
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زهرا؟عها؟ فرمود: عموی شهید ما، حمزه، سید الشهدا است. حضرت زهرا؟عها؟ پرسید: آیا او سید 

الشــهدای جنگ احد اســت یا همه شــهدا؟ رســول خدا؟ص؟ در پاســخ به دخترشان، حضرت 

حمزه را ســید همه شــهدای اول و آخر  _  به غیر از انبیاء و اوصیاء  _  معرفی می کند. )بحرانی، 

1411، ج2، ص401 و مجلسی، بى تا، ج22، ص280(

همچنیــن ابن عبــاس در روایتی آورده اســت که رســول خــدا؟ص؟ فرمود: خداونــد از مکان، 

... چهــار مــورد را برگزید و چهار شــهیدی که خداونــد از میان  زنــان، شــهدا، انبیــاء، کلمــات و

یا، جرجیس نبی، حمزه بن عبدالطلب و  : یحیى بن زکر شــهدا انتخاب کرده اســت عبارتند از

جعفر بن ابى طالب )مجلسی، بى تا، ج94، ص47(. مشاهده می شود که در این روایت، مقام حمزه 

تا چه میزان رفیع است؛ زیرا در شمار چهار شهیدی است که خداوند آنها را برگزیده و بر سایر 

شهدا  _  غیر از انبیاء و اوصیاء  _  برتری داده است.

2_2. از سادات بهشت
در روایتــی از انس بــن مالــک، رســول خــدا؟ص؟، حمــزه را در کنار خــود، امام علــی؟ع؟، امام 

...، بزرگ و ســرور مردان بهشــت معرفی می کند )اربلی، 1381، ج2،  حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ و

ص477؛ مجلسی، بى تا، ج51، ص87 و حرّ عاملی، 1425، ج5، ص229(. مسلماً چنین همنشینی در کنار 

این بزرگان در بهشت، بر عظمت جایگاه حضرت حمزه دلالت دارد.

2_3. افتخار رسول خدا؟ص؟
ی فردی به رسول خدا؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ ایشان توهین  بنا بر روایتی از سلمان فارسی، روز

کرد. حضرت به دفاع از خاندان خود برخاسته و فرمود: آنها با قرآنند و قرآن با آنها و از یکدیگر 

: علی، فاطمه،  جدا نمی شوند تا زمانی که در حوض کوثر به من ملحق شوند و آنها عبارتند از

حسنین و نه فرزند حسین؟عهم؟ و بعد از آنها جعفر و حمزه. )مجلسی، بى تا، ج36، ص294(

2_4. محب اهل بیت؟عهم؟
ابى علقمه مولی بنی هاشم در روایتی نقل می کند رسول خدا؟ص؟ در خواب، حضرت حمزه 

ی بودند و در پاسخ به سئوال  و جعفر طیار را می بیند که مشغول بهره بردن از لذت های اخرو
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حضرت که کدام یک از اعمال شما افضل بود گفتند: صلوات بر شما، نوشاندن آب و دوستی 

علی بــن ابى طالــب؟ع؟ )اربلــی، 1381، ج1، ص35 و حلــی، 1411، ص231(. بنا بر ایــن حدیث، حمزه از 

جمله محبان واقعی رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بوده است و به دلیل اخاص در 

این محبت، پس از شهادت دارای جایگاهی عالی است.

2_5. مقام داشتن در قیامت
در روایتــی از ابن عبــاس آمده که پدرش عباس بن عبدالمطلب نزد رســول خدا؟ص؟ رفت و 

: رسول خدا؟ص؟،  حضرت به او فرمود: در روز قیامت همه پیاده اند مگر چهار نفر که عبارتند از

صالح؟ع؟، حمزه و علی بن ابى طالب؟ع؟ )حلی، 1411، ج1، ص169 _ 170 و مجلســی، بى تا، ج8، ص5(. 

در این روایت، رسول خدا؟ص؟، حمزه را اسدالله و اسدالرسول خوانده اند که این القاب از زبان 

کرم؟ص؟ دلالت بر شجاعت حضرت حمزه دارد. )مجلسی، بى تا، ج8، ص5( نبی ا

2_6. برادر رضاعی پیامبر
 حضــرت حمــزه، بــرادر رضاعــی رســول خدا؟ص؟ بــود. ایــن مطلــب، در روایتی از بــره دختر 

کرم؟ص؟ آمده است که می گوید: ثویبه اولین کسی بود که به حضرت  عبدالمطلب، عمه نبی ا

رسول؟ص؟ شیر داد و پیامبر همواره او را گرامی می داشت و بعد از هجرت برایش هدیه فرستاد 

تا اینکه ثویبه بعد از فتح خیبر درگذشــت. بره اشــاره می کند که ثویبه به حمزه نیز شــیر داده 

بود. )مجلسی، بى تا، ج15، ص384(

2_7. حضور در جنگ بدر
یــان جنگ بدر را شــرح می دهد: زمانی که عتبه، شــیبه و ولید از  ابن عبــاس در روایتــی جر

جانب دشمن به کارزار آمده و طلب حریف کردند، رسول خدا؟ص؟ به پیشنهاد عباس، حریفانی 

، مهاجرین  از مهاجرین انتخاب کرد؛ زیرا این نبرد، جنگ اول بوده و بهتر بود تا به جای انصار

جلــو می رفتنــد. پیامبر؟ص؟ بر این اســاس، امام علــی؟ع؟، عبیده بن حارث بــن عبدالمطلب و 

حمــزه را فــرا خواند و به میدان فرســتاد. هرکــدام از آنان، در هنگامه جنــگ رجزخوانی کردند و 

حمزه نیز خود را اســدالله و اسدالرســول و اســدالحلفا خواند. در این روایت، از رشــادت حمزه 
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... در جنگ بدر یاد می شــود، چنان که حمزه در جنگ با عتبه، به  در کنار امیرالمؤمنین؟ع؟ و

ی برادرزاده ا ش، علی؟ع؟ شتافت )مجلسی، بى تا، ج19، ص313(. ابى رافع نیز در روایت دیگری،  یار

وقایــع جنــگ بــدر را بازگو کــرده و در این میان به حضور حمزه در جنگ و کشــته شــدن ولید 

توسط حمزه اشاره می کند. )همان، ص279 و مفید، 1413، ج1، ص73 _ 74(

3. حضرت حمزه در شأن نزول آیات
3_1. آیه 25 سوره بقره

ابن عباس در روایتی مطرح می کند که آیه 25 سوره بقره، درباره علی؟ع؟، جعفربن ابى طالب، 

حمزه و عبیده بن حارث نازل شده است )کوفی، 1410، ج1، ص53(. خداوند در این آیه می فرماید: 

یات دینی(  »و مــژده ده بــه کســانی که ایمان )بــه یگانگی خداوند و نبوّت انبیا و به تمــام ضرور

ی پیشــه کرده اند که بهشــت هایى برای آنها مهیا شده است که نهرهایى از زیر  آورده و نیکوکار

درختان آنها در جریانند. هر زمان که میوه ای از آن باغ های بهشت به آنها داده شود، می گویند 

این همان است که قبلاً به ما روزی شده بود. )ولی چقدر اینها از آنها عالی تر است( و میوه هایى 

که برای آنها می آورند همه از نظر خوبى و زیبایى، یکسان هستند و برای آن مؤمنان، همسرانی 

کیزه است و همیشه در آن بهشت خواهند بود«. )آدینه وند، 1377، ج1، ص55(  ک و پا پا

3_2. آیه 19 سوره حدید
ذِينَ آمَنُوا« در آیه 19 سوره حدید، علی؟ع؟، حمزه 

َّ
 ابن عباس در روایتی می گوید: منظور از »ال

و جعفــر طیار اســت )ابن طــاووس، 1413، ص413 و مجلســی، بى تــا، ج38، ص213(. خداوند در این آیه 

می فرماید: »کسانی که به خدا و رسولش ایمان آوردند، آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشان 

هســتند. برای آنها اســت پاداش اعمالشان و نور ایمانشــان و کسانی که کافر شدند و آیات ما 

را تکذیب کردند، اصحاب دوزخ اند«. )آدینه وند، 1377، ج6، ص446(

3_3. آیات 22 تا 28 سوره مطففین
بنا بر روایت منقول ابن عباس، آیات 22 تا 28 سوره مطففین، درباره امام علی؟ع؟، حضرت 

زهرا؟عها؟، حسنین ؟عهم؟، حمزه و جعفر طیار است. ابن عباس در ادامه می گوید: فضل این افراد 
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در آیه واضح اســت )ابن شهرآشــوب، 1379، ج3، ص233 و مجلســی، بى تا، ج39، ص224(. قرآن در این 

آیات، جالت قدر ابرار و عظمت مقام آنان نزد خدای متعال و خرمی زندگی در بهشتشان را 

بیان می کند. )طباطبایى، بى تا، ج20، ص237(

3_4. آیه 8 سوره تحریم
یــم می فرمایــد: »خداونــد، رســول و مومنــان همــراه او را خــوار  خداونــد در آیــه 8 ســوره تحر

نمی کند« )آدینه وند، 1377، ج6، ص635(. ابن عباس در روایتی می گوید: منظور از مومنان، رســول 

خدا؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟، حضرت زهرا؟عها؟، حسنین؟عهم؟، حمزه و جعفر طیار است. )ابن شهر 

آشوب، 1379، ج2، ص155(

3_5. آیه 28 سوره ص 
 خداونــد در آیــه 28 ســوره ص می فرمایــد: »آیــا کســانی را کــه ایمــان آوردنــد و عمل صالح 

انجام دادند همچون مفسدان در زمین قرار دهیم یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟« )آدینه وند، 

الِحَاتِ«،  وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
1377، ج5، ص506(. ابن عباس در ذیل این آیه می گوید: مراد از »ال

امیرالمؤمنین؟ع؟، حمزه و عبیده است و مراد از مفسدان زمین، عتبه، شیبه و ولید است که 

در جنــگ بــدر جنگیدنــد و علــی؟ع؟، ولید؛ حمزه، عتبه و عبیده، شــیبه را به قتل رســاندند. 

)کوفی، 1410، ج1، ص359(

3_6. آیات 23 و 24 سوره حج
 بنــا بــر روایــت ابن عباس، آیات 23 و 24 ســوره حج، درباره امام علــی؟ع؟، حمزه و عبیده 

اســت کــه در جنــگ بــدر در مقابــل عتبه، شــیبه و ولیــد جنگیدنــد )ابــن شهرآشــوب، 1379، ج3، 

ص118(. خداونــد در ایــن آیــات می فرماید: »خداوند کســانی را که ایمــان آوردند و عمل صالح 

ی است. آنها  انجام داده اند در باغ هایى از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن، نهرها جار

کیزه هدایت می شوند  ید آراسته شدند و آنها به سوی سخنان پا با دستبندهایى از طا و مروار

و به راه خداوند شایسته ستایش راهنمایى می گردند«. )آدینه وند، 1377، ج4، ص321(
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4. راویان احادیث حمزه در میان اصحاب
یم که روایات مرتبط با حضرت حمزه  در این بخش، به معرفی اجمالی صحابه ای می پرداز

را نقل کرده اند: 

4_1. عبدالله بن عباس
یانی است که از شخصیت و جایگاه حضرت حمزه سخن  عبدالله بن عباس در شمار راو

ی فرزند عباس بن عبدالمطلب، عموی رسول خدا؟ص؟ و لبابه کبری ملقب به ام  گفته است. و

ی، 1417، ج1، ص447(.  الفضل، از مسلمانان نخستین و خواهر میمونه، ام المؤمنین است )باذر

ی، 1417،  ، 1412، ج3، ص933 و بــاذر عبــدالله در ســال ســوم قبل از هجــرت متولــد شــد )ابن عبدالبــر

ی ملقب به  ، 1412، ج3، ص934(. و ج4، ص27( و در ســال 68ق در طائــف درگذشــت )ابن عبدالبــر

کرم؟ص؟ از  ی، 1417، ج4، ص27(. به گفته ابن عباس، رســول ا اباالعبــاس و حِبــر الامّه اســت )بــاذر

خداوند متعال برای او حکمت و علم تأویل قرآن خواسته است )همان، ص29 و ابن سعد، 1410، ج2، 

ی آن حضرت و آیات  ی همواره مازم بزرگان اصحاب پیامبر؟ص؟ بود و در مورد مغاز ص278(. و

مرتبــط بــا آن از آنان ســؤال می کرد )ابن ســعد، 1410، ج2، ص283(. عبدالله، جــدّ خلفای بنی عباس 

نیز به شمار می آید.

4_2. ابورافع مولی رسول الله
 ابورافع غام عباس بن عبدالمطلب بود که به رســول خدا؟ص؟ بخشــیده شــد و پیامبر؟ص؟ 

ی، 1417،  ی را آزاد کرد. )ابن سعد، 1410، ج4، ص54 و باذر بعد از شنیدن خبر اسام آوردن عباس، و

ج1، ص477(

ی اختاف است و او را اسلم )ابن سعد، 1410، ج4، ص54(، ابراهیم و صالح خوانده اند  در نام و

ی،  ، 1415، ج6، ص102(. او کسی است که منبر پیامبر؟ص؟ را از درخت گز بیشه ساخت )باذر )ابن اثیر

ی با سلمی آزادشده توسط پیامبر؟ص؟ ازدواج کرد )ابن سعد، 1410، ج4، ص55(.  1417، ج1، ص477(. و

سلمی از جانب مادر پیامبر؟ص؟ به آن حضرت به ارث رسیده بود و ایشان با شنیدن خبر تولد 

ی، 1417، ج1، ص477( فرزندشان، ابراهیم از جانب ابورافع، سلمی را بخشیدند. )باذر
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... همراه  ی بعــد از جنــگ بــدر بــه مدینه هجرت کــرد و در جنگ هــای احد و خنــدق و و

پیامبر؟ص؟ بــود )ابن ســعد، 1410، ج4،ص55(. فرزنــد ابورافــع، عبیــدالله، کاتــب امــام علی؟ع؟ اســت 

ی، 1417، ج1، ص477(. در زمان وفات ابورافع اختاف است و واقدی زمان مرگ او را کمی  )باذر

پیش یا پس از مرگ عثمان می داند. )ابن سعد، 1410، ج4، ص55(

ه بنت عبدالمطلب  4_3. بَرَّ
ه دختــر عبدالمطلــب و فاطمــه بنت عمرو بن عائذ و عمه رســول خدا؟ص؟ اســت )همان،  بَرَّ

ی در عصــر جاهلــی بــا عبدالاســد بن هال بــن عبــدالله ازدواج کــرد و ابوســلمه را  ج8، ص7(. و

ی، 1417، ج4، ص312( که در جنگ بدر همراه  ، 1396، ج2، ص60 و باذر بــرای او بــه دنیا آورد )ابن کثیــر

رســول خدا؟ص؟ بود )ابن ســعد، 1410، ج8، ص37( و پس از مرگ ابوســلمه، حضرت رســول؟ص؟ با ام 

ه بعد از مرگ همســر خود، عبدالاســد بن هال،  ه ازدواج کرد )همان، ص37(. بَرَّ ســلمه، عروس بَرَّ

ی، 1417، ج4، ص312( که او نیز  بــا ابورهم بــن عبدالعزی ازدواج کرد و ابوســبره را به دنیا آورد )بــاذر

در جنــگ بــدر همراه رســول خــدا؟ص؟ بــود )ابن ســعد، 1410، ج8، ص37(. ابورهــم در عصر جاهلی 

درگذشت و اسام را درک نکرد. )همان(

4_4. حذیفه بن یمان
یان روایات  ، 1415، ج1، ص706( از جمله راو حذیفه بن حسیل معروف به حذیفه یمانی )ابن اثیر

ی، ابوعبدالله اســت )ابن ســعد، 1410، ج7، ص230 و  دربــاره جایــگاه حضــرت حمزه اســت. کنیــه و

، 1412، ج13، ص200( و اجــداد او از قبایــل یمــن بودنــد کــه بــه مدینــه آمدنــد و بــا قبیله  ابن عبدالبــر

، 1415، ج1، ص706(. حذیفه از  عبدالاشــهل پیمــان بســتند، لــذا به آنهــا یمانــی می گوینــد )ابن اثیــر

، 1412، ج13، ص200( و پیمان  ی بودن مادر )ابن عبدالبر طرفــی مهاجــر بود و از طرفی به دلیل انصار

 ،1415 ، ی بودن را برگزید. )ابن اثیر ی انصار ، در شــمار انصار بــود. و قبیلــه اش با قبیله ای از انصار

ج1، ص706(

حذیفه در جنگ احد و خندق و سایر غزوات رسول خدا؟ص؟ حضور داشت )ابن سعد، 1410، 

 ، ج7، ص230( و منافقینی که قصد ســوء به حضرت رســول؟ص؟ داشــتند را می شــناخت )ابن اثیر
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کم مدائن شــد )ابن ســعد، 1410، ج7،  ی در زمــان خافــت عمربــن خطاب، حا 1415، ج1، ص706(. و

ص230( و در جنگ نهاوند حاضر بود. او پس از شهادت فرمانده سپاه مسلمانان، به فرماندهی 

، 1415، ج1، ص706(. حذیفه در سال 36ق، بعد از قتل  ... را فتح کرد )ابن اثیر ی، همدان و رسید و ر

، 1412، ج13، ص200( عثمان، در مدائن درگذشت. )همان و ابن عبدالبر

4_5. سلمان فارسی
ی به رامهرمز ایران و اصفهان  ســلمان فارســی نخستین مســلمان ایرانی اســت. اصالت و

ی، 1417، ج1، ص485(. کنیه  )ابن سعد، 1410، ج4، ص56 و62( و بنا بر نقلی، به اصطخر برمی گردد )باذر

ی اباعبدالله است )همان، ص487 و ابن سعد، 1410، ج4، ص56(. سلمان ابتدا به دین مجوس بود.  و

ســپس به مســیحیت گرایش یافت و به شــام رفت و در آنجا با شــنیدن خبر پیشــگویى ظهور 

، عازم آن ســامان شــد. در راه او را به بردگی گرفتنــد و در مدینه، برده فردی  پیامبــری در حجاز

یهودی گردید تا اینکه بعد از هجرت رســول خدا؟ص؟ به مدینه، از بعثت ایشــان مطلع شــد و با 

دیدن آثار نبوت در ایشان از جمله: قبول هدیه و عدم قبول صدقه و وجود مهر نبوت در بین 

ی، 1417، ج1، ص485 _ 487( دو کتف حضرت، اسام آورد. )ابن سعد، 1410، ج4، ص56 _ 59 و باذر

ســلمان به کمک رســول خدا؟ص؟ و مســلمانان، خود را از بردگی آزاد کرد )ابن ســعد، 1410، ج4، 

ی، 1417، ج1، ص487(. جایگاه سلمان به حدی والا است که رسول خدا؟ص؟ درباره  ص59 _ 60 و باذر

ی می فرمایــد: »ســلمان منّــا اهــل البیت« )ابن ســعد، 1410، ج4، ص62(. ســلمان تــا پس از جنگ  و

، برده بود و بعد از آزادی، در جنگ خندق در سال پنجم هجرت شرکت کرد )همان، ص63  بدر

ی، 1417، ج1، ص485 _ 487(. بنــا بــر گفتــه واقدی، ســلمان در هنــگام حکومت عثمان، در  و بــاذر

مدائن درگذشت. )ابن سعد، 1410، ج4، ص70(

4_6. انس بن مالک
ی، ام  یان روایت دربــاره جایگاه حمزه اســت. مادر و ، از جملــه راو انس بــن مالک بــن نضر

، 1412، ج1، ص109 و ابن سعد، 1410، ج7، ص12(. کنیه  سلیم، دختر ملحان از انصار است. )ابن عبدالبر

، 1412، ج1، ص109( و از قبیلــه بنی نجــار خــزرج از انصار به شــمار  انــس، اباحمــزه بــود )ابن عبدالبــر
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، 1415، ج1، ص294 و ابن ســعد، 1410، ج7، ص12(. انس از هشــت ســالگی، به مدت ده  می رود )ابن اثیر

ی می گوید: هرگز رســول خدا؟ص؟ بابت امری از اوامرشــان که  ســال، خادم رســول الله؟ص؟ بود. و

انجام دادم یا رها کردم، مرا سرزنش نکرد )ابن سعد، 1410، ج7، ص12(. انس بن مالک، آخرین نفر از 

اصحاب رسول خدا؟ص؟ بود که در سال 92ق و بنا بر نقلی، در سال 93ق در بصره درگذشت. 

)همان، ص19(

نتیجه گیری
کرم؟ص؟ و ائمه؟عهم؟   جایــگاه و مقام حضرت حمزه؟ع؟ در ســخنان و احتجاجــات پیامبر ا

چنــان والا و برجســته اســت کــه خداونــد، ایشــان را در شــمار 4 شــهید برگزیده غیــر از انبیاء و 

اوصیاء برمی گزیند و ایشــان لقب ســید الشــهدا برای تمام شــهدا و اســدالله و اسدالرسول را به 

دســت می آورد. بیشــتر پژوهش های مرتبط، به بازنمایى جایگاه حضرت حمزه از نگاه رســول 

خــد؟ص؟ و ائمــه؟عهم؟ می پردازنــد. با توجه بــه جایگاه بالای صحابه در نزد اهل تســنن، انعکاس 

جایــگاه حضــرت حمــزه؟ع؟ در ســخنان ایــن افــراد در مقالــه، ســبب بالا رفتــن و تبییــن مقام 

حضــرت حمــزه در نزد اهل تســنن و عاملی برای تحکیم وحدت میان اهل تســنن و شــیعیان 

می شــود. با بررســی نقل ها و روایات معتبر از صحابه دراین زمینه، به این نکته دست می یابیم 

کرم؟ص؟ و ائمه؟عهم؟  کــه جایــگاه حضرت حمزه، به همان گونه والا و بلندمرتبه اســت که پیامبر ا

کرم؟ص؟، ایشان را با توجه به آیات، به خاطر کشتن عتبه،  به آن اشاره کرده اند. صحابه پیامبر ا

هم ردیف امام علی؟ع؟ و عبیده می دانند، ایشان را بسیار محبوب نزد پیامبر؟ص؟ می خوانند و 

ی را از جمله 4 نفر سواره در روز قیامت گفته اند . همچنین و
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ابن شهرآشوب، محمد، 379	ش، مناقب آل ابی طالب، قم: علامه.. 	
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ابن هشــام، عبدالملک، بر تا، الســیره النبویه، تحقیق: مصطفی السقا، ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، . 7

بیروت: دار المعرفة.
8 . : اربلــی، علی بــن عیســی، 	38	ش، کشــف الغمــه فــی معرفــه الائمــه، تحقیق: هاشــم رســولی محلاتــی، تبریز

بنی هاشمی.
آدینه وند، محمدرضا، 377	ش، کلمه الله العلیا، تهران: اسوه. . 9
بحرانی، سید هاشم، 		4	ق، حلیة الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار؟عهم؟، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.. 0	
		 .. بلاذری، احمدبن یحیر، 7	4	ق، انساب الاشراف، تحقیق: سهیل زكار و ریاض الزركلی، بیروت: دار الفكر
حــرّ عاملــی، محمدبــن حســن، 5	4	ق، إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، بیــروت : مؤسســة الأعلمــی . 		

للمطبوعات.
حلــی، حســن بن یوســف، 		4	ق، کشــف الیقیــن فی فضائــل امیرالمومنیــن؟ع؟، تصحیح: حســین درگاهی، . 3	

تهران: وزارت ارشاد.
 با بایر، محمدحسین، بر تا، المیزان فی تفسیر القران، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.. 4	
عاملی، جعفر مرتضی، 9	4	ق، الصحیح من سیره النبی الاعظم؟ص؟، بر جا: سحرگاهان.. 5	
كوفــی، فــرات، 0	4	ق، تفســیر فرات کوفــی، تصحیح: كاظــم محمد، تهران: مؤسســة الطبع والنشــر فی وزارة . 6	

الإرشاد الإسلامی.
، بر تا، بحار الانوار، تحقیق: عبدالزهرا علوی، بیروت: دار احیاء التراث العربر.. 7	 مجلسی، محمدباقر
مفید، محمد، 3	4	ق، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تصحیح: موسسه آل البیت؟عهم؟، قم: كنگره . 8	

هزاره شیخ مفید.





مأخذشناسی توصیفی سادات عبدالوهابیه

سیداحمد باقرزاده ارجمندی 1

چکیده
شــناخت ماخــذ و منابع، گام نخســت هر تحقیق اســت، امروزه کتابشناســی و ماخذشناســی بــه عنوان یک 

ضرورت مطرح شــده و به صورت رشــته آموزشــی و تخصصی درآمده اســت. مآخذ شناســی توصیفی نیز مرجعی 

جامع برای محققین، دانشجویان و کلیه ی عاقه مندان پژوهش و مطالعه به شمار می رود. سادات عبدالوهابیه، 

کن هســتند و سادات وهابى، سادات  شــاخه ای از ســادات طباطبایى هســتند که در آذربایجان، به ویژه تبریز سا

که برای پیشــبرد هر شــاخه ای از  وهابیه، ســادات عبدالوهابیه و ســادات آل عبدالوهاب خوانده می شــوند. ازآنجا

علوم، نیاز مبرمی به تألیف پایان نامه شناســی، جزوه شناســی، سندشناســی، کتاب شناســی، مقاله شناســی، مواد 

، منبع شناسی جامع  ی شناسی، نسخه شناسی و دیگر مواد کتابخانه ای شناسی و به عبارت بهتر ی  شنیدار دیدار

در هــر شــاخه، نیاز اســت و جــزو ضرورت های اولیــه و حیاتیِ شــناخت و تحقیق در آن موضوع به شــمار می رود؛ 

، پژوهــش حاضــر به صــورت کتابخانــه ای و بهره گیری از روش توصیفــی و تا حدودی تحلیلــی، به معرفی و  ازایــن رو

توصیف منابعی پرداخته که موضوع آن، سادات عبدالوهابیه است. 

کلیــدی: مأخذشناســی توصیفــی ، امیــر عبدالوهــاب، ســادات عبدالوهابیــه، ســادات طباطبایــى،  گان  واژ

شجره نامه سادات.

یه النبویه، قم ایران؛ یخ اسام دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم و پژوهشگر پژوهشکده الذر 1. دانشجوی دکترای تار
sab_arjmandi@yahoo.com
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مقدمه
ســادات عبدالوهابیه، شــاخه ای از ســادات محمدی و فاطمی  طالبی و علوی، حســنی  

حســینی و طباطبایــى هســتند که نســب خود را بــه امیر ســراج الدین عبدالوهــاب تبریزی، از 

نســل حســن مثنی، فرزند حضرت امام حســن مجتبی؟ع؟ می رســانند و در آذربایجان، به ویژه 

کن هســتند و ســادات وهابى، ســادات وهابیه، ســادات عبدالوهابیه و ســادات آل  تبریز ســا

یخ عالم آرای عباســی آمده اســت: »عظام عبدالوهابیه،  عبدالوهاب خوانده می شــوند. در تار

،1 بعضی در یزد و کاشــان و اصفهان  کثــر در دارالســطنه تبریز اقامت داشــتند. در ایــن عصر ا

نیز هستند. میرعبدالوهاب، جدّ اعای ایشان ]است[« )اسکندربیگ منشی، 1377، ج1، ص243(. 

تبریزیان ]را[ خوی یکسان نبُوَد و هرکه را نیک بنگری، طبعی دیگر است. در خلقت نیز گونه ها 

 ، ، چون سلسله طباطباییان که به آشکار باشند،  مگر یک خانواده با شش ]شا[خه از یک پدر

، 1393، ص344( که بدین شــهر به شــهامت و مناعت ممتازند   آنجــاب و اطیــاب باشــند )قاجــار

)همان، ص149(. بیشتر مردمان ]این خاندان[ بزرگ بودند و به کاراندرند، چون القاب این روزگار 

، آل طباطبایى  کــه همــه نام و افتخار باشــد )همان( و به قول نادر میرزا2: »بزرگ تریــن خانه تبریز

کثــر فرزنــدان و اعقــاب امیر عبدالوهــاب تبریــزی، از ممتازین علم و  اســت« )همــان، ص353(. ا

فرهنگ در این ســرزمین هســتند و منصب شیخ الاســامی و قضاوت ]و نیز نقابت و وکالت[ 

تبریز از عهد اوزون حسن3 بدین طرف، غالباً به میراث در این خانواده برقرار بوده است )محیط 

طباطبایــى، 1344، ص41(. هرچنــد در برخــی منابع، از انتصاب ایشــان بر مســند قاضی القضات 

آذربایجان و قاضی عسکر نیز سخن رانده شده است. )عون اللهی، 1389، ص206(

1. سادات
، ســرور و آقاســت  ، بزرگ، مهتر س ی د ]سَ ی ی د[ بــه معنــای پیشــوا، مهتــر قــوم، ســردار

و کســی که از اولاد حضرت رســول الله؟ص؟ باشــد و ســیده، مؤنث آن و ســادَة و اسیاد و سیائد، 

جمع آن است. سادة در اصل، سَیَده بود و جمع تکسیر سائد، و سائد بر وزن فاعل به معنای 

1. شروع تألیف کتاب، سال 1025ق است.
2. پسر بدیع الزمان میرزابن محمدقلی میرزای ملک آرابن فتحعلی شاه.

3. ابوالنصر امیرحسن بیگ بن علی بن قراعثمان مشهور به اوزون حسن، پادشاه آق قویونلو )826ـ883 و سلطنت از 871ق(.
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سیداست. پس سادات، جمع سادة و جمع الجمع سائد است، نه جمع سید.

یخی و کتب  یخ، محدوده اطاق سیدبه افراد، یکسان نبوده در برخی متون تار در طول تار

انســاب، بــه افــرادی از قریش برخــورد می کنیم که این کلمــه درباره آ نها به کار رفته اســت. ولی 

در اصل، منظور از ســید، کل »ســادات اهل مکه« یا »کان ســیّداً من سادات قریش« با عبارت 

ه ملقب به هاشــم که به  بنی هاشــم یعنی خانــدا ن عَمر وبن عبدمَناف بن قصَی بن کا ب بن مرَّ

آ نها هاشمی یا بنی هاشم گفته شده و در اصل، فرزندان شیبةبن هاشم مشهور به عبدالمطلب 

را گویند؛ زیرا نســل هاشــم فقط از پسرش عبدالمطلب ادامه یافته است و گاه فقط به فرزندان 

عبدالمطلب یعنی عباس و عمران مشهور به ابوطالب اطاق می شود. 

هرچند فرزندان عباس که به عباسی مشهورند در دوره و قلمرو خافتشان دارای نهاد نقابت 

یج  خاص خودشان بودند و در ردیف شرفا شناخته می شدند، ولی پس از سقوط بغداد، به تدر

این مسئله کمرنگ شد. گاهی هم دایره اطاق چنان می شود که فقط فرزندا ن ابوطالب را درون 

خود جای می دهد و ایشان به طالبی مشهورند که بیشتر منابع و کتب انساب، به معرفی آ نها 

ک معرفی خاندان های سادات تا قرن دهم هجری قمری، ایشان بودند. پرداخته و ما

لازم به ذکر اســت که تا قرن پنجم هجری قمری، در ابتدای نام طالبی ها حتی بنی هاشــم، 

 ، به جــای پیشــوند ســید، اغلب کلمه شــریف به کار می رفت. شــریف در لغت بــه معنای برتر

والانسب و بلندمرتبه است که به افراد بانفوذ قوم گفته می شود و در برخی مواقع، سیدو شریف 

هر دو با هم به کار برده می شدند.

در اوایل قرن پنجم، نخســتین بار ابوالحســن اســماعیل، رییس شهر هرات، که از سادات 

یدی بود، پیشــوند ســید را برای خود به کار برد. طالبیان هم به ســه شــاخه تقســیم  حســینی ز

می شــوند: نســل عقیل که به عقیلی، نســل جعفر به جعفری و نسل امام علی؟ع؟ نیز به علوی 

مشــهورند. علویان نیز شــامل فرزندان و نســل محمــد حنفیه، عمرالاطــرف، اباالفضل العباس 

و امام حســن و حســین؟عهم؟ می باشــند. نســل عمر به عمَری و نســل عباس به عباسی )شهید 

یــه پیامبر بودن، بــه محمدی  طــف( مشــهورند و نســل امام حســن و حســین؟عهما؟ بــه اعتبار ذر

و فاطمــی یــا بنی فاطمــه اشــتهار دارند. همچنین به نســل امام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟، 
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حســنی و حســینی یا شــرفای حسنی و حســینی اطاق می شود. و چنین اســت که نسل امام 

جعفر صادق؟ص؟ به صادقی و گاه به جعفری، نسل امام موسی؟ع؟ به موسوی، نسل امام علی 

الرضــا؟ع؟ بــه رضوی، نســل امــام محمد التقی؟ع؟ بــه تقوی، نســل امام علی النقــی؟ع؟، یعنی 

فرزندان و نسل جعفر توّاب، به نقوی مشهور هستند.

در ایــران نیــز از قرن ششــم، پیشــوند ســید، جــای شــریف را گرفت کــه در کتب انســابى و 

رجالی، در ابتدای اســم برخی ســادات جعفری و علوی های غیر فاطمی دیده می شــود و واژه 

شریف بیشتر برای افرادی استفاده می شد که سیادت از طریق مادرشان بود.

لاسلام آذربایجان 2. شیخ ا
امیر سراج الدین عبدالوهاب تبریزی )متوفای 927ق(، عالم، عارف، فقیه و شیخ الاسام 

ی بهــره فراوانــی از  ، وحیــد روزگار بــود )حشــری تبریــزی، 1371،  ص 104(. و و در علــوم غریبــه و جفــر

علــم هیئــت داشــت و از علمای برجســته شــیعه در ســده نهم و دهــم هجری قمری به شــمار 

می رفت. پدرش امیر عبدالغفار )متوفای 877ق(، سرسلســله ســادات طباطبایى آذربایجان 

 ، بود که عاوه بر توانایى در علوم عقلی و نقلی، در علوم غریبه نیز مهارت داشت )کربایى تبریز

1383، ج1، ص 214ـ215(. امیــر عبدالغفــار پیش تــر از اصفهــان بــه زواره رفته بــود و پس از مدت ها 

ی، بــه دعوت اوزون حســن، پادشــاه آق قویونلو به آذربایجان رفــت  ســیر و ســفر و دانش انــدوز

یــد. شــاه بــه دلیــل توانایى های علمــی و نفوذ اجتماعی و سیاســی  و در شــهر تبریز اقامت گز

، او را بــه امــر قضــاوت حکــم داد و زمــام امور دینی، شــرعی و قضایــى را به او  امیــر عبدالغفــار

ســپرد. پــس از چندی، فرزنــدش امیر عبدالوهاب، که تا آن زمان در ســمرقند1بود، از طرف پدر 

به آذربایجان احضار شــد، اما هنگامی که به تبریز رســید، پدر از دنیا رفته بود )سال 877ق(. 

ی سلســله آق قویونلــو و شــاه اســاعیل صفوی  امیــر عبدالوهــاب، در بخشــی از دوره زمامــدار

)877ـ920ق(، شیخ الاسام و متولی )نوایى، 1347، ص 232( مدرسه نصریه بود و در شکوفا کردن 

 ) .ک: حوزه نت، مقاله حوزه علمیه تبریز حوزه علمیه تبریز و گسترش تشیع نقش اساسی داشت. )ر

از اقدامات مهم امیر عبدالوهاب می توان به تأسیس احکام مدنی و منطقه بندی و تعیین 

1. سَمَرْقَنْد دومین شهر بزرگ ازبکستان و مرکز استان سمرقند است. 
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مســئول بر منطقه ای به نام صدر در حکومت اوزون حســن، پادشــاه آق قوینلو و حکومت شاه 

ی، 1375، ص 14) و تدبیر در عقب نشــینی قشــون ســلطان ســلیم عثمانی )875ـ926 و  اســماعیل صفوی )صدر

ســلطنت از 918ق( و شکســت اشغال شهر تبریز به وسیله قوای عثمانی در جنگ چالدران )گلی 

کره با سلطان سلیم پس  زواره، 1383، ص 80( و دوراندیشی او در وادار کردن شاه صفوی برای مذا

از جنگ اشاره داشت. امیر عبدالوهاب تبریزی در سال 920ق از طرف شاه اسماعیل به عنوان 

یت، ابتدا  .ک: حقی اوزون چارشــی لی، 1360، ص 290(. در این مامور ایلچی نزد ســلطان ســلیم رفت )ر

ی و همراهانش را گرامی داشــت، ولی پس از چند روز که گزارش هایى  ســلطان ســلیم مقدم و

مبنی بر نقش برجســته او در اســتقامت مردم تبریز و عدم اعتنای او به نامه ارسالیِ خودش را 

یخ وصیت نامه امیر عبدالوهاب  یافــت کرد، دســتور داد تا او را زندانی کنند. با دقــت در تار در

یخ 927ق زنده بود و ظاهراً در همان سال، در زندان  تبریزی مشخص می شود که او حداقل تا تار

ی، واقع  سلطان سلیم شهید شده )حسینی قمی، 394، ج1، ص 145( و در جوار مقبره ابوایوب انصار

، 1383، ج1، ص 216( در مسجد ایوب سلطان استانبول ترکیه دفن شده است. )کربایى تبریز

3. نسب
امیر سراج الدین1 عبدالوهاب بن عبدالغفاربن2 سیدعمادالدین بن3 حسن بن4 محمدبن5 

سیدحســن بن6 علی بــن7 علی بــن8 ســیداحمدبن علی بــن9 علی بــن10 محمد بــن11 احمد بــن12 

1. به قولی نورالدین. 
. 2. ملقب به شیخ الاسام کبیر

3. امیر الحاج. 
4. ملقب به سید فخرالدین.

5. ملقب به کمال الدین. 
6. به قولی سید حسین.

7. ملقب به سید شهاب الدین.
8. ملقب به سید عمادالدین. 

. در برخی منابع، به اشــتباه، بعد از این فرد و قبل از فرد بعدی، شــخصی به نام ســید عباد  9. ملقب به ســید عمادالدین کبیر
است که در »شجره  خاندان طباطبایى دیبا« نیز به اشتباه، میرآباد نوشته شده است. 

10. ابو الحسن به اقوالی ابوالحسین و ابوطاهر شاعر اصفهانی ملقب به شهاب الدین و به قولی ملقب به عمادالدین.
11. ابى الحسن به قولی ابوالحسین شاعر اصفهانی و ملقب به ابن طباطبا.

12. ابوعبدالله شاعر اصفهانی به قولی ملقب به فتوح الدین.
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محمد بن1 احمد بن2 ابراهیم بن3 اسماعیل بن4 ابراهیم بن5 حسن بن6 امام حسن و فاطمه7 بنت 

.ک: کتا ب های هدیه لآل عبا فی نســب آل طباطبا نوشته سیدحسینعلی نقیب زاده مشایخ  امام حســین؟ع؟. )ر

طباطبا و نســب نامه خاندان طباطبایى: اولاد امیر ســراج الدین عبدالوهاب نوشته سیدمحمدحسین طباطبایى که 

در این مقاله به توصیف آن ها ذیل شماره های 23ـ6 و 27ـ6 پرداخته خواهد شد(

4. فرزندان
ی و  ، عبدالبار عبدالغفــار )میربــزرگ(، عبدالباقــی، عبدالرزاق )میرســلطان(، عبدالجبــار

ی در ذیل »نســب نامه  ی بر اســاسِ دســت خط و مهر و کبر ملقب به میرشــاه میر )نام و علی ا

« اســت(. در کتاب هــای انســاب و شــجره نامه ها،  کبــر «،9 »محمدا ســادات ارزیــل8و کورخیــر

، هیچ اطاعی در دســت  کبر از اعقــابِ فرزنــدان عبدالوهــاب، بــه غیــر از عبدالباقــی و علی ا

نیســت. البتــه بــرای عبدالباقی هــم تنها از وجــود فرزندی به نام سیدحســن بیــگ که مادرش 

)ر.ک: همان( و ســادات  دختر یوســف بیگ پســر اوزون حســن )826ـ883ق( بود خبر داده اند 

کبر  ، همگــی از اعقــاب فرزند عبدالوهــاب تبریزی یعنــی علی ا طباطبایــى آذربایجــان و تبریــز

ملقب به میرشاه میر هستند که به سادات تبریز یعنی سادات شیخ الاسامی، سادات قاضی، 

ســادات وکیلی، ســادات امینی، ســادات فتاحی، ســادات دیبا و ســادات شــندآباد تقســیم 

.ک: همان( می شوند. )ر

. کبر 1. ابى جعفر ملقب به الاصغر و صغری، ابن الخراعی و ابن الخزاعیه و به قولی محمدا
کبــر شــاعر اصفهان و رئیــس  طائفه و به اقوالــی ابوالعباد و ابى محمــد و به اقوالی ملقب بــه فتو ح الدین و  2. اباعبــدالله احمــد ا

ابن الخزاعیه.
3. ابواسماعیل و به قولی ابواسحاق و ملقب به طباطبا و به قولی ملقب به زین العابدین.

کبر  الشریف  الخاص و به قولی ملقب به طباطبا. 4. ابوابراهیم و ملقب به دیباج و الا
. 5. ابااسماعیل و به اقوالی اباالحسن و ابواسحاق و ملقب به غمر

6. ابامحمد به قولی ابوعبدالله و ملقب به مثنی.
7. ملقب به حورالعین.

8. ارزیل، یکی از روســتاهای اســتان آذربایجان شــرقی در ایران اســت که در دهســتان ارزیل، بخش خاروانا، شهرســتان ورزقان 
واقع شده  است.

، یکی از روســتاهای اســتان آذربایجان شــرقی اســت که در دهســتان ارزیل و در مســیر ورزقان ـ  خاروانا در  ل آخور
ُ
9. کورخیر یا گ

منطقه ای به نام سه راهی ممدآقا قرار گرفته و در 60 کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.
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5. روش تدوین
ی بررسی و معرفی شده که در آنها به سادات عبدالوهابیه اشاره گردیده  در این مقاله، آثار

، از شش قسمت ذیل  اســت و بنابراین، آثار غیرمســتقل در این مقاله نیامده اند. بررسی هر اثر

تشکیل شده است:

5_1. مشخصات اثر شناختی 
الف. سند: نواحی پنج گانه شامل منشأ ایجادکننده سند؛ عنوان انتخابى مرکز نگهدارنده؛ 

؛ تاریخ ایجاد سند؛ زبان ها و انواع خطوط به کاررفته در سند، سطح استاندارد سند، کمیت  نوع اثر

محتوای فیزیکی سند و موضوع سند است؛ و هر نواحی با عامت )|( از هم جدا خواهند شد.

ب. کتــاب: نواحــیِ هفت گانه نــام پدیدآور یا پدیدآورندگان؛ عنــوان اصلی و فرعی کتاب؛ 

؛ زبان؛ مشــخصات فیزیکی؛ نــوع محتوا به غیر  ؛ مشــخصات نشــر ؛ نام کمک پدیدآور نــوع اثــر

از متن و قسمت های کلی کتاب است؛ و هر نواحی با عامت )|( از هم جدا خواهند شد.

؛  ج. مقاله: نواحی شش گانه نام پدیدآور یا پدیدآورندگان؛ عنوان از اصلی و فرعی مقاله؛ نوع اثر

؛ زبان و مشخصات نشریه و هر نواحی با عامت )|( از هم جدا خواهند شد.  محل و سازمان نشر

5_2. تناقص ها 
تناقص های احتمالی اطاعات اثرشــناختی با قسمت های فیپا، صفحه حقوق، صفحه 

عنوان، عطف، صفحه عنوان به زبان دیگر و عنوان پشت جلد در این قسمت می آیند.

5_3. سوابق نشر
گر اثر یا قسمتی از آن و یا ترجمه آن قبلاً چاپ و منتشر شده باشد، در اینجا به آن اشاره  ا

خواهد شد.

5_4. بازیابی 
یابى اثر و دیگر اطاعات نوشته شــده  الف. ســند: مرکز نگهدارنده؛ اطاعات مربوط به باز

در فراداده اثر است. 

ب. کتاب: شماره شابک؛ شماره کتابشناسی ملی؛ رده بندی دیویى و رده بندی کنگره.
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5_5. توصیف گرها
منظور از توصیف گر ها، واژه هایى است که گویای نکات مهم اثر بوده و از کلمات خاصِ 

متــن آن، کــه اشــاره به شــخص، مــکان و موضوعــی منحصربه فرد دارنــد، برای توصیف ســند 

استفاده می شوند. 

گزارشی )و نه تشریحی(  5_6. توصیف 
این قسمت، دورنمایى از اثر را نمایان خواهد ساخت.

6. معرفی منابع
6_1. باقرزاده ارجمندی ، ســیداحمد | ســادات عبدالوهابیه | مقاله | تهران: مجلس شــورای 

اسامی | فارسی | پیام بهارستان؛ دوره 2، س 8، ش 26، )پاییز و زمستان 1394(؛ ص 285 _ 314. 

الــف( آذربایجــان شــرقی؛ ابراهیــم طباطبــا ملقــب بــه زین العابدیــن )زنــده در 169ق(؛ 

یــد )؟ _ 52ق (؛  ی ، خالدبن ز اســماعیل صفــوی اول ، شــاه ایــران )892  ـ930 ق(؛ ابوایــوب انصار

ارونق و انزاب؛ اســتانبول، ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب 

ی  ، جمهــور کــو تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ927 ق(؛ اوزون حســن آق قویونلــو )826ـ882ق (؛ با

؛ جنگ چالدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاسی؛ زواره؛ سادات امینی؛ سادات  آذربایجان؛ تبریز

حســنی؛ سادات حســینی؛ سادات دیبا؛ سادات شندآباد؛ ســادات شیخ الاسامی؛ سادات 

طباطبایى؛ ســادات عبدالوهابیه؛ ســادات فتاحی؛ سادات قاضی؛ سادات وکیلی؛ سفیران؛ 

؛ شــجره نامه ها؛  ســلیم اول، ســلطان عثمانــی )872  ـ936ق( ؛ ســمرقند، ازبکســتان؛ شبســتر

؛  شــندآباد؛ صوفیــان؛ محبــی عثمانی )قرن 10ق (؛ مســجد ســلطان ایوب، اســتانبول؛ مُشــجّر

نسب شناسی.

ب( مقالــه حاضر پس از ذکر نســب امیر ســراج الدین عبدالوهاب تبریزی و شــرح زندگی 

پدرش و فرمان اوزون حســن به پدرش، به شــرح حال امیر عبدالوهاب پرداخته و در این بین، 

از نامه های ســلطان ســلیم )875ـ926ق( و شــاه اســماعیل )892  ـ930 ق( ســخن رانده شــده و 

ی بررســی  ی و نیز چند نوشــته درباره و در ادامه، وصیت نامه و چگونگی و ســال درگذشــت و
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ی که ســادات عبدالوهابیه را تشــکیل می دهند تشــریح شــده اســت. در  ، اعقــاب و و در آخــر

حروفچینی این مقاله، به دلیل تشــابه اســمی، سرسلســله ســادات دیبا و ســادات فتاحی، با 

هم مخلوط شده و به اشتباه، یکی معرفی شده است. همچنین خاندان »طباطبایى مجد«، 

از سادات طباطبایى دانسته شده که اشتباه است و این خاندان اصلاً از سادات نیست. 

( | شجره نامه سادات طباطبایی آذربایجان و  گر 6_2. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

تبریز مشهور به سادات عبدالوهابیه | سند | 1331 و 1389 | فارسی | پرونده | 2 برگ | نسب نامه .

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1404. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اسماعیل 

یــد )؟ _ 52ق (؛ ارونــق و  ی ، خالدبــن ز صفــوی اول ، شــاه ایــران )892  ـ930 ق(؛ ابوایــوب انصــار

انزاب؛ اســتانبول، ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، 

ی آذربایجان؛  ، جمهور کــو شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ اوزون حســن آق قویونلو )826ـ883ق(؛ با

؛ جنگ چالدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاســی؛ زواره؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛  تبریــز

سادات حسینی؛ سادات دیبا؛ سادات شندآباد؛ سادات شیخ الاسامی؛ سادات طباطبایى؛ 

ســادات عبدالوهابیــه؛ ســادات فتاحــی؛ ســادات قاضــی؛ ســادات وکیلــی؛ ســفیران؛ ســلیم 

؛ شــجره نامه ها؛ شندآباد؛  اول، ســلطان عثمانی )872  ـ936ق( ؛ ســمرقند، ازبکســتان؛ شبستر

؛ نسب شناسی. صوفیان؛ محبی عثمانی )قرن 10ق (؛ مسجد سلطان ایوب، استانبول؛ مُشجّر

، شــجره نامه اعقاب امیــر ســراج الدین عبدالوهاب شیخ الاســام تبریزی و  ج( اثــر حاضــر

سرسلســله ســادات طباطبایى آذربایجان و تبریز )مشهور به ســادات عبدالوهابیه( است که 

 ، اشتباهات فراوانی در آن دیده می شود. لازم به ذکر است که شاخه مربوط به میرزا محمدجعفر

در سال 1389ش به وسیله سیداحمد باقرزاده ارجمندی تکمیل شده است. 

( | فرمــان اوزون حســن، مؤســس سلســله  گــر 6_3. باقــرزاده ارجمنــدی ، ســیداحمد )اهدا

آق قویونلــو مبنــی بــر اعطــای موضــع انبــد در اعمــال رودقــات از نواحــی تبریــز بــه میــرِ جلیل 

رفیع الدین امیرعبدالغفار شیخ الاسام کبیر | سند | 875ق | پرونده | 4 برگ | فرمان .

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1072. 
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ب( آذربایجــان شــرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقــب به زین العابدین )زنــده در 169 ق(؛ ارونق و 

انزاب؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امند؛ امیر سراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاسام 

)؟ـ927ق(؛ میــرِ جلیــل امیــر رفیع الدیــن عبدالغفــار تبریزی، شیخ الاســام کبیــر )؟ـ877ق(؛ 

اوزون حســن آق قویونلو )826ـ882ق(؛ روســتاها؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛ ســادات 

حســینی؛ ســادات دیبــا؛ ســادات شــندآباد؛ ســادات شیخ الاســامی؛ ســادات طباطبایــى؛ 

؛ شندآباد؛  ســادات عبدالوهابیه؛ ســادات فتاحی؛ ســادات قاضی؛ ســادات وکیلی؛ شبســتر

شیخ الاسام ها؛ صوفیان؛ فرمان ها؛ هبه.

ج( تصویــر و رونوشــت فرمــان اوزون حســن، مؤســس سلســله آق قویونلو مبنی بــر اعطای 

 ) موضع انبد )روستای امند کنونی و مرکز دهستان رودقات بخش صوفیان شهرستان شبستر

به عنــوان ســیورغال ابــدی بــرای امیــر عبدالغفار شیخ الاســام تبریــزی )پدر امیر ســراج الدین 

کن آذربایجان و تبریز  عبدالوهاب شیخ الاســام تبریزی و سرسلســله ســادات طباطبایى ســا

مشهور به سادات عبدالوهابیه(.

( | متن مخطوط کتاب »نســب نامه خاندان  گر 6_4. باقرزاده ارجمندی ، ســیداحمد )اهدا

طباطبایــی: اولاد امیر ســراج الدین عبدالوهاب« | ســند | 1316 | فارســی | پرونــده | 25 برگ )50 

صفحه( | نسب نامه؛ شرح حال.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1403. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اسماعیل صفوی 

اول ، شاه ایران )892  ـ930 ق(؛ ابوایوب انصاری ، خالدبن زید )؟ _ 52ق (؛ ارونق و انزاب؛ استانبول، 

ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر سراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاسام )؟ـ927ق(؛ 

؛ جنگ چالدران؛ رودقات؛  ، جمهوری آذربایجان؛ تبریز اوزون حسن آق قویونلو )826ـ882ق(؛ باکو

زندانیان سیاسی؛ زواره؛ سادات امینی؛ سادات حسنی؛ سادات حسینی؛ سادات دیبا؛ سادات 

شــندآباد؛ ســادات شیخ الاسامی؛ ســادات طباطبایى؛ سادات عبدالوهابیه؛ ســادات فتاحی؛ 

ســادات قاضی؛ ســادات وکیلی؛ ســفیران؛ ســلیم اول، ســلطان عثمانی )872  ـ936ق( ؛ سمرقند، 

؛ شجره نامه ها؛ شندآباد؛ صوفیان؛ طباطبایى ، سیدمحمدحسین )01281ـ136(؛  ازبکستان؛ شبستر
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؛ نسب شناسی.  محبی عثمانی )قرن 10ق (؛ مسجد سلطان ایوب، استانبول؛ مُشجّر

ج( این اســناد مربوط به تصاویر متن مخطوط کتاب نســب نامه خاندان طباطبایی: اولاد 

امیــر ســراج الدین عبدالوهــاب نوشــته سیدمحمدحســین طباطبایــى در موضوع نســب نامه 

مُشــجّر امیر ســراج الدین عبدالوهاب شیخ الاســام تبریزی و سرسلســله ســادات طباطبایى 

آذربایجان و تبریز )مشهور به سادات عبدالوهابیه( است که در متن تایپى کتاب، اشتباهات 

، در سال  فروانی از لحاظ نسب و حروفچینی دیده می شود. شاخه مربوط به میرزا محمدجعفر

1391ش به وسیله سیداحمد باقرزاده ارجمندی تکمیل شده است.

6_5. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد | نسب نامه و اعقاب میرزا اسدالله تبریزی: شجره نامه 

خاندان هــای اســدالله اُف، باقــرزاده ارجمنــدی، خیــاط باقــرزاده و شــهاب الدینی از ســادات 

محمدی و فاطمی علوی و طالبی، حسنی حســینی، طباطبایى، عبدالوهابى و وکیلی | ســند 

| 27 تیر 1401 | فارسی | فقره | 1 برگ | نسب نامه. 

الــف( آذربایجــان شــرقی؛ ابراهیــم طباطبــا ملقــب بــه زین العابدیــن )زنــده در 169ق(؛ 

اسدالله اُف؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر سراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاسام 

؛ زواره؛ خیاط باقرزاده؛ سادات حسنی؛ سادات حسینی؛  )؟ـ927ق(؛ باقرزاده ارجمندی؛ تبریز

؛ میرزا صدرالدین محمد )میرزا صدرا(،  ســادات وکیلی؛ شجره نامه ها؛ شهاب الدینی؛ مُشجّر

وکیل الرعایای آذربایجان )زنده در 1140ق(؛ نسب شناسی. 

، نسب نامه و اعقاب میرزا اسدالله تبریزی است. لازم به ذکر است شجره نامه  ب( اثر حاضر

تا حدالامکان با نام مادر هر فرد به همراه توضیحاتی در پاورقی آمده است و در آن، با انتخاب 

احادیــث و آیاتــی، بــه حادثــه عظیم غدیر و خافت و ولایت امام علی؟ع؟، تشــیع، دوســتی با 

، پنج تن آل عبا؟عهم؟، چهارده معصوم؟عهم؟ و  کرم؟ص؟، حرق الدار اهل بیت؟عهم؟ و عترت پیامبر ا

شفاعت ایشان و حضرت مهدی قائم؟عج؟ و منتقم کربا اشاراتی شده است.

( | نسب نامه مُشجّر آیت الله حاج میرزا علی  گر 6_6. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

قاضی طباطبایى از ســادات حســنی حسینی طباطبایى عبدالوهابى شیخ الاسامی | سند | 

1308ق | فارسی | فقره | 1 برگ | نسب نامه.
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الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1075. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اصفهان؛ 

اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ ســادات 

حسنی؛ سادات حسینی؛ سادات شیخ الاسامی؛ سادات طباطبایى؛ سادات عبدالوهابیه؛ 

عارفــان ؛ فقیهــان ؛ قاضی طباطبایــى تبریزی، ســیدعلی )1245 ـ1325ق(؛ مجتهــدان و علما؛ 

؛ میرزا علی اصغر شیخ الاسام )1164ـ1278 ق(؛ نجف، عراق؛ نسب شناسی. مُشجّر

، تصویر نسب نامه مُشجّر آیت الله حاج میرزا علی قاضی طباطبایى، عارف  ج( اثر حاضر

و اســتاد اخــاق حــوزه علمیــه نجف در قــرن چهاردهم قمری و از ســادات حســنی حســینی 

کن تبریز است. طباطبایى عبدالوهابى شیخ الاسامی سا

( | نسب نامه مُشجّر آیت الله میرزا محمدعلی  گر 6_7. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

قاضی طباطبایی از ســادات حســنی حســینی طباطبایی عبدالوهابی قاضی | ســند | 1390 | 

فارسی | فقره | 1 برگ | نسبت نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1081. 

ب( آذربایجان شــرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اصفهان؛ 

اعقــاب؛ امامــان جماعــت ؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهــاب تبریزی، شیخ الاســام 

)؟ـ927ق(؛ ســادات حســنی؛ ســادات حســینی؛ ســادات طباطبایــى؛ ســادات عبدالوهابیه؛ 

؛ میرزا  سادات قاضی؛ قاضی طباطبایى ، محمدعلی )1293ـ1358ق(؛ مجتهدان و علما؛ مُشجّر

علی اصغر شیخ الاسام )1164ـ1278ق(؛ میرزا محمدمهدی قاضی )؟ـ1241 ق(؛ نسب شناسی.

، تصویر نســب نامه مُشــجّر آیــت الله میرزا محمدعلی قاضــی طباطبایى،  ج( ســند حاضر

اولیــن امــام جمعــه تبریــز بعــد از انقــاب اســامی 1357ش و از ســادات حســنی حســینی 

کن تبریز اســت که از پایین به بالا و چپ به راست و شروع  طباطبایى عبدالوهابى قاضی ســا

، باید از »امیــر کماالدین محمد« به  شــمارش از امام حســن مجتبی؟ع؟، نام شــانزدهمین نفــر

»امیر کمال الدین محمد« تغییر یابد.

میــرزا  آیــت الله  مُشــجّر  نســب نامه   |  ) گــر )اهدا ســیداحمد  ارجمنــدی ،  باقــرزاده   .8_6
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محمدمهدی قاضی، سرسلســله ســادات حســنی حســینی طباطبایــی عبدالوهابی قاضی | 

سند | 1378ق | فارسی | فقره | 1 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1080. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اصفهان؛ 

اعقــاب؛ امامــان جماعت ؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاســام 

)؟ـ927ق(؛ ســادات حســنی؛ ســادات حســینی؛ ســادات طباطبایى؛ ســادات عبدالوهابیه؛ 

ســادات قاضی؛ قاضــی طباطبایى ، محمدعلی )1293ـ1358ق(؛ مجتهدان و علما؛ مســجد 

؛ میرزا محمدمهدی قاضی )؟ـ1241 ق(؛ نسب شناسی. ؛ مُشجّر مقبره ، تبریز

، تصویر نســب نامه مُشــجّر آیت الله میرزا محمدمهدی قاضی، عالم دینی  ج( ورقه حاضر

و عامل تجدید بنای مســجد مقبره تبریز و سرسلســله ســادات حســنی حســینی طباطبایى 

کن تبریز است. عبدالوهابى قاضی سا

( | نســب نامه مُشــجّر امیــر ســراج الدین  گــر 6_9. باقــرزاده ارجمنــدی ، ســیداحمد )اهدا

)نورالدیــن( عبدالوهــاب شیخ الاســام تبریزی و سرسلســله ســادات طباطبایــى آذربایجان و 

تبریز مشهور به سادات عبدالوهابیه | سند | 1344 | فارسی | فقره | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1079. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اسماعیل 

یــد )؟ _ 52ق (؛ ارونــق و  ی ، خالدبــن ز صفــوی اول ، شــاه ایــران )892  ـ930 ق(؛ ابوایــوب انصــار

انزاب؛ اســتانبول، ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، 

ی آذربایجان؛  ، جمهــور کو شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ اوزون حســن آق قویونلــو )826ـ882ق(؛ با

؛ جنگ چالدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاســی؛ زواره؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛  تبریــز

سادات حسینی؛ سادات دیبا؛ سادات شندآباد؛ سادات شیخ الاسامی؛ سادات طباطبایى؛ 

ســادات عبدالوهابیه؛ ســادات فتاحی؛ سادات قاضی؛ ســادات وکیلی؛ سفیران؛ سلیم اول، 

؛ شــجره نامه ها؛ شــندآباد؛  ســلطان عثمانــی )872 ـ 936ق(؛ ســمرقند، ازبکســتان؛ شبســتر

؛ نسب شناسی. صوفیان؛ محبی عثمانی )قرن 10ق (؛ مسجد سلطان ایوب، استانبول؛ مُشجّر
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، نســب نامه مُشــجّر امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهــاب تبریزی،  ج( ســند حاضــر

شیخ الاســام در دوران حکومــت آق قوینلــو و شــاه اســماعیل صفــوی و سرسلســله ســادات 

طباطبایى آذربایجان )مشهور به سادات عبدالوهابیه( است.

( | نســب نامه مُشــجّر برخی اعقــاب میرزا  گــر 6_10. باقــرزاده ارجمنــدی ، ســیداحمد )اهدا

ابراهیم وکیل الرعایای آذربایجان و از سادات حسنی حسینی طباطبایى عبدالوهابى وکیلی 

و شــجره نامه ســادات حسنی حســینی طباطبایى عبدالوهابى وکیلی امینی | سند | 1311ق | 

فارسی | پرونده | 2 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1073. 

ب( آذربایجان شــرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اصفهان؛ 

اعقاب؛ امیر سراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاسام )؟ـ927ق(؛ امین الرعایا 

؛ زواره؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛  )امین الدولــه(، حاجی میرزا کاظم )؟ـ1271ق(؛ تبریز

؛ میرزا ابراهیم وکیل الرعایای آذربایجان؛  سادات حسینی؛ سادات وکیلی؛ شجره نامه ها؛ مُشجّر

میرزا صدرالدین محمد )میرزا صدرا(، وکیل الرعایای آذربایجان )زنده در 1140ق(؛ نسب شناسی.

ج( این ســند، تصویر نســب نامه مُشــجّر اعقاب میــرزا ابراهیم وکیل الرعایــای آذربایجان و 

از ســادات حسنی حسینی طباطبایى عبدالوهابى وکیلی و شجره نامه برخی اعقاب حاجی 

میــرزا کاظــم امین الدوله مشــهور به ســادات امینی بوده و لازم به ذکر اســت کــه از پایین به بالا 

و چپ به راســت و شــروع شــمارش از امام حســن مجتبی؟ع؟: الف. دهمین نفر از قلم افتاده 

، به ترتیب »ســیدعباد« و »ســیدعماد« اضافه  اســت؛ ب. مابیــن یازدهمیــن و دوازدهمین نفر

شــده که اشــتباه هســتند؛ ج. برخی اعقاب، از پســران و نواده های میرزا ابراهیم وکیل الرعایای 

آذربایجان در این شجره نامه از قلم افتاده است. 

اعقــابِ  برخــی  مُشــجّر  نســب نامه   |  ) گــر )اهدا ســیداحمد  ارجمنــدی ،  باقــرزاده   .11_6

میرزامحمدعلی وکیل مالیات آذربایجان و از سادات حسنی حسینی طباطبایى عبدالوهابى 

وکیلی | سند | ـ | فارسی | فقره | 1 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1071. 
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ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169 ق(؛ اصفهان؛ 

؛  اعقــاب؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ تبریز

زواره؛ ســادات حســنی؛ ســادات حسینی؛ ســادات وکیلی؛ شــجره نامه ها؛ طباطبایى وکیلی؛ 

؛ میرزا صدرالدین محمد )میرزا صدرا(، وکیل الرعایای آذربایجان  طباطبایى وکیلی نژاد؛ مُشجّر

)زنده در 1140 ق(؛ نسب شناسی؛ وکیلی تهامی و وکیلی طباطبایى.

ج( اثــر حاضــر تصویر نســب نامه مُشــجّر برخــی اعقــابِ میــرزا محمدعلی وکیل بــن میرزا 

کن تبریز از جمله خاندان هایى با نام های خانوادگی طباطبایى وکیلی،  صدرالدین محمد سا

طباطبایى وکیلی نژاد، وکیلی تهامی و وکیلی طباطبایى است. 

( | نســب نامه مُشــجّر حاج میرزا علی اصغر  گر 6_12. باقرزاده ارجمندی ، ســیداحمد )اهدا

مســتوفی )پــدر میــرزا محمــد رفیع الدیــن نظام العلمای تبریزی( از ســادات حســنی حســینی 

طباطبایى عبدالوهابى دیبا | سند | 1315ق | فارسی | پرونده | 5 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1405. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اصفهان؛ 

؛  اعقــاب؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهــاب تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ922ق(؛ تبریز

؛ میرفتاح بن  زواره؛ ســادات حســنی؛ ســادات حســینی؛ ســادات دیبا؛ شــجره نامه ها؛ مُشــجّر

میرزا صدرالدین محمد کبیر قاضی؛ نسب شناســی؛ نظام العلمــاء، محمدرفیع بن علی اصغر 

)1250ـ1326ق(.

ج( این اســناد، تصاویر نســب نامه مُشجّر حاج میرزا علی اصغر مستوفی پدر میرزا محمد 

کن تبریز بوده و لازم به ذکر اســت کــه از پایین به بالا و  رفیع الدیــن نظام العلمــای تبریزی و ســا

چپ به راســت و شــروع شمارش از امام حسن مجتبی؟ع؟، از بیستمین نفر نسب نامه، هفت 

نفر از قلم افتاده است.

( | نسب نامه های مُشجّر حضرات ابراهیم،  گر 6_13. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

یــس، اســماعیل، شــیث، محمــد، نــوح و هود؟عهم؟ پیامبــران الهــی و امام علــی؟ع؟ و برخی  ادر

( از  اعقابِ میرزا یوســف مجتهد تبریزی )بانی مســجد قزیللی واقع در خیابان فردوســی تبریز
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سادات حسنی حسینی طباطبایى عبدالوهابى | سند | 1345 و 1383 | عربى، فارسی | پرونده 

| 5 برگ )6 صفحه( | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1070. 

169ق(؛  در  )زنــده  ین العابدیــن  ز بــه  ملقــب  طباطبــا  ابراهیــم  شــرقی؛  آذربایجــان  ب( 

؛ اســماعیل صفوی اول ، شــاه  ؛ اســماعیل؟ع؟، پیامبر یس؟ع؟، پیامبر ؛ ادر ابراهیــم؟ع؟، پیامبــر

ید )؟ _ 52ق (؛ اســتانبول، امام علی؟ع؟ )23  ی ، خالدبن ز ایــران )892  ـ930ق(؛ ابوایــوب انصار

قبل از هجرت 40ق(؛ پیامبران اولوالعزم؛ ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر سراج الدین )نورالدین( 

؛  ، )826ـ882ق(؛ تبریز عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ اوزون حســن آق قویونلو

جنگ چالدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاسی؛ زواره؛ سادات حسنی؛ سادات حسینی؛ سادات 

شیخ الاســامی؛ ســادات طباطبایى؛ ســادات عبدالوهابیه؛ ســادات قاضی؛ ســفیران؛ سلیم 

؛ شجره نامه ها؛ شیث؟ع؟،  اول، ســلطان عثمانی )872  ـ936ق( ؛ ســمرقند، ازبکستان؛ شبستر

، طباطبایى عدل؛ عبدالمطلب  بن هاشــم )45ـ127 قبل از هجرت(؛ محبی  ؛ طبایى  فر پیامبر

عثمانی )قرن 10ق (؛ محمد؟ص؟، پیامبر اسام )53 قبل از هجرت  ـ11ق(؛ مسجد سلطان ایوب، 

ی طباطبایى فرد؛ میرزا یوسف مجتهد تبریزی  ی طباطبایى، مهدو ؛ مهدو اســتانبول؛ مُشــجّر

؛ یوسفی طباطبایى.  ؛ هود؟ع؟، پیامبر )؟ـ1310ق(؛ نسب شناسی؛ نوح؟ع؟، پیامبر

یس، اسماعیل، شیث،  ، تصاویر نســب نامه مُشــجّر حضرات ابراهیم، ادر  ج( اوراق مذکور

محمــد، نــوح و هــود؟عهم؟ پیامبــران الهــی و امــام علــی؟ع؟ و خاندان هایــى بــا نــام خانوادگــی 

ی طباطبایى فرد و یوسفی طباطبایى  ی طباطبایى، مهدو ، طباطبایى عدل، مهدو طبایى  فر

هستند. لازم به ذکر است: الف. در برگ سوم، بیست وششمین نفر یعنی عبارت »میرزه محمد 

« نوشته  القاضی بن« باید حذف شود؛ ب. در برگ چهارم، پنجمین نفر به اشتباه »ابراهیم الغمر

شده که باید به »ابراهیم الطباطبا« تصحیح شود؛ و مابین بیست وهفتمین و بیست وهشتمین 

، باید »میرزه محمد القاضی« اضافه شــود؛ همچنین نفر آخر »ســیدجال الطباطبائی« در  نفر

کتاب های انساب »سیدمهدی« نوشته شده است؛ ج. در صفحه دوم برگ پنجم، به اشتباه، 

« معرفی شده است،  »امیر عبدالوهاب«، داماد »یوسف میرزا پسر اوزون حسن شاه آق قویونلو
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در حالی کــه داماد »یوســف میرزا«، پســرِ امیر عبدالوهــاب »امیر عبدالباقی« اســت؛ و نیز امیر 

 ، عبدالوهاب در زندان »ســلطان ســلیم« از دنیا رفته اســت و همچنین نسب نامه ها ی حاضر

برای پیامبران و امام علی؟ع؟ قطعی نبوده و قول های مختلف در این باره در منابع آمده اند.

( | نسب نامه مُشجّر فاطمه سادات باقرزاده  گر 6_14. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

ارجمندی از ســادات حسنی حســینی طباطبایی عبدالوهابی وکیلی | سند | 1387 | فارسی | 

فقره | 1 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1423. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اصفهان؛ 

اعقــاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ باقرزاده 

؛ زواره؛ ســادات حســنی؛ ســادات حســینی؛ ســادات وکیلی؛ شــجره نامه ها؛  ارجمندی؛ تبریز

؛ میــرزا صدرالدین محمــد )میرزا صــدرا(، وکیل الرعایای آذربایجان )زنــده در 1140ق(؛  مُشــجّر

نسب شناسی.

بنــت  ارجمنــدی  باقــرزاده  فاطمه ســادات  مُشــجّر  نســب نامه  تصویــر  مذکــور  ســند   ج( 

ســیداحمدبن ســیدرضابن میریوســف باقــرزاده ارجمندی بــن میرباقربن میرزا اســدالله تبریزی 

اســت. لازم به ذکر اســت شجره نامه در پنج طبقه اول، به صورت تصویر افراد و نامشان آمده و 

تا حد امکان، تصویر و نام مادر هر فرد و نیز به همراه آیات و احادیث و پاورقی ها آمده است 

و برای گروه سنی کودک و نوجوان تهیه شده است. 

( | نسب نامه مُشجّر میرزا اسدالله تبریزی از  گر 6_15. باقرزاده ارجمندی ، ســیداحمد )اهدا

بازرگانان تبریز و ســادات حسنی حســینی طباطبایی عبدالوهابی وکیلی | سند | قبل از سال 

1225 | فارسی | فقره | 1 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1069. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اسدالله اُف؛ 

اصفهــان؛ اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ 

؛ حــاج میرزا  ، جمهوری آذربایجــان؛ خیاط باقــرزاده؛ تبریز کــو بازرگانــان؛ باقــرزاده ارجمنــدی؛ با
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عبدالوهاب وکیل الرعایا ملقب به میرزا پاشای وکیل؛ زواره؛ سادات حسنی؛ سادات حسینی؛ 

؛  سادات طباطبایى؛ سادات عبدالوهابیه؛ سادات وکیلی؛ شجره نامه ها؛ شهاب الدینی؛ مُشجّر

میرزا صدرالدین محمد )میرزا صدرا(، وکیل الرعایای آذربایجان )زنده در 1140ق(؛ نسب شناسی.

ج( ایــن ســند، تصویــر نســب نامه مُشــجّر میــرزا اســدالله تبریــزی، جــدّ خاندان هایــى با نام 

کن جمهــوری آذربایجــان، و باقــرزاده ارجمنــدی، خیــاط باقــرزاده و  خانوادگــی اســدالله اُف ســا

کن تبریز است. به دلیل اینکه جای سیزدهمین و چهاردهمین نفر اشتباهی  شهاب الدینی سا

، دو نفــر از قلم افتاده اســت،  نوشــته شــده و نیــز مابین بیست وهشــتمین و بیســت ونهمین نفر

شــجره نامه به شــرح ذیل بازنویسی شد: میرزا اســدالله بن حاجی میرباقربن حاجی میراسدالله بن 

حاجــی میرعبدالفتاح بــن حاجــی میــرزا محمدجعفربــن حــاج میــرزا عبدالوهــاب وکیل الرعایا 

ملقــب به میرزا پاشــای وکیل بن حاجی میــرزا محمدجعفر وکیل الرعایــای آذربایجان بن حاجی 

میــرزا عبدالوهــاب وکیل مالیات بن حاجی میرزا محمدعلی وکیــل مالیات بن میرزا صدرالدین 

محمد وکیل الرعایای آذربایجان بن میرزا محمدعلی قاضی بن میرزا صدرالدین محمد قاضی بن 

کبربن میرزا صدرالدین محمد کبیر قاضی بن امیر میرزا  میرزا محمد یوســف نقیب الاشــراف الا

مجدالدیــن محمدبــن امیــر سیداســماعیل بن امیــر علی اکبــر میرشــاه میربن امیر ســراج الدین 

عبدالوهاب طباطبایى تبریزی شیخ الاسام بن میرجلیل رفیع الدین امیر عبدالغفار شیخ الاسام 

کبیربن سیدعمادالدین امیرالحاج بن سیدفخرالدین حسن بن امیر کمال الدین محمدبن امیر 

سیدحسن بن سیدشهاب الدین علی بن سیدعمادالدین علی بن سیداحمدبن سیدعمادالدین 

کبیر علی بن ابو الحســن محمد شــاعر اصفهانی ملقب به ابن طباطبابن ابوعبدالله احمد شاعر 

اصفهانی بــن ابى جعفــر محمداصغــر کوفی بــن الخزاعیه بــن اباعبــدالله احمــد رئیــس طائفه بن 

ابواسماعیل ابراهیم طباطبابن ابوابراهیم اسماعیل دیباج بن ابا اسماعیل ابراهیم غمربن ابامحمد 

حسن مثنی بن ابا محمد حسن مجتبی و فاطمه حورالعین بنت اباعبدالله امام حسین؟عهم؟.  

( | نسب نامه مُشجّر میرزا محمد رفیع الدین  گر 6_16. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

نظام العلمای تبریزی از سادات حسنی حسینی طباطبایی عبدالوهابی دیبا | سند | 1319ق 

| فارسی | پرونده | 2 برگ | نسب نامه.
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الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1076. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اصفهان؛ 

؛  اعقــاب؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ تبریز

زواره؛ ســادات حســنی؛ ســادات حسینی؛ ســادات دیبا؛ شــجره نامه ها؛ فقیهان ؛ مجتهدان و 

؛ میرفتاح بن میــرزا صدرالدین محمد کبیر قاضی؛ نسب شناســی؛ نظام العلما،  علمــا؛ مُشــجّر

محمدرفیع بن علی اصغر )1250ـ1326ق(. 

، تصویر نســب نامه مُشــجّر میرزا محمــد رفیع الدین نظام العلمــای تبریزی از  ج( اثــر حاضر

کن تبریز اســت. در شــجره نامه  علمای آذربایجان در ســده های ســیزده و چهارده قمری و ســا

، از پایین به بالا و چپ به راست و شروع شمارش از امام حسن مجتبی؟ع؟، یازدهمین نفر  مذکور

از قلم افتاده و به جای آن به ترتیب، »سیدعباد« و »سیدعماد« اضافه شده که صحیح نیست.

( | نســب نامه مُشــجّر و عکــس میرزا کاظم  گر 6_17. باقرزاده ارجمندی ، ســیداحمد )اهدا

وکیل الرعایا، اعتضادالممالک ملقب به حاجی وکیل از ســادات حسنی حسینی طباطبایی 

عبدالوهابی وکیلی | سند | 1283 | فارسی | پرونده | 3 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1077. 

ب( آذربایجــان شــرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدیــن )زنده در 169ق(؛ ادیبان ؛ 

اسدالله اُف؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر سراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاسام 

؛ حــاج میــرزا عبدالوهــاب وکیل الرعایــا ملقــب به میرزا پاشــای  )؟ـ927ق(؛ بیگلربیگــی؛ تبریــز

وکیل؛ دانشــمندان ؛ زواره؛ ســادات حســنی؛ ســادات حســینی؛ ســادات طباطبایى؛ سادات 

؛ میرزا صدرالدین محمــد )میرزا صدرا(،  عبدالوهابیه؛ ســادات وکیلی؛ شــجره نامه ها؛ مُشــجّر

وکیل الرعایــای آذربایجان )زنده در 1140ق(؛ میرزا کاظم وکیل الرعایا اعتضادالممالک مشــهور 

به حاجی وکیل )1246ـ1341ق(؛ نسّابه؛ نسب شناسی. 

، تصویــر نســب نامه مُشــجّر و عکس میــرزا کاظم بــن میــرزا عبدالوهاب  ج( اســناد حاضــر

وکیل )میرزا پاشا(، از دانشمندان و ادیبان آذربایجان و بیگلربیگی تبریز و از سادات حسنی 

کن تبریز است. حسینی طباطبایى عبدالوهابى وکیلی سا
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( | نسب نامه میرسیدحسین علی )میرعماد(  گر 6_18. باقرزاده ارجمندی ، سیداحمد )اهدا

نقیب زاده مشــایخ از سادات حسنی حســینی طباطبایى عبدالوهابى شیخ الاسامی | سند | 

1331 | فارسی | پرونده | 2 برگ | نسب نامه.

الف( مرکز اسناد تبریز سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 95/998/1078. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اصفهان؛ 

اعقــاب؛ امامــان جماعت ؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاســام 

)؟ـ927ق(؛ ســادات حســنی؛ سادات حسینی؛ سادات شیخ الاســامی؛ سادات طباطبایى؛ 

؛ میرزا علی اصغر شیخ الاسام )1164ـ1278ق(؛  سادات عبدالوهابیه؛ مجلس مؤسسان؛ مُشجّر

)1301ق ـ؟(؛  میرعمــاد  بــه  مشــهور  میرسیدحســین علی  مشــایخ،  نقیــب زاده  نسب شناســی؛ 

نویسندگان؛ وکای دادگستری.

، تصویــر نســب نامه میرسیدحســین علی )میرعماد( نقیب زاده مشــایخ،  ج( اوارق حاضــر

از ســادات حســنی حســینی طباطبایــى  نویســنده، وکیــل و نماینــده مجلــس مؤسســان و 

 ، کن تبریز اســت. لازم به ذکر اســت که الف. در هفتمین نفر عبدالوهابى شیخ الاســامی ســا

، »علی« بعد  « بعد از »ابى جعفر محمد« به اشتباه تکرار شده است؛ ب. در نهمین نفر »جعفر

از »ابوالحســن محمد« به اشــتباه تکرار شــده اســت؛ ج. نفر دهم باید به »میرسیدعمادالدین 

پسر ابوالحسن علی« تغییر یابد.

6_19. ترابى طباطبایى، ســیدجمال | نســب نامه: شــاخه ای از طباطبایی های تبریز | کتاب | 

چ1: مدیریت منطقه شــمال غرب ســازمان اسناد ملی، بهار 1376 | فارســی | 1ج، 417+28، رحلی 

، نمونه )شجره نامه(؛ مقدمه، پاورقی، منابع، نمایه. )24×33/5س م(، سخت | جدول، عکس، مصور

»Genealogy: A Branch of Tabriz's Tabatabaiis« :الف( عنوان پشت جلد

.3020CS/ب( 9646189067؛ 1566005؛ 929/55322؛ 1376 2ط8ی

ج( ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛ ســادات دیبا؛ ســادات شــندآباد؛ شیخ الاســامی؛ 

ســادات طباطبایى؛ ســادات عبدالوهابیه؛ سادات قاضی؛ ســادات وکیلی؛ شجره نامه؛ میرزا 

محمدهاشم قاضی طباطبایى؛ نامه ها؛ وصیت نامه.



 

85

یه
هاب
الو
بد
ت ع

ادا
 س
فی
صی
 تو
سی

شنا
خذ
می

د( نویسنده کتاب حاضر پس از بررسی چند شجره نامه و اختاف بین آنها، به شجره نامه 

ســادات عبدالوهابیــه پرداختــه و در ادامــه، پــس از شــرح مختصــری از امیــر عبدالغفــار و 

امیر ســراج الدین عبدالوهــاب، بــه شــرح ســادات قاضــی پرداختــه و میــرزا محمدتقی قاضی 

را سرسلســله ســادات قاضی و شیخ الاســامی معرفی می کند، درحالی که سرسلســله سادات 

، پــدر او یعنــی میرزا محمد قاضی اســت. ســپس بــه یکــی از فرزندان میــرزا محمدتقی  مذکــور

یعنی میــرزا محمدمهــدی قاضــی پرداختــه و ســپس به فرزنــد او میرزا محمدهاشــم قاضی که 

متــن اصلــی کتاب بــه او و اعقابش اختصاص دارد می پردازد و نامه ها و نوشــته هایى از او در 

ادامه بررســی می شــوند. لازم به ذکر است برخی اشکالات نسبی مخصوصاً در شاخه سادات 

شندآباد دیده می شود.

: نــواده امام  6_20. ســامانی، ســیدمحمود و فقیــه بحرالعلــوم، محمدمهــدی | ابراهیــم غَمر

یارت | کتاب | چ 1:  حســن مجتبی؟ع؟ و جد ســادات طباطبایی | تدوین پژوهشــکده حج و ز

، بهــار 1394 | فارســی | 1ج، 132، وزیری، نرم | عکــس؛ مقدمه،  مؤسســه فرهنگــی هنــری مشــعر

پاورقی، منابع.

.» الف( فیپا: 1393؛ عنوان صفحه حقوق: »ابراهیم غمر

.53BP/3/ب( 9789645405814؛ 3746208؛ 297/984؛ 1393 2س25الف

؛ امام زادگان؛ سادات حسنی؛ سادات طباطبایى؛ سادات عبدالوهابیه؛  ج( ابراهیم غمر

عرا، کوفه.

، در سه بخش تنظیم شده که در بخش نخست، به نسب و معرفی پدر و  د( کتاب حاضر

ی بودنش مورد بحث  مادر ابراهیم غمر پرداخته و کنیه، القاب و اوصاف و ویژگی های او و راو

ی بقعه او تشریح شده است. بخش  واقع و در ادامه، چگونگی شهادت و بیان مرقد و بازساز

کندگی جغرافیایىِ حضور اعقاب  کــز و پرا آخــر نیز به نســل او اختصاص یافته و در آن، از مرا

گون و مراقد ایشان سخن رانده می شود. او در سرزمین های گونا

6_21. شــریعت، جــواد | شــجره طیبه خانــواده طباطبایی دیبــا | کتــاب | چ:1، تهران، رضا 

. طباطبایى دیبا، 1352 | فارسی | 1ج، 39+1ص | نمودار
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.ک: شــماره 28(  الــف( متــن کتــاب بعدها در مقاله »شــجره خانــدان طباطبایى دیبا« )ر

چاپ و منتشر شده است.

.53BP/7/ب( 1352 3ش4ش

ج( آذربایجان شــرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اصفهان؛ 

؛  اعقــاب؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ تبریز

زواره؛ ســادات حسنی؛ ســادات حسینی؛ سادات دیبا؛ ســادات عبدالوهابیه؛ شجره نامه ها؛ 

؛ نسب شناسی.  مُشجّر

ی و شرح حال  د( ابتدا نســب نامه حاج میرزا علی اصغر مســتوفی آمده و ســپس اعقاب و

ی به ســادات دیبا مشــهورند. در برخی منابع، به اشتباه  ایشــان بررســی شده اســت. اعقاب و

بعد از نفر هشــتم، از شــخصی به نام ســیدعباد نام برده اند که در این کتاب نیز ســیدعباد به 

اشــتباه، میرآبــاد نوشــته شــده و نیــز میرزا رفیــع و فرزندش میرمطلــب را یکی فــرض و آن هم به 

اشتباه »میررفیع میرطلب« نوشته شده است.

6_22. صفایى ، ابراهیم | نسخه دست نوشته کتاب »دودمان دیبا« | سند ]در اصل نسخه 

یخ مقدمه کتاب مهر 1356 | فارسی | پرونده | 210  یخ مقاله 1363/12/5 و تار خطی است[ | تار

برگ | نسب نامه؛ شرح حال.

الف( سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ 232/2358. 

169ق(؛  در  )زنــده  ین العابدیــن  ز بــه  ملقــب  طباطبــا  ابراهیــم  شــرقی؛  آذربایجــان  ب( 

؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب  اصفهــان؛ اعقــاب؛ امجدالســلطان گیانــی، باقر

؛ تهران؛ دیبا، فرح، همســر شــاه ایــران، )1317ـ(؛ دیبا،  تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ تبریز

سیدعبدالحســین )1267ـ1316(؛ دیبــا، سید محســن )1260؟  ـ1340(؛ روســیه؛ زواره؛ ســادات 

حســنی؛ سادات حســینی؛ ســادات دیبا؛ شــجره نامه ها؛ عاءالملک ، محمود ابن علی اصغر 

)1258 ـ1344ق(؛ فقیهان ؛ قطبی، خاندان؛ قطبی گیانی، فریده ) 1296 ـ1379ش( ؛ الکســاندر 

؛ میــرزا مســیح مجتهــد  ســرگی یویچ گریبایــدوف )1795ـ1829م(؛ مجتهــدان و علمــا؛ مُشــجّر

اســترآبادی )1194ـ1263ق(؛ میرفتاح بــن میرزا صدرالدین محمد کبیر قاضی؛ نسب شناســی؛ 
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ناظم الدولــه، سیداســدالله بن علی اصغــر )؟ ـ1319ق(؛ نظام العلمــا، محمدرفیع بــن علی اصغر 

)1250ـ1326ق(؛ وکیل الملک وزیر خلوت، سیدفضل الله بن علی اصغر )1263ـ1320ق(. 

ج( این اســناد که در اصل نســخه خطی هســتند، دست نوشــته ابراهیم صفایى است که 

یکی مقاله ای در ارتباط با حمله مردم تهران به ســفارت روســیه و قتل الکســاندر ســرگی یویچ 

گریبایدوف و دومی کتاب دودمان دیبا هستند. کتاب در سه بخش ذیل نوشته شده است: 

یشــه دودمان دیبا؛ ب. خاندان نظام العلمــا، ناظم الدوله، عاءالملک و وکیل الملک؛  الــف. ر

ج. خاندان قطبی. صفایى در بخش اول و دوم نسخه خطی خود به نسب و شرح حاج میرزا 

ی پرداخته و در لابه لای مباحث خود، از تصاویر و  علی اصغر مســتوفی و فرزندان و اعقاب و

اسنادی بهره برده است که چند اشتباه نسبی نیز در آنها به چشم می خورد و بخش سوم کتاب 

خود را به خاندان فریده قطبی، مادر فرح دیبا اختصاص داده است.1 

امیــر  اولاد  طباطبایــی:  خانــدان  نســب نامه   | سیدمحمدحســین  طباطبایــى،   .23_6

ســراج الدین عبدالوهــاب | کتــاب | بــه کوشــش و مقدمــه ســیدهادی خسروشــاهی | چ 1: قم، 

: 2043؛ کتاب های عامه طباطبایى:20؛ کتاب های اســتاد خسروشاهی:  مؤسســه بوســتان کتاب )شــماره نشــر

یــخ: 326(، 1391 | عربــى | 1ج، 175+5ص، وزیــری، نــرم | نمــودار  27؛ زندگی نامــه و خاطــرات: 52؛ تار

)شجره نامه(، نمونه؛ اعام، پاورقی، فهرست.

.1419CS/الف( 9789640910900؛ 2701140؛ 929/20955؛ 1391 162ط

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اسماعیل 

یــد )؟ _ 52ق (؛ ارونــق و  ی ، خالدبــن ز صفــوی اول ، شــاه ایــران )892  ـ930ق(؛ ابوایــوب انصــار

انزاب؛ اســتانبول، ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، 

ی آذربایجان؛  ، جمهور کو ، )826ـ882ق(؛ با شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ اوزون حســن آق قویونلو

؛ جنگ چالدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاســی؛ زواره؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛  تبریــز

سادات حسینی؛ سادات دیبا؛ سادات شندآباد؛ سادات شیخ الاسامی؛ سادات طباطبایى؛ 

ســادات عبدالوهابیــه؛ ســادات فتاحــی؛ ســادات قاضــی؛ ســادات وکیلــی؛ ســفیران؛ ســلیم 

؛ شــجره نامه ها؛ شندآباد؛  اول، ســلطان عثمانی )872  ـ936ق( ؛ ســمرقند، ازبکســتان؛ شبستر

، به وسیله  نگارنده، در دست تصحیح و تحشیه نویسی است. 1. کتاب مذکور
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؛ نسب شناسی. صوفیان؛ محبی عثمانی )قرن 10ق (؛ مسجد سلطان ایوب، استانبول؛ مُشجّر

، بــا مقدمــه ســیدهادی خسروشــاهی دربــاره ســادات طباطبایــى آغــاز  ج( کتــاب حاضــر

ی نســب امیــر ســراج الدین عبدالوهاب  می شــود و در ادامــه، ابتــدا متــن تایپ شــده و نمودار

تبریزی، شجره نامه اعقابش و شرح حال ایشان، سپس متن مخطوط نوشته سیدمحمدحسین 

طباطبایى می آید. اعقاب او که به سادات حسنی حسینی طباطبایى عبدالوهابیه معروفند 

شــامل ســادات امینی، دیبا، شــندآباد، شیخ الاســامی، فتاحی، قاضی و وکیلی هستند. لازم 

اســت ذکر شــود متن تایپى شــجره نامه به حدی اشــکال دارد که نباید به آن اســتناد کرد چون 

شــاخه ها و فرزندان و اعقاب، در چند جا اشــتباه آورده شــده و متن مخطوط هم در چند جا، 

ی چاپ شده و نیز چند صفحه از آن، از قلم افتاده است. تکرار

یخ مقدمه  6_24. طباطبایى ماذی، احمد )تهیه و تدوین( | نسب آل طباطبا | کتاب | تار

، نمونه. 1394| فارسی | 1ج، 55+1ص، وزیری، نرم | جدول، شجره نامه، عکس، مصور

الف( سادات طباطبایى، سادات عبدالوهابیه، شیخ الاسامی، قاضی، امینی، شندآباد.

ب( هرچنــد هــدف کتــاب، تکمیــل نســب نامه خانــدان طباطبایــى مــاذی اســت، ولی 

کنده، به برخی دیگر از شاخه های سادات عبدالوهابیه اشاراتی داشته است. به صورت پرا

6_25. کارنگ، عبدالعلی | ســادات شــندآباد | مقاله | یغمایى، حبیب؛ جعفر شــهیدی؛ 

محمدابراهیم باستانی پاریزی و ایرج افشار | محیط ادب: مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه 

ســال تحقیقات و مطالعات ســیدمحمد محیط طباطبایی | چ 1: تهران، مجله یغما، 1357 | 

، نمونه. فارسی | 1ج، 488ص، وزیری، نرم | عکس، مصور

 |  1358  ، کشــور عمومــی  کتابخانه هــای  امنــای  هیئــت  دبیرخانــه  دوم:  چــاپ  الــف( 

479+25ص/ 3778617.

.3389PIR/ب( 58709؛ 4/62فا8؛ 1357 3م

ج( آذربایجــان شــرقی؛ ابراهیــم طباطبــا ملقب بــه زین العابدین )زنــده در 169ق(؛ ارونق و 

انــزاب؛ اصفهــان؛ اعقــاب؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهــاب تبریزی، شیخ الاســام 

؛  )؟ـ927ق(؛ زواره؛ ســادات شــندآباد؛ ســادات طباطبایــى؛ ســادات عبدالوهابیــه؛ شبســتر
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؛ نسب شناسی.  شجره نامه ها؛ شندآباد؛ صوفیان؛ مُشجّر

د( نویسنده، مقاله خود را در کتاب مجموعه مقالاتی در نکوداشتِ پنجاه سال تحقیقات 

و مطالعاتِ ســیدمحمد محیط طباطبایى چاپ و منتشــر کرده و به بررســی درســتی نســب 

شاخه ای از سادات طباطبایى عبدالوهابى که به سادات شندآباد معروفند، پرداخته است.

6_26. ملک، حسین | نامه سلطان یعقوب به امیر عبدالوهاب | کاتب: صادقای تبریزی | 

سند ]در اصل نسخه خطی است[ | 883 تا 896ق | فارسی | پرونده | 4 صفحه | فرمان .

الف( آذربایجان شــرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ ابوایوب 

یــد )؟ _ 52ق (؛ ارونــق و انــزاب؛ اســتانبول، ترکیــه؛ اصفهان؛ اعقــاب؛ امیر  انصــاری ، خالدبــن ز

، جمهوری آذربایجان؛  کو سراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، شیخ الاسام )؟ـ927 ق(؛ با

؛ جنــگ چالــدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاســی؛ زواره؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛  تبریــز

سادات حسینی؛ سادات دیبا؛ سادات شندآباد؛ سادات شیخ الاسامی؛ سادات طباطبایى؛ 

ســادات عبدالوهابیه؛ ســادات فتاحی؛ ســادات قاضی؛ ســادات وکیلی؛ ســفیران؛ سلیم اول، 

؛ شــندآباد؛ صوفیــان؛ محبــی  ســلطان عثمانــی )872  ـ936ق( ؛ ســمرقند، ازبکســتان؛ شبســتر

عثمانی )قرن 10ق (؛ مسجد سلطان ایوب، استانبول؛ یعقوب بیگ، سلطان )868ـ896ق(. 

ب( حکم انتصاب امیر نظام الدین عبدالکریم به تولیت آستان مقدس رضوی که خطاب 

به بالاترین مقام دینی یعنی امیر عبدالوهاب تبریزی نوشته شده است.

6_27. نقیــب زاده مشــایخ، میرسیدحســین علی )میرعمــاد( | هدیــة لآل عبــا فــی نســب 

چ 1: تهــران، )چاپخانــه مجلــس شــورای ملــی(، 1331 | فارســی | 1ج،  کتــاب |  آل طباطبــا | 

3+105+4ص، )16/2×32/8(، نــرم | شــجره پیوســت آخــر کتــاب به انــدازه /40×61/6، عکس، 

، نمودار )شجره نامه(، نمونه.   مصور

، در کتاب تبریز و فرهنگ تشــیع، اثر هادی هاشــمیان، چاپ و  الــف( متــن کتاب حاضر

منتشــر شــده اســت که در آن، اشــتباهات امایى فراوانی عاوه بر اشــتباهات نسبی و تایپى 

هدیة لآل عبا فی نسب آل طباطبا دیده می شود. 

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اسماعیل 
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یــد )؟ _ 52ق (؛ ارونــق و  ی ، خالدبــن ز صفــوی اول ، شــاه ایــران )892  ـ930ق(؛ ابوایــوب انصــار

انزاب؛ اســتانبول، ترکیه؛ اصفهان؛ اعقاب؛ امیر ســراج الدین )نورالدین( عبدالوهاب تبریزی، 

ی آذربایجان؛  ، جمهور کو ، )826ـ882ق(؛ با شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ اوزون حســن آق قویونلو

؛ جنگ چالدران؛ رودقات؛ زندانیان سیاســی؛ زواره؛ ســادات امینی؛ ســادات حســنی؛  تبریــز

سادات حسینی؛ سادات دیبا؛ سادات شندآباد؛ سادات شیخ الاسامی؛ سادات طباطبایى؛ 

ســادات عبدالوهابیــه؛ ســادات فتاحــی؛ ســادات قاضــی؛ ســادات وکیلــی؛ ســفیران؛ ســلیم 

؛ شــجره نامه ها؛ شندآباد؛  اول، ســلطان عثمانی )872  ـ936ق( ؛ ســمرقند، ازبکســتان؛ شبستر

؛ نسب شناسی. صوفیان؛ محبی عثمانی )قرن 10ق (؛ مسجد سلطان ایوب، استانبول؛ مُشجّر

ج( نویســنده به نســب و اعقــاب امیر ســراج الدین عبدالوهاب تبریــزی پرداخته و ضمن 

کید شــده که امیر  آن به شــرح مختصری از ایشــان می پردازد. لازم به ذکر اســت که در کتاب تأ

عبدالوهــاب تبریــزی، از زنــدان ســلطان شــاه ســلیم آزاد شــده که شــواهد، خاف ایــن را بازگو 

می کنند و مطلب بعد این اســت که به اشــتباه، »امیر عبدالوهاب«، دامادِ »یوســف بیگ پســر 

« معرفی شده، درحالی که داماد »یوسف بیگ«، پسرِ امیر عبدالوهاب،  اوزون حسن آق قویونلو
»امیر عبدالباقی« است و حاصل این ازدواج، سیدحسن بیگ بود.1

6_28. هاشــمیان، هادی | شــجره خاندان طباطبایی دیبا | مقاله | تهران: مجلس شــورای 

اسامی | فارسی | پیام بهارستان؛ دوره 2، س 4، ش 14، )زمستان 1390(؛ ص 1531 _ 1550. 

.ک: به  الف( متن اصلی مقاله، پیش تر در کتاب شجره طیبه خانواده طباطبایى دیبا )ر

شماره 21( چاپ و منتشر شده بود.

ب( آذربایجان شرقی؛ ابراهیم طباطبا ملقب به زین العابدین )زنده در 169ق(؛ اصفهان؛ 

؛  اعقــاب؛ امیــر ســراج الدین )نورالدیــن( عبدالوهاب تبریــزی، شیخ الاســام )؟ـ927ق(؛ تبریز

زواره؛ ســادات حسنی؛ ســادات حسینی؛ سادات دیبا؛ ســادات عبدالوهابیه؛ شجره نامه ها؛ 

؛ نسب شناسی.  مُشجّر

ی کــه  ج( ابتــدا نســب نامه حــاج میــرزا علی اصغــر مســتوفی آمــده و در ادامــه، اعقــاب و

بــه ســادات دیبا مشــهورند، بررســی می شــود. در برخی منابــع، به اشــتباه بعد از نفر هشــتم، از 

1. کتاب مذکور به وسیله ی نگارنده در دست تصحیح و تحشیه نویسی است.
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شخصی به نام سیدعباد نام برده اند که در این مقاله، سیدعباد به اشتباه، میرآباد نوشته شده 

و نیز میرزا رفیع و فرزندش میرمطلب را یکی فرض کرده و آن هم به اشتباه، »میررفیع میرطلب« 

نوشته شده است.

نتیجه گیری
با بررسی و مطالعه منابع مذکور می توان گفت: 

یــادی از ایــن خاندان در دســت افراد اســت که هنــوز در جایى ثبت  1. شــجره نامه های ز

.» نشده و ارزش فراوانی دارند؛ از جمله »نسب نامه سادات ارزیل و کورخیر

2. در برخی شجره نامه ها، به ویژه شجره نامه های مربوط به سادات دیبا، مابین دهمین و 

یازدهمین فرد )شروع شمارش از امام حسن مجتبی؟ع؟(، از فردی به نام سیدعباد یاد 

شده که در کتب انساب دیده نمی شود.

کثر منابع، اشکالات فراوانی از لحاظ نسب مابین مخطوطات و متون تایپ شده  3. در ا

دیده می شوند.

4. اشکالات مربوط به سادات شندآباد، در منابع مختلف تکرار شده است.

کثراً فقط تا 100 یا 80 سال قبل کامل هستند. 5. اعقاب مندرج در منابع، به روز نبوده و ا

کنــون چــاپ و منتشــر نشــده اند؛ از جملــه خانــدان  تــا  6. برخــی نســخه های خطــی، 

عبدالوهاب نوشــته ســیدمحمدعلی قاضی طباطبایى و کتاب های امیر سراج الدین 

عبدالوهــاب تبریــزی )شیخ الاســام دوران آق قوینلــو و شــاه اســماعیل صفــوی( و آل 

طباطبا در آذربایجان از نگارنده که کتاب اخیر در دست تدوین بوده و چند شاخه از 

سادات عبدالوهابیه تا زمان حال در آن بررسی و تکمیل شده است.

7. متأســفانه کتاب ارزشــمند شجره نامه سادات طباطبایى آل عبدالوهاب1 نوشته میرزا 

کاظم اعتضادالممالک ملقب به حاجی وکیل )1246ـ1337ق( پس از جســت وجوی 

فــراوان در کتابخانه های کشــور و برخــی کتابخانه های خانوادگی مشــاهیر تبریز یافت 

کنین آذربایجان« در  کن آذربایجان« و »شجره  سادات عبدالوهابیه  سا 1. این کتاب با عناوین »شجره  سادات عبدالوهابیه  سا
برخی کتب نام برده شده است.
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نشــد. این اثر بنا به اطاعات مندرج در صفحه 9 کتاب مؤلفین کتب چاپى فارســی و 

کنون )جلد پنجم: ک محمدیه( نوشته خان بابا مشار )1279ـ1359ش(  عربى از آغاز تا

در ســال 1311ق در تبریــز به صــورت ســنگی چــاپ و منتشــر شــده کــه منبــع اصلــی 

کتا ب هــای هدیــه لآل عبــا فــی نســب آل طباطبــا نوشــته سیدحســین علی نقیب زاده 

مشــایخ طباطبــا و نســب نامه خاندان طباطبایــى: اولاد امیر ســراج الدین عبدالوهاب 

نوشــته سیدمحمدحســین طباطبایى و نسب نامه: شــاخه ای از طباطبایى های تبریز 

 ، نوشته سیدجمال ترابى طباطبایى است. لازم به ذکر است بنا به گزارش خان بابا مشار

قســمت مربــوط به ســادات وکیلی بعدهــا از طرف خانــدان وکیلی به صورت مســتقل، 

.ک: به فهرســت کتاب های چاپى فارســی، )ج 3: س ق(، فهرســت  چاپ و منتشــر شــده اســت. )ر

برحسب اسامی کتب؛ چ 2: چاپخانه ارژنگ، دی 1352؛ صفحه 3197(

میرزا محمد رفیع الدین نظام العلمای تبریزی )؟ـ1326ق(
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دست خط ناصرالدین شاه قاجار )121۰ـ127۵ش و سلطنت از 1227ش( 

به میرزا محمد رفیع الدین نظام العلمای تبریزی
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فرمان احمدشاه قاجار )127۵ـ13۰8ش و سلطنت از 1288ـ13۰۴ش(

به میرزا محمود علاءالملک )؟ـ133۴ق( برای وزارت عدلیه
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نسب نامه حاج میرزا علی قاضی  با بایر )12۴8ـ132۵ق( 

از سادات حسنی حسینی  با بایر عبدالوهابر شیخ الاسلامی 
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میرزاعلی اصغر شیخ الاسلام )116۴ یا 1182ـ1278ق( 

جد سادات  با بایر حسنی حسینی  با بایر عبدالوهابر شیخ الاسلامی )نفر نشسته در وسط(

از علمای مناظره كننده با سیدعلی محمد شیرازی )123۵ _ 1266ق( مؤسس آیین بابر در تبریز
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نسب نامه مُشجّر میرزا اسدالله تبریزی )زنده در 126۵ش( از بازرگانان تبریز و سادات 

ف، باقرزاده 
ُ
حسنی حسینی  با بایر عبدالوهابر وكیلی و جدّ خاندان های اسدالله ا

كن جمهوری آذربایجان و تبریز ارجمندی، خیاط باقرزاده و شهاب الدینی سا
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صفحه ای از نسخه خطی دودمان دیبا نوشته ابراهیم صفایر )12۹2ـ1386ش(

نسب نامه مُشجّر برخی اعقاب میرزا ابراهیم وكیل الرعایای 

آذربایجان و از سادات حسنی حسینی  با بایر
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عبدالوهابر وكیلی و شجره نامه سادات حسنی حسینی  با بایر عبدالوهابر وكیلی امینی 
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كاظم وكیل الرعایا، اعتضادالممالک ملقب به حاجی وكیل میرزا

بیلگربیگی، ادیب و نسابه
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زمینه های سیاسی، اقتصادی و 
گسترش مناظرات در عصر اول  اجتماعی 

خلافت عباسیان 132 _ 227ق
سهیلا خوانساری1

هومان محمدی شرف آباد2

چکیده
مناظره، از زمان پیامبر؟ص؟ در سرزمین های اسامی رواج داشت و یکی از مظاهر تمدن و شاخصه های حکومت 

خلفای عصر اول عباسی)132 _ 227ق( به ویژه مأمون، هفتمین خلیفه عباسی به شمار می رود. بى تردید مناظرات از 

عوامل مهم دوره اوج نهضت ترجمه و پیشرفت بیت الحکمه بوده است. همچنین سیاست فرهنگی عباسیان در دوران 

استفاده از قدرت نرم در مقابله با امامان؟عهم؟، موجب ترجمه متون گوناگون علمی به زبان عربى شد و حلقه های بحث 

و اندیشه و پژوهش علمی رونق گرفتند. روح این مناظره ها متأثر از حضور مستقیم و غیرمستقیم خلیفه بود. مناظره ها 

با اهداف متعددی برگزار می شد و خلفا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از دستاورد مناظرات بهره 

می جستند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، به طرح این سئوال می پردازد که زمینه های موثر اقتصادی، سیاسی 

و اجتماعی در مناظرات کامی عصر اول خافت عباسیان کدامند؟ مدعا این است که با مهاجرت و تبادلات تجاری، 

، عامل پیدایش مسائل  شرایط خوبى برای تضارب آرا فراهم گردید و موجب بالندگی اندیشه  های قبلی و از سوی دیگر

نویــن اعتقــادی و پویایــى مناظرات، شــکل گیری و یا رشــد فرق مختلف شــد و با پایان فتوحــات، فعالیت اقتصادی 

مسلمانان توسعه پیدا کرد و سپس همراه با تجارت، تعامات فرهنگی از جمله مناظره افزایش یافت.

گان کلیدی: علم کام، مناظرات، نهضت ترجمه، مأمون عباسی. واژ

یخ در آموزش و پروش اصفهان، ایران؛  یخ اســام از دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجف آباد و دبیر تار 1. دانش آموخته دکتری تار
soheilakhansari@gmail.com )نویسنده مسئول(

یخ اســام از دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجف آباد و مدیر بنیاد ایران شناســی شعبه یاسوج، ایران؛  2. دانش آموخته دکتری تار
h_mohammadi86@yahoo.com
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مقدمه
مناظره، در لغت به معنی مباحثه کردن درباره حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و 

، مکالمه و گفت وگویى است دوطرفه که هر دو طرف سعی  جواب کردن است. به تعبیر دیگر

می کننــد با اســتدلال و ارائــه براهیــن، برتــری و فضیلت خویش را بــر دیگری به اثبات رســاند. 

)شمیسا، 1385، ص224(

دانــش مناظره از صدر اســام بین مســلمانان مطــرح بود و برخورد و محاجّــه پیامبر ؟ص؟ با 

یهودیان، مناظره با مســیحیان نجران و پذیرش مباهله، از جمله مناظراتی اســت که در صدر 

كَ  بِّ ى سَبِيلِ رَ
َ
، آیه شــریفه »ادْعُ إِل اســام با حضور پیامبر ؟ص؟ انجام شــده اســت. از ســوی دیگر

حْسَــنُ« )نحل:125( نیز مســلمانان را به کســب 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
بِال

حکمت، موعظه نیکو و گفت وگو و مناظره صحیح دعوت می کند. هرچند که شرایط و ابعاد 

ی مناظرات از بدو بعثت تا شروع خافت عباسی یکسان نبود و در ادوار مختلف دچار  برگزار

ی کار آمدن عباســیان، تحــولات نوینی در امور  فــراز و فــرود گردیــد، اما با ســقوط بنی امیــه و رو

فرهنگی ایجاد شد. حضور وزیران کاردان ایرانی از یک سو و گرایش خلفای دوره اول عباسی 

، نهضت بزرگ علمی و فرهنگی را به ارمغان آورد. به دانش، ادب و هنر از سوی دیگر

در عصر خافت مهدی عباسی )169 _ 158ق(، اختافات عقیدتی به همراه بحث های 

جدلــی، کــه در نتیجــه گســترش افــکار و اعتقــادات ســرزمین های تابعه خافت بــود، جهتی 

ی از آثار ســرزمین های مفتوحه به ویژه ایران و  نوین به نهضت علمی بخشــید. با ترجمه بســیار

گــون و مجادلات و مناظرات فرقــه ای افزایش یافت. در پى آن، خلیفه،  روم، آراء و نظــرات گونا

اندیشــمندان و محققان را به دربار دعوت کرد و آنان را در تألیف کتب و رســالات، در پاســخ 

به عقاید زنادقه تشویق نمود.

، بغداد به مرکز  در دوره خافــت هارون الرشــید )193 _ 170ق(، بــا حضور برمکیــان در دربار

محافــل علمــی و ادبــى و مجالس مجادلــه فرهیختگان مبــدل گردید. اوج ترقــی اعتزالیون در 

ســایه فضای باز دوران برامکه، با نشــر صدها کتاب در رواج عقاید معتزله رقم خورد. با بســط 

مباحث عقلی، علم کام، که مولود مناظرات علمی بود، رونق گرفت و مناظره از محدوده علم 
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کام خارج شد و به علومی همچون فقه و طب و نجوم راه یافت.

مأمــون در رونــق علوم و فرهنگ، مســاعدت فراوانی داشــت و از جملــه خلفایى بود که به 

ید. او پس از اســتقرار در بغداد،  کید می ورز موضوع مناظره و تشــکیل جلســات بحث و نظر تا

یــت داد، با دعــوت از علمای عقایــد مختلف، با تشــکیل مجالس مناظره،  کثــم مامور بــه ابن ا

مســائل عقیدتــی به ویــژه اعتقــادات معتزله را به بحث بگذارد. با تشــکیل ایــن مجالس، خود 

، مجلس  نیــز ضمــن حمایت از مناظره کنندگان، بعضاً در مباحث، شــرکت و یا به عنوان داور

مناظره را هدایت می کرد. هرچند مناظره های حکومتی را می توان مجالس سفارشی و یکسویه 

تعبیر کرد، اما تاثیر آن در انتقال این فرهنگ و گسترش این تفکر را نمی توان نادیده گرفت.

یــج در عصــر مأمــون، مناظره به عنوان یک روش قانونمنــد، جای خود را در مجالس   به تدر

علمــی بــاز کرد. بــا رواج مناظــرات، فرقه هایى که تا آن زمــان ظهور کرده بودند تقویت شــدند و 

ی آوردند. در اثر مناظره،  در اثبــات حقانیــت خود و ابطال آراء مخالفین، به براهین منطقی رو

، خافت، نیرومند  گروه های اجتماعی و فرهنگی به وجود آمدند و در محدوده زمانی مورد نظر

ی و نظامی گسترده گردید. لذا در این پژوهش کوشش  شد و نفوذ ایرانیان در دستگاه های ادار

می شــود تــا بــا تبییــن و تحلیــل مناظــرات و جایــگاه آن در نظام سیاســی اســام در عصر اول 

ی جامعه  گاهــی و بیدار عباســی، تأثیــر مناظره در رشــد و شــکوفایى تمدن اســامی و ارتقاء آ

مسلمین بررسی شود.

گسترش مناظرات 1. علل سیاسی 
با حمایت ساختار خافت در عصر اول عباسی از معتزله، که عقل گرا بودند، اهل اعتزال 

یابى مکاتــب و معارف غیرمســلمانان، مطالب و عقایــد خویش را  فرصــت یافتنــد تا بــرای ارز

مطرح نمایند. در این میان، ائمه؟عهم؟ که در این حقیقت، با معتزله هم نظر بودند، توانســتند از 

این فرصت استفاده کرده و به مناظرات رونق دهند. شخصیت  های بزرگ دینی با استفاده از 

گون با هر شــکل و مضمونی، به ارائه  مناظرات برهانیِ دور از مغالطه و در تبیین مباحث گونا

یــات خــود پرداختنــد و با انجام مناظرات، به تعلیم و هدایت انســان  ها، بیان حقایق و ردّ  نظر

شــبهات، کمر همت بســتند. در موارد فراوانی، مخالفان اسام، با ائمه؟عهم؟ به مناظره و گفتگو 
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نشســته و انتقاداتــی را کــه بــه اصول و یــا فروع دین داشــتند، با کمــال آزادی بیــان و صراحت 

مطرح کردند. بزرگان دینی نیز ایرادات آنها را مورد نقد و بررســی قرار داده و پاســخ گفتند و در 

 ، زمان بحران و آشفتگی  های فکری و مذهبی، رسالت خویش را علی رغم مشکات بى شمار

پیش بردند.

پــس از رحلــت پیامبر خدا؟ص؟، خلفای اول و دوم و ســایر حکام اســامی، به بهانه بســط 

یادی را تدارک دیدند و در اثر فتوحات،  اســام به خارج از شــبه جزیره عربستان، جنگ  های ز

قلمــرو مســلمانان در اقصــی نقــاط دنیا توســعه یافت و اقــوام و ملیت های مختلــف، با زبان، 

گون، به قلمرو اسام وارد شدند. عامه طباطبایى دراین زمینه  آداب، رسوم و فرهنگ  های گونا

بیــان مــی دارد: »بعــد از رحلت پیامبر عظیم الشــان؟ص؟، در زمان خلفای راشــدین، با ارتباط و 

برخورد مسلمین با اهل فرق در سرزمین های مفتوحه و اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف 

و ترجمــه کتــب در اواخــر قرن اول هجری در دوره امویان و پس از آن در عصر اول عباســیان و 

ظهور تصوف، مناظرات فلسفی رشد یافت و گرایش مردم به فهم معارف دینی افزایش یافت«. 

)طباطبایى، 1376، ص56(

می توان اذعان کرد که حضور اندیشمندان دیگر مذاهب در قلمرو خافت اسامی و تأثیر 

تفکرات و نگرش  های جوامع غیراسامی، بر اندیشه و عقاید عده ای از مسلمانان تأثیر گذارد و 

بر شبهات آنان دامن زد. ایجاد تشکیکات، دلیلی موجه شد تا اندیشمندان مسلمان و حکام 

اسامی برای زدودن ابهامات از اذهان جامعه و دفاع از عقاید اسام، جلسات مناظره بیشتری 

را ترتیب دهند. عباسیان بر پایه شعار »الرضا من آل محمد؟ص؟« که در وحدت گروه  های ضد 

اموی و به ثمر نشســتن دعوت ایشــان مؤثر بود، به قدرت رســیدند. آل عباس، مقصود و نیاتی 

خاص از طرح این شعار داشتند، درحالی که شـیعیانی کـه بـا آنان همراه شدند، تعبیر دیگری 

از این شعار می نمودند. )خضری، 1379، ص5(

ی امویان نقش داشــتند، مدتی پس از به قدرت رســیدن  برخــی از گروه  هایــى که در برکنار

، گروه  های همراه با عباســیان، پس از  یارویى با آنان پرداختند. به عبارت دیگر عباســیان، به رو

سرنگونی حکومت امویان، نظرات جایگزین و مقاصد خود را طرح کردند )گوتاس، 1381، ص66( 
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یج، بـــه جبهه گیری و تقابل منتهی شــد. این  که خوشــایند و مورد قبول عباســیان نبود و به تدر

تضاد با وجود اینکه عمـــدتاً ناشـــی از تمایات سیاســی بود، در پاســخ گویى به ادعاهای آنان 

در چهارچوب و شــکل ادعای دینی بیان می شــد. رفته رفته گروه  های شـــیعی و علـــوی از یک 

طرف و گروه  های ایرانی از ســمتی دیگر به عنوان احزاب و اندیشــه  های مخالف حکومت، به 

جنب وجوش افتادند. فرقه  های شــیعی در اعتقـــاد به عدم مشــروعیت و مرجعیت عباســیان 

در حکومــت، یک صدا و هم رأی بودنـــد. برخـــی مانند شــریک بن شــیخ و محمــد نفس زکیه و 

ی آوردند )طبری،  برادرش ابراهیم، با سازمان دهی، دست به شمشیر شده و به قیـام مسلحانه رو

، مخالفت خود  1362، ج6، ص403(. برخی نیز مانند امام جعفر صادق؟ع؟، با شیوه مسالمت آمیز

را ابراز نمودند. همچنین گروه های ایرانـــی، با هدف باســتانی ایران و خروج از ســلطه اعراب، 

گون و گسترده جمعیتی پیروان آنـان،  ی حکومـــت اعراب بودند و ترکیب گونا درصدد برانـــداز

طبقـات مختلـف جامعه را دربرمی گرفت.

در تشریح مطالب فوق و تأثیر آن در مناظرات شکل گرفته در این دوره باید متذکر شد که 

یه امام حســین؟ع؟ مطلع  منـــصور از آراء و ادّعای حکومتی نســل علی بن ابى طالب؟ع؟  و ذر

ی نیاز به مساعدت  بود. به گفته ابن طباطبا، »منصور در جهت پیشبرد اهداف خویش و از رو

و همراهــی علویــان، در دوره امویــان با محمــد نفس الزّکیه به عنوان نامــزد خافت بیعت کرده 

بود« )ابن طباطبا، 1367، ص120(. ازاین رو با شناختی که از آنان داشت، از سویى، دستور سرکوبى 

 ، قیام محمد و برادرش ابراهیم و برخورد جدی با خاندان ایشــان را صادر کرد و از ســوی دیگر

، مقابله با تفکر تشــیّع را ســرلوحه کار خویش و کارگزارانش قرار داد. به نوشته  با کوشــش بســیار

گاه بودند و به خوبى می دانستند کـه اعراب،  حتی: »عباسیان به تضاد بین اعراب با ایرانیان آ

ی حکومت  ها باشد را نداشته، اما ایرانیان  استعداد سامان دهی جنبش  هایى که لازمه برانداز

توان ذاتی و مذهبی و ملی لازم در این امر را دارند. در ایران، احساسات نیرومند قومی با عقاید 

ی عباسیان، به ویژه  قدیم زرتـشتی و مزدکـی بـه هم آمیخته بود« )حتی، 1366، ج1، ص368(. ازاین رو

، بسیار بیشتر از شورش اعراب مخالف، نگـران جنبش  های سازمان دهی شده ایرانیان  منصور

بودند و با احساس خطر بالا، در برخورد با ایرانیان، نهایت جدیت را به کار گرفتند.
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پــس از قتــل ابومســلم خراســانی، مطالبــات ایرانیــان افزایــش یافــت و وارد دایــره دیگــری 

شـــد. تشکل  هایى کـــه با هدایت ابومسلم، علیه امویان قد علم کرده بودند، مطالبات واقعـــی 

خـویش را آشـکار نمودند. ایرانیان به خوبى نقش شعارهای مذهبی در جـذب تـوده  های مـردم 

را می دانســتند و مقصــود مـــشترک خویــش را اســتقال ایران با پرچــم پاسداشــت و زنده نگاه 

داشــتن رســوم و آداب و ادیان باستانی ایـــران و اعتقـــادات مختلف بنا نهاده بودند. از جمله 

این جنبش  ها، جنبش سنباد، جنبش اسحاق، سپید جامگان و خرّمدینان است. 

گون از جنبش  های دوره اول عباســی، باید  بــا وجــود گزارش  های متعدد و تفســیرهای گونا

گفت که مبنای تمام آنها، اعتراض به قتل ابومسلم و زنده نگاه داشتن آیین زرتشت بوده است 

گون از خرّمدینان، مزدکیان و غات شیعه به  ، 1364، ج1، ص87(. همچنین جمعیتی گونـا )اشپولر

سنباد پیوستند )طوسی، 2535، ص280(

گونی پیروان جنبش  های مذکور و تعدد افراد شرکت کننده  چنین برداشت می شود که گونا

در آن، نشــان از ژرفای این شــورش  ها بود و پشتوانه ملی و دینی نیز موجب حمایت توده مردم 

از آنها شــده بود. منصور برای مقابله و با درک عمق خطر قیام  ها، در تقابل با آنان دو عملکرد 

نشان داد. ابتدا مخالفان را سرکوب و سپس تاش نمود چهره  های محبوب و مورد وثوق مردم 

ی کنــد. او با اعزام  را جــذب کــرده و از وجودشــان به نفــع مصلحت حکمرانــی خویش بهره ور

لشــکریان و بــا شــناخت پشــتوانه اصولــی و اعتقــادی ایــن جنبش  هــا و علل موفقیــت آنها در 

جلب پشتیبانی مـــردم، به جـــذب و اغفال چهره  های نامدار و پایه گذار این نهضت  ها برآمد. 

منصــور آشــوب خونخواهــی ابومـــسلم را ســرکوب کــرد و مصلحت دیــد به آداب ورســوم ملی و 

ی از جاذبه و اهمیت  باستانی ایرانی که مورد توجه حامیان ایـن جنـبش  ها بود، جهت بهره ور

، در جلـــب رضـــایت و ممانعت از  آن، گرایش نشــان دهد )گوتاس، 1381، ص69(. از جهتی دیگر

مساعدت طبقات ایرانی، از فرهیختگان و دانشمندان گرفته تا اشراف و دهقانان و دبیران که 

گاهی و  ی آنان با جنبش  های ضد خافت باعث آ در بین عامه مردم نفـــوذ داشـــتند و همکار

ی توده مردم می شد، فرهنگ و آثار باستانی ایـران را مـورد اهتمام ویژه قرار داد. هوشیار

، مناطق ماوراءالنهر و خراســـان کـــه از   بــا توجــه بــه تمهیدات سیاســی به کارگرفته منصــور



 

109

ت 
ظرا
منا
ش 
ستر

ی گ
ماع
جت
 و ا
ی
صاد

اقت
ی، 
اس
سی
ی 
ها
نه 
می
ز

کز عمــده علمی و فرهنگی ایران به شــمار می رفــت، مورد توجه  دوران قبـــل از اســـام جــزو مرا

یــج اهمیت علمی و فرهنگی و غنای خود را باز یافت.  کز به تدر حکومــت قــرار گرفت. این مرا

کــز یونانی مآب بودنــد و در توجه به  ، خــوارزم و بلخ، از مرا بیرونــی آورده اســت: »شــهرهای مــرو

ترجمه علوم یونانی، نقش و تأثیری بســزا ایفا نمودند« )بیرونی، 1368، ص48(. هرچند که حمایت 

و حضور مردم خراسان و ماوراءالنهر در شورش  های ضد اموی، عباسیان را به قدرت رسـاند، 

اما با آشــکار شــدن چهــره واقعی حکومت، برخــی از مردم همین مناطــق، در قالب جنبش  ها 

کمه قــد علم کردنــد. ازاین رو  و حرکت  هــای ملــی در عصــر اول عباســی، در مقابــل قــدرت حا

دســتگاه خافت ســعی نمود مانع سازمان دهی و شــکل گیری جنبش  های مردمی مخالف به 

بهانه زنده نمودن آداب ورسوم باستانی ایران گردد.

 می توان چنین اســتنباط نمود که اســتقرار مأمون در مرو در دوره قبل و بعد از خافت، در 

راستای اجـرای چنـین سیاسـتی بوده است و در امتداد همین عملکرد خلیفه، حکام نواحی 

یان ساســانی، التفاتی خاص  ، به علوم ویژه دربار را از ایرانیــان منصــوب کرد و از وجهــی دیگر

نشــان داد تا با اتخاذ این سیاســت، طغیان موج جنبش  ها و آشــوب  ها علیه عباســیان کنترل 

، این سیاست، توسط خلفای بعدی اجرا شد.  شود. بعد از مرگ منصور

یکی از اهداف مهم عباسیان در گسترش مناظرات، تخریب جایگاه و سرکوب مخالفان 

ی مجالس مناظــره، زمینــه ای را فراهم می آورد کــه در آن عاوه  بــه شــیوه غیرنظامــی بود. برگــزار

بــر تفتیــش عقاید، جایگاه و اعتبــار مخالفان، مورد تردید قرار گیرد. خلفای عباســی به خوبى 

فهمیده بودند که تخریب شــخصیتی، اثری به مراتب مخرب تر از برخورد فیزیکی و خشــونت 

خواهد داشت. به همین دلیل، با توسل به ادوات فرهنگی و تشکیل مناظرات، تخریب تفکر 

و جایگاه مخالفان سیاسی خویش، که ایرانیان از مهم ترین این مخالفان بودند و تحت عنوان 

خونخواهی ابومســلم ســر بلنــد کرده و با انشــعابات مختلــف، هرکدام نماینــده تفکری بودند 

را نشــانه گیری نمودنــد. برخی از این دشــمنان و انشعاباتشــان شــامل فرقه هایى بــود همچون: 

مسلمیه یعنی خونخواهان ابومسلم خراسانی، سفیدجامگان یا مقنعیه که پیروان مقنع بوده و 

دعوی خدایى داشتند، خرمدینان یا پیروان بابک خرمدین که عقایدشان از تلفیق اعتقادات 
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زرتشــت و مانوی و مزدکی پدید آمده بود و راوندیان که پیروان ابومســلم بوده و قصد تصاحب 

خافت را داشتند.

، طرفــداران ایــن فــرق را زندیق و خارج از دین شــمرد. عباســیان کــه آمریت مطلق  منصــور

دینــی را حق مســلم خود دانســته و کثرت مرجعیّت دینی را تهدید جــدی برای حکومت خود 

ی معاندان و مخالفان خویش بودند. خلفای عباســی در این  می دانســتند، در اندیشــه برانداز

راه، از تحقیــر و آزار برخـــی اندیشــمندان و علمـــای جبهه مخالف کوتاهــی نکردند. نمونه بارز 

آن أبوحنیفــه بود که با منصور و ســفاح بیعت نکــرد )ابن ابى الحدیــد، 1361، ج16، ص158(. ابوالفرج 

اصفهانی در توصیف جایگاه این شخصیت مخالف حکومت عباسی آورده است: »ابوحنیفه 

به عنوان یکی از مراجع دینی، قابل اعتماد مردم بود و قیام محمد نفس الزکیه و ابراهیم را تأیید 

ی رســاندن بــه ابراهیم  ی از جایــگاه ویــژه در بین مردم، عــده ای را در یار ی بــا برخــوردار کــرد. و

ترغیب نمود« )اصفهانی، 1348، ص334(. منزلت اجتماعی و دینی ابوحنیفه در بین مردم، حس 

حســادت و نارضایتی منصور را برانگیخت. در همین راســتا و با انگیزه حذف اهل بیت؟عهم؟، 

، مجالس مناظره متعددی را ترتیب داد. حافظ مزی درباره این جلسه می گوید: »خلیفه  منصور

، ابوحنیفــه را بــه مناظــره با امــام صادق؟ع؟ترغیب نمود تــا به تصور خویــش، به غلبه و  منصــور

یــب شــخصیت علمی امام موفق گردد. منصور بــه ابوحنیفه گفت: مردم توجه عجیبی به  تخر

جعفر بن محمد پیدا کرده اند و ســیل جمعیت به طرف او ســرازیر شده است. تو چند مسئله 

ی بخواه و چون در جواب مســائل عاجز ماند،  از مســائل مشــکل را آماده کن و حل آنها را از و

از چشــم مــردم خواهد افتاد. امام صادق؟ع؟ و ابوحنیفــه، در حیره و در حضور منصور مناظره 

کردنــد. در ابتــدا منصــور به ابوحنیفه گفت: ســؤالات خــود را از ابوعبدالله بپــرس. ابوحنیفه نیز 

چهل مسئله را یکی پس از دیگری از جعفر بن محمد پرسید و ایشان با تسلط کافی، جوابگوی 

همه مســائل شــد. نظر آن حضرت در پاره ای از مســائل طرح شده، با نظر ابوحنیفه و در پاره ای 

، با نظر اهل مدینه و در مواردی، با نظر هر دو مخالف بود. پس از پایان مناظره، ابوحنیفه  دیگر

که تحت تأثیر مقام علمی و شخصیت ایشان قرار گرفته بود رو به ایشان نمود و بیان داشت: إنّ 

أعلم الناس، أعلمهم باختاف الناس؛ دانشمندترین مردم آن کسی است که به آراء مختلف 
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علما در مسائل، احاطه داشته باشد«. )حافظ مزی، 1403، ج 5، ص79(

در زمــان خلفــای دیگــر از جمله هارون الرشــید، برخــاف افزایش قدرت و توســعه مناطق 

تحــت حکومت عباســیان، هارون احســاس می کرد کــه دل  های مردم، با پیشــوای هفتم، امام 

موســی کاظم؟ع؟ اســت. بنابراین ســعی کرد که نفــوذ معنوی امام را خنثی نمایــد. برای او قابل 

 ، تحمل نبود که مردم، مالیات اسامی را مخفیانه به موسی بن جعفر؟ع؟ بپردازند؛ زیرا این رفتار

کمیت و خافت عباسیان از جانب مردم بود.   هارون که از  نشان دهنده غیرمشروع خواندن حا

جایگاه اهل بیت؟عهم؟ در بین مردم ناراضی بود، در بحثی با پیشــوای هفتم شــیعیان، از ایشان 

پرســید: چگونه اســت که مردم، پنهانی با شــما بیعت کرده و شــما را به زعامت برمی گزینند؟ 

امام؟ع؟ در پاسخ فرمود: »انا امام القلوب و انت امام الجسوم؛ من بر روح و باطن مردم حکومت 

کم هستی«. در مجلس مناظره ای دیگر که به خواست  می کنم و تو بر جسم و ظاهر ایشان حا

هارون الرشید و با اهداف سیاسی، توسط یحیى برمکی برای متکلمان برپا شد، هشام بن حکم 

را نیز فرا خواندند. وقتی هارون سخنان هشام را در مورد واجب الطاعه خواندن امام زمان، حتی 

در مورد قیام و شورش علیه حکومت وقت، مخفیانه و از پشت پرده شنید، برآشفت و در پى 

این مناظره بافاصله امام موســی کاظم؟ع؟ را فرا خواند و از بیم ســرنگونی پایه  های حکومتش، 

ایشان را به زندان انداخت و پس از مدتی به شهادت رساند. )طوسی، 1363، ص262-256(

مأمــون نیــز تــاش می کرد بــا به مناظره کشــاندن امام رضــا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ و شکســت 

ایشان، پایگاه علمی و معنوی ائمه؟عهم؟ را در بین جامعه، افکار عمومی و علما تخریب نماید. 

شیخ صدوق در این مورد آورده است: »مأمون، اندیشمندان سطح بالای هر فرقه را در مقابل 

امــام قــرار مــی داد تا حجــت و دلایــل آن حضرت را به وســیله آنــان از اعتبار بینــدازد« )صدوق، 

1392، ج1، ص152(. امامــان شــیعه نیــز از شــرایط پیش آمده و فرصت مناظره، در راســتای اثبات 

حــق بهــره می جســتند. مأمون در ظاهر و بــا کمال صراحت، از مکتب ائمــه؟عهم؟ دفاع می کرد؛ 

ی حکومــت خاندانش مرضی اهــل بیت پیامبر؟ص؟ بود و از ســوی  یــرا از یک ســو شــعار برقرار ز

، نظامیان و لشکریان را پارسیان شیفته خاندان حضرت  ، غالب رجال برجسته و نامدار دیگر

رســول؟ص؟ تشــکیل مــی داد )مســعودی، 1366، ج2، ص441(. نکته ای دیگری که می توان اســتنباط 
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کرد این اســت که خلیفه عباســی نیت داشــت تا مقام والای امام هشــتم؟ع؟ و بعد از ایشــان، 

امام جواد؟ع؟ را در بعد علمی، منحصر و محدود گرداند تا با این حربه نشــان دهد که بزرگان 

ی نمی شوند و تمایل ایشان فقط پرداختن به امور  مذهبی، وارد مسائل سیاسی و حکومت دار

یجی،  علمی و اعتقادی اســت. مجلســی اشــاره دارد که: »مأمون می خواست تا به صورت تدر

ائمه؟عهم؟ را در حاشــیه نگاه داشــته و شــعار تفکیک دین از سیاســت را عملی کند«. )مجلسی، 

1404، ج49، ص524(

مأمون هیچ گاه نیت باطنی خود را آشــکارا نمی گفت و تنها در برخی موارد و در جلســات 

، مأمون جلسات  خصوصی، نیت باطنی اش را مطرح می کرد. پس از آمدن امام رضا؟ع؟ به مرو

علمی متعددی با انگیزه تخریب شــخصیت علمی ایشــان و تغییر تصور آحاد جامعه از علم 

ی در تشــکیل جلســات مناظــره، اهــداف  لدنــی امــام؟ع؟ ترتیــب داد )طقــوش، 1393، ص144(. و

مختلفــی داشــت؛ چنان که اباصلت، پیشــکار امــام؟ع؟ دراین زمینه می گوید: علی بن موســی 

الرضــا؟ع؟ در میــان مردم، به علت فضایــل و کمالات معنوی، محبوبیــت روزافزون می یافت. 

مأمون بر آن شــد که دانشــمندان را از هر نقطه کشــور فرا خواند تا در مناظره، امام؟ع؟ را به عجز 

انداخته و بدین وسیله جایگاه امام را در نظر دانشمندان تخریب نماید، ولی امام؟ع؟ دشمنان 

خود را در مناظرات محکوم می نمود. )ابن نما و ابن فهد، 1406، ص263(

گاه بــود، به حضــار در جلســه فرمود:  در مناظــره ای، امــام رضــا؟ع؟ کــه از اهــداف مأمــون آ

»می خواهیــد مــرا آزمایــش نماییــد و ضعــف مــرا پیدا کنیــد. مگــر نمی بینید به همه ســؤالات 

جــواب می دهم، درصورتی که می توانســتم ســکوت کنم«. در این مجلس، برترین دانشــمندان 

هــر مذهــب دعوت داشــتند تــا با انجــام مناظــره و مغلوب نمــودن امــام؟ع؟، منزلت حضرت 

را مخــدوش نماینــد. امــام؟ع؟ بــا چند تــن از برگزیدگان ادیان بــه مناظره پرداختنــد و برخاف 

ی کــه می رفت، همــه طرف  های شــرکت کننده در ایــن بحث، مغلوب امام؟ع؟ شــدند  انتظــار

ی شهری، 1359، ص 125(. می توان گفت در برخی موارد، مأمون و سایر خلفای عباسی،  )محمدی ر

ی سیاســی،  در قالــب عاقه منــدی بــه یادگیری و گرایش به گســترش علــوم، با اهداف بهره ور

محافل بحث و مناظره را مدیریت و برنامه ریزی می کردند.
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گسترش مناظرات 2. علل اقتصادی و اجتماعی 
هــرگاه حکومتــی از جنبــه اقتصــادی پیشــرفت کــرده اســت، حــکام توانایــى بیشــتری در 

پرداختــن بــه امــور فرهنگــی و رســیدگی به مشــکات اجتماعــی و جامعــه را داشــته اند. علل 

اقتصادی و اجتماعی می تواند یکی از عوامل مؤثر در ترقی تمدن اســامی و مناظرات باشــد. 

ازاین رو در این قسمت، به چند عامل به صورت مختصر اشاره می گردد.

با پایان یافتن فتوحات، فعالیت اقتصادی مســلمانان، از قرن دوم در ســرزمین های دورتر 

یــج، بازرگانی به دلیل وســعت و آرامــش در قلمرو  از مرکــز اســام آغاز شــد. در ایــن دوره به تدر

خافت رونق یافت. بازرگانان مســلمان، در تجارت نقش اساســی را بر عهده گرفتند. امنیت 

یایى، زمینه ارتباط میان ســرزمین های اســامی و غیراســامی را  ی خشــکی و در راه های تجار

در قــرون اول تــا ســوم هجــری برقرار می کــرد و موجب تبــادل کالاها، محصــولات نفیس، کتب 

و آثــار کمیــاب مناطــق مختلــف توســط بازرگانان مســلمان و غیرمســلمان بین ســرزمین های 

متعدد می شد. ضرب سکه و استفاده از انواع مسکوکات، نقش مهمی در بسط فعالیت های 

ی می نمودند و از این طریق،  اقتصادی داشت. مسیحیان، یهودیان و ایرانیان با اعراب همکار

ی در شهرها افزایش یافت و صرّافی در دست یهودیان بود )دورانت،  حمل ونقل و معامات تجار

ی و صنعتی و مصرف  1358، ج4، ص267(. تأمین تســهیات رفاهی، افزایش تولیدات کشــاورز

، نقش مهمی در توسعه  ی بین تجار تی، توســعه شــهرها، رواج صرافی و همکار کالاهای تجما

اقتصــادی بــر عهــده داشــت و تجــارت در این دوره، اساســی ترین رکــن اقتصاد شــد. در دوره 

هــارون و مأمون، بغداد به نهایت عظمت خود رســید و بــه مرکز تجارت جهانی در انتقال کالا 

تبدیل گردید. )حتی، 1366، ج2، ص89(

در ایــن دوره، خلفــای عباســی به عنوان حکام شــرعی، اختیار تمامی منابــع درآمد جهان 

اســام را به عهده داشــتند. ماوردی بیان می کند: »در اختیار داشــتن نظام اقتصادی و درآمد 

 ، جامعه از راه جزیه، خراج، زکات، مالیات، فیء، غنائم، اقطاع و مصادرات و موارد کلی دیگر

جزء اختیارات خلیفه به شــمار می رود« )ماوردی، 1383، ص42(. این مســئله باعث شــد تا خلفا 

از درآمــد عظیمــی برخوردار شــده و اختیار تمام دخل وخرج جهان اســام را در اختیار گیرند. 
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کــز آموزشــی و دینی گرفته تا ســاخت  خلفــا در فعالیت هــای مختلــف از جملــه: ســاخت مرا

ی از این قبیل،  ، حفر قنات و امــور ، قلعــه، کاخ  هــا، بناهای عام المنفعه، کاروانســرا، بازار شــهر

محدودیت نداشــتند. مســعودی می نویســد: »تمامی فعالیت ها در دوره عباســیان، با هزینه و 

فرمان مســتقیم خلفا انجام می شــده اســت« )مســعودی، 1366، ج2، ص699(. مسعودی همچنین 

در مــورد ثروت خلفای عباســی آورده اســت: »در طــول دوران اولیه حکومت عباســیان، خلفا 

کنده  تبدیل به افراد ثروتمندی شدند. خزانه دولت عباسی به ویژه در دوران هارون و مأمون، آ

از ثروت بود« )همان، ص328(. آن گونه که ابن طباطبا بیان می دارد: »این عصر را دوران طایى و 

روزگار پرنعمت مملکت اسامی نامیده است« )ابن طباطبا، 1367، ص267(. مسعودی نیز نوشته 

اســت: »به دلیل رونق اقتصادی و رفاه و آســایش عمومی، این عصر را ایام عروس نامیده اند«. 

)مسعودی، 1366، ج2، ص316(

ی، تعامات فرهنگی نیز گســترده شــد و زبان عربى رواج  همراه با افزایش ارتباطات تجار

یافــت. در عصــر اول عباســی، بــه دلیل توجــه خلفا به ادبیات، کام، فلســفه، علــوم طبیعی و 

نجوم، تمدن اســامی رونق گرفت و شــکوفا شــد )باســورث، 1381، ص74(. صلح و آرامش و رشــد 

اقتصــادی، کــه لازمــه انجام امور فرهنگی و علمی اســت، در این دوران به حد مطلوبى رســید 

و محافل و مجالس مناظره، به عنوان یکی از ارکان رشــد علم و تمدن جامعه، بســط یافت. با 

وســعت تشــکل  های اجتماعی و فرهنگی، مناظرات از انحصار دربار عباسیان خارج گشت 

و در جای جــای جامعــه اســامی و میــان گروه  ها و افــراد مختلف، حتی در کوچــه و بازار و در 

حین کســب و کار وارد گشــت. عاوه بر اقتصاد، عوامل اجتماعی، همچون اختاط نژادی و 

که پایتخت خافت  مهاجرت، از علل مؤثر در شکل گیری و رشد مناظرات بوده است. ازآنجا

عباســیان در عصر اول )بغداد(، دارای ترکیب جمعیتی بود. مردمانی با نژادها، آداب ورســوم 

یانی و آرامــی کــه با انتقال فرهنگ و رســوم خـــود،  گــون از عربــى، پهلــوی، ســر و زبان  هــای گونا

ی از رخدادها نقش آفرین بودند.  جامعه ای چندفرهنگی را در بغداد به وجود آوردند و در بسیار

ی نهضت عباسیان محسوب  یکی از این اقوام، ایرانیان بودند که عامل برجسته ای در پیـــروز

می شوند. آنها با اقبال خلفای عباسی به ایـران، در اداره خافـت مـشارکت کردند و در هدایت 
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کثــر صاحبــان و علمای علم نحــو و حدیــث و تمامی  علمــی جامعــه نقشــی مؤثــر داشــتند. ا

اندیشمندان اصول فقه و علـــم کام و بیشتر مفسران قرآن، ایرانی تبار بودند و به جز ایرانیان، 

یــان، 1387، ص3(.  تــا آن دوره بــه ایــن شــکل، ملتی به تدوین و توســعه علــوم نپرداخته بــود )مهدو

گروه هایى از یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و مردمانی از آسیای مرکزی، سربازان و کارگزاران 

حکومتی، کارگرانی که پایتخت جهان اسام را بنا کرده بودند، مردمی که در روستاهای اطراف 

بغــداد زندگــی می کردند، بازرگانانی از خراســان و شــرق که از طریق خلیج فارس به هند ســفر 

می کردنــد، همگــی از جمله گروه هایى بودند که در مرکز خافت اســامی ســکونت داشــتند. 

ی  ی از مردم بصره که درصدد ایجاد تعامات فکری و فرصت های تجار عاوه بر این، اقشــار

، حران  ، کارگــران پارچه بافــی ایرانی، مردمانــی از جندی شــاپور کان اهــواز بــوده، اشــراف و مــا

ی، در بغــداد در رفت وآمــد بودنــد )لاپیــدوس، 1376، ص 120(. بغــداد، وطــن  و مســیحیان نســطور

جامعــه ای جدیــد و زادگاه تحولات مهم و تغییــرات اجتماعی و اقتصادی گردید. مهاجرت و 

گون شــد و فرهنگی جدید  تداخل نژادی، موجب امتزاج فرهنگ ها، آداب ورســوم و علوم گونا

یانی و مصری بود را  به نام فرهنگ اســامی که اختاطی از ایرانی، عربى، یونانی، هندی، ســر

ایجاد کرد. در این میان، با بســط دانش و فرهنگ اقوام مختلف، دایره شــکل گیری مناظرات، 

بسیط تر شد و محدوده آن گسترش یافت.

ایجــاد ثبــات در جامعــه عصــر اول عباســی، موجب گشــت تا حــکام بر اوضــاع و احوال 

زمــان خویــش تســلط و اشــراف یابند و بــه نیازهای مردم و جامعه واقف شــوند. آنــان به خوبى 

می دانستند که لازمه رشد علوم در جامعه اسامی، جذب فرهیختگان است. بى نیاز ساختن 

دانشمندان در راستای فراغت بال از مشکات مادی، حمایت معنوی از آنان به شیوه تکریم 

و مجالست با علما و پشتیبانی از عملکرد و آراء اندیشمندان، جایگاهی والا و معتبر به آنان 

بخشــید و از عوامل پیوند آنان با دربار عباســیان شــد. ترجمه کتب نیز خود زمینه ســاز تسریع 

یافت که این موفقیت، نتایج بذل  نگارش کتب و انجام مناظرات گردید. به وضوح می توان در

و بخشش حکام و التفات جامعه بغدادی به نخبگان بود. خلفای عباسی، به ویژه مأمون، در 

جهت ارتقای فرهنگ و علم، به حدی سخاوت و بخشش داشتند که گفته شده است مأمون 
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به حنین بن اسحاق، سرآمد مترجمان زمان، به اندازه وزن کتابى که ترجمه می کرد، طای ناب 

می پرداخــت )دورانت، 1358، ج4، ص308(. تقدیم پاداش و هدایا به اندیشــمندان، از نشــانه  های 

ی اردکانی، 1387، ص 8(.  تکریم و توجه خلفای عصر اول عباســی به علم و علما بوده اســت )داور

صاحبــان خــرد در ایــن دوره، در چنان حد و مرتبه ای مورد قدردانی و تشــویق قــرار می گرفتند 

یه تا بدان روز چنین امری دیده نشده بود )برنال، 1388، ج1، ص210(.  که از زمان تشــکیل اســکندر

رسیدگی مالی و حمایت همه جانبه حکام عباسی، موجب تجمع دانشمندان اقوام مختلف 

در دربار و اهتمام و جدیت آنان در فعالیت  های علمی و فرهنگی گشت. عاوه بر خلفا، علما 

و اندیشــمندانی همچون خاندان بختیشــوع و یوحنابن ماســویه، که در دربار خلفای عباسی 

بــه فعالیت  هــای علمــی مشــغول بودند، افــرادی چون حبیش بن حســن و ثابت بن قــره را برای 

انجام امور فرهنگی، پرورش داده و با حقوق قابل توجه ماهیانه پانصد دینار استخدام نمودند 

ی رساندن  )شاه آبادی و پورعزت، 1395، ص18(. حکام عباسی با تشویق و ترغیب، گشاده رویى و یار

و حل مشکات و رفع موانع زندگی اندیشمندان، به ایشان کمک بسیار نمودند )جمیلی، 1385، 

ص88(. ابن طیفور آورده اســت: »مأمون، مقام علما و دانشــمندان را بزرگ می داشــت و به طور 

، 1423، ج1، ص40(.  ، از اندیشــمندان بــرای مناظــره دعــوت بــه عمــل مــی آورد« )ابن طیفــور پى گیــر

گر در شــخصی اســتعداد و زمینه رشــد می دید، رسیدگی مادی و  ابن عبری می گوید: »مأمون ا

حمایت همه جانبه از او را به عهده می گرفت. او می گفت: دانشمندان، یکی از برترین خایق 

گر ایشان نبودند، جهان در جهل  هستند که برای رشد و افزایش درک جامعه خلق شده اند و ا

یکی فرو می رفت« )ابن عبری، 1377، ص188(. ابن مســکویه نیز به اقدام ابن فرات در راستای  و تار

کمک مالی به دانشــجویان اهل حدیث و شــعرا اشــاره می کند: »ابن فرات که فردی ثروتمند و 

یع کرده بود، زمانی که متوجه شد  گشاده دســت بود و پیش از آن، مال بســیار میان شــاعران توز

شعرا گاهی از هزینه کردن یک سیم نیز برای خود حذر می نمایند و آن را صرف خرید کاغذ و 

مرکب می کنند، با اظهار به این امر که کمک به زندگی اینان بر من واجب است، بیست هزار 

درهم برای هزینه زندگی ایشان اختصاص داد«. )ابن مسکویه، 1376، ج5، ص183-182( 
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نتیجه گیری
در اثر فتوحات، مهاجرت و تبادلات تجاری، تضارب آراء شکل گرفت که از سویى، موجب 

، عامل پیدایش مســائل نوین اعتقادی و پویایى  بالندگی اندیشــه  های قبلی و از ســوی دیگر

مناظرات، شــکل گیری و یا رشــد فرق مختلف شــد. در این دوران، شــخصیت  هایى همچون 

ائمــه؟عهم؟ کوشــیدند در برابــر انحرافــات فکری ایســتادگی کرده و بــا انجام مناظره، شــبهه  های 

گمراه کننــده را برطــرف نمایند. بــا پایان فتوحات، فعالیت اقتصادی مســلمانان افزایش یافت 

و همــراه بــا تجارت، تعامات فرهنگی نیز فزونی گرفــت. همچنین محافل مناظره، از انحصار 

دربار خارج شــد و در جای جای جامعه اســامی شکل گرفت. در این میان، حکام به فراغت 

دانشــمندان از مشــکات مــادی توجــه کــرده و با تکریم، بــه پشــتیبانی از آراء آنــان پرداختند. 

می تــوان گفــت که حمایت مادی و معنوی از نخبگان و تاثیر وجود امنیت اجتماعی و رشــد 

اقتصادی، با ترقی علمی و فرهنگی، ارتباط مســتقیم داشــته و رشد مناظرات و امور فرهنگی، 

با رشد فکری جامعه نیز دارای ارتباطی تنگاتنگ بوده است. 

خلفای عباسی در دوره اول، پس از تثبیت قـدرت و استحکام خافت، با انجام اقداماتی 

کمیتشــان در  ، به ســیطره حا توانســتند مقبولیت سیاســی خویش را افزایش دهند و همین امر

ی رساند. خلفای این دوره سعی کردند به علوم مختلف توجه نمایند  طول بیش از پنج قرن یار

و در قالــب مناظــره، چهــره ای علمــی از خویش بــه ظهور برســانند. در روزگار مهدی عباســی، 

فرقه  هــای مختلف ســر برآوردند و به دســتور خلیفه، در مبارزه با ملحــدان، علوم عقانی مورد 

توجه قرار گرفت و رسـاله  های دفاعی تدوین شد. باید گفت که عاوه بر تکوین و تکامل برخی 

علوم، بعضی کتب و رسالات نیز محصول همین مناظرات هستند. 

مأمون با طرح ولایتعهدی امام رضا؟ع؟ سعی کرد مهر مقبولیت بر حکومت خویش زده و با 

کمیت خویش  قرار دادن امام در جایگاه ولیعهدی )جایگاهی پایین تر از خافت(، بر حق حا

کید نماید. عباسیان با ساماندهی مناظرات، همفکری و حمایت از فـــرق کامـــی، که عقل  تا

را معیــار قرار می دادند، ســعی در همســو ســاختن روند حرکــت علوم عقانی بــا دگرگونی  های 

سیاسـی خافت خویش را داشتند. معتزله، اعتقاد به حدوث قرآن را لازمه اعتقاد به یگانگی 
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خداوند دانسته و دفاع از آن را، دفاع از اصل توحید می دانستند.

متکلمیــن،  پــرورش  همچــون  مهمــی  دســتاورد  های  مناظــرات،  ی  برگــزار مجمــوع،  در 

دانش دوســتان و متعلمین، تالیف کتب و رســالات، ظهور استعدادهای علمی، تکامل علوم 

و معارف، ارتقاء مشروعیت و استحکام سیطره عباسیان در طول بیش از پنج قرن بر حکومت 

اســامی را به دنبال داشــت، اما باید گفت مهم ترین پیامد مناظرات، بســط فکری مسلمین و 

ســنجش مســائل با محک عقل در ســایه تبادلات فکری و فرهنگی و گســترش اســام و ترقی 

تمدن اسامی بود.
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انتشارات علمی و فرهنگی.
، 3	4	ق، تاریخ بغداد و مدینه الســلام، تحقیق: الســید عزت العطار الحســینی، . 3 ، احمدبــن  اهــر ابن  یفــور

قاهره: مكتبه الخانجی.
ابن عبــری، غریغوریوس بــن  هــارون، 377	ش،  تاریــخ مختصــر الــدول، ترجمــه: عبدالمحمــد آیتــی، تهــران: . 4

انتشارات علمی و فرهنگی.
ابن مسكویه، ابوعلی، 376	ش، تجارب الامم، به كوشش: ابوالقاسم امامی ، تهران: سروش. 5
ابن نمــا، جعفربــن محمــد و ابن فهدحلــی، احمدبن محمــد، 406	ق، مثیــر الاحزان، تحقیق: مدرســه الامام . 6

المهدی؟عج؟، قم: مدرسه الامام المهدی؟عج؟.
، برتولد، 364	ش، تاریخ ایران در قرون نخســتین اســلامی، ترجمه: جواد فلا وری، تهران: انتشارات . 7 اشــپولر

علمی و فرهنگی.
اصفهانی، ابوالفرج، 348	ش، مقاتل الطالبیین، ترجمه:  هاشم رسولی محلاتی، قم: دار الكتاب.. 8
باســورث، كلیفورد ادموند، 	38	ش، سلســله  های اسلامی جدید؛ راهنمای گاه شــمار و تبارشناسی، ترجمه: . 9

. فریدون بدره ای، تهران: انتشارات باز
	0 .. كبیر برنال، جان، 388	ش، علم در تاریخ، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی و دیگران، تهران: انتشارات امیر 
كبر داناسرشت، تهران. . 		 بیرونی، أبوریحان محمدبن احمد، 368	ش، آثار الباقیۀ عن القرون الخالیه، ترجمه: ا

. انتشارات امیركبیر
جمیلی، رشید، 385	ش، نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری، ترجمه: صادق . 		

آیینه وند، تهران: انتشارات سمت.
حافظ مزی، یوســف بن عبدالرحمن، 403	ق، تهذیب الکمال، تحقیق: بشــار عواد معروف، بیروت: موسسه . 3	

الرساله.
گاه.. 4	 حتی، فیلیپ خوری، 366	ش، تاریخ عرب، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات آ
خضری، سید احمدرضا، 379	ش، تاریخ خلافت عباسی، تهران: انتشارات سمت.. 5	
داوری اردكانــی، رضــا، 387	ش، نگاهی دیگر به تاریخ فلســفه اســلامی، تهران: موسســه انتشــارات دانشــگاه . 6	

تهران.
، 358	ش، تاریــخ تمــدن، ترجمه: ابوالقاســم  اهــری، ابو الب صارمی و ابوالقاســم . 7	 دورانــت، ویلیــام جیمــز

پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
شاه آبادی، محمدمهدی و پورعزت، علی اصغر، 395	ش، »بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در . 8	

زمینه خط مشی گذاری عمومی«، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره 8، ش3، ص	-37. 
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شمیسا، سیروس، 385	ش، نگاهی تازه به بدیع، تهران: انتشارات میترا.. 9	
صدوق، ابوجعفر محمدبن علی، 	39	ش، عیون الاخبار الرضا، ترجمه: آقا نجفی اصفهانی، قم: انتشارات نبوغ.. 0	
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 قوش، سهیل، 393	ش، دولت عباسیان، ترجمه: حجت الله جودكی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. 3	
 وسی، خواجه نصیرالدین محمدبن محمد، 363	ش، الجوهر النضید، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، . 4	

قم: انتشارات بیدار.
 وسی، خواجه نظام الملک، 535	ش، سیر الملوک، تصحیح: محمود عابدی، تهران: بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب.. 5	
گوتاس، دیمتری، 	38	ش، تفکر یونانی - فرهنگ عربی، ترجمه: محمدســعید حنایر كاشــانی، تهران: مركز . 6	

نشر دانشگاهی.
لاپیــدوس، ایــرام، 376	ش، تاریخ جوامع اســلامی، ترجمه: محمود رمضان زاده، مشــهد: انتشــارات آســتان . 7	

قدس رضوی.
ماوردی، علی بن محمد، 383	ش، الاحکام السلطانیه، ترجمه: حسین صابری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.. 8	
، تهران: دار الكتب الاسلامیه.. 9	 ، 404	ق، بحار الانوار مجلسی، محمدباقر
محمدی ری شــهری، محمد، 359	ش، مناظره در رابطه با مســائل ایدئولوژی، قم: دفتر انتشــارات اســلامی . 30

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مســعودی، علی بــن حســین، 366	ش، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، ترجمه: ابوالقاســم پاینــده، تهران: . 	3

انتشارات علمی و فرهنگی. 
مهدویان، محبوب، 387	ش، »خلفای نخســتین عباســی و فلســفه و كلام«، مجله تاریخ و تمدن اســلامی، . 	3

دوره 5، ش8، ص37-	7.



جایگاه جنگ در مواجهه با دشمن 
در سیره نظامی امام علی؟ع؟

یدالله حاجی زاده1

چکیده
آشــنایى بــا ســیره نظامــی امام علی؟ع؟ و نــوع برخورد آن حضرت با دشــمنان خویــش، که به مقابلــه نظامی با 

آنها پرداخته اســت، می تواند موجب آشــنایى بهتر و بیشــتر با ســیره ایشــان و ســپس الگوگیری از نوع رفتارهای آن 

یارویى با دشــمن و قبــل از آغاز نبرد، چه  حضــرت گــردد. ســوال تحقیق این اســت که امیرالمومنین؟ع؟ در زمان رو

ی موضوع، با بهره گیری از شیوه توصیفی و تحلیلی نشان می دهد امیرالمومنین؟ع؟  کاو عملکردی داشته است؟ وا

نبرد با دشــمنان خویش را آخرین راهکار برای مقابله با آنان می دانســت. امام علی؟ع؟ تاش داشت دشمنانش به 

، آن حضرت قبل از نبرد، با بهره گیری از  اشتباه خویش پى ببرند، حق را ببینند و خود را به مهلکه نیندازند. ازاین رو

گون، از جمله نگارش نامه، اعزام سفیر و گفت وگوی مستقیم با سران دشمن و دیگر شرکت کنندگان  شیوه های گونا

گر موفق به  در جنگ ها، ســعی داشــت دشــمن را از نبرد منصرف کند. اندیشــه امام بر این امر استوار بود که حتی ا

ی اتمام حجت کرده است. انصراف دشمن نشود، حداقل با و

گان کلیدی: امام علی؟ع؟، سیره نظامی، جنگ با دشمن، مواجهه با دشمن، اتمام حجت. واژ

یخ و تمدن اسامی قم، ایران. 1. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، مدرسی معارف اسامی گرایش تار
y.hajizadeh@isca.ac.ir  
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مقدمه
یکــی از بخش هــای مهم ســیره امام علی؟ع؟، مربوط به امور نظامــی و نوع برخورد حضرت 

با دشــمنانی اســت که با آنان درگیر جنگ شــده اســت. امیرالمومنین؟ع؟ در همان دوره کوتاهِ 

کمیت خویش بر جامعه اســامی )40-35ق( مجبور به انجام ســه نبرد بســیار مهم جمل،  حا

صفین و نهروان با دشمنان خویش شد. آن حضرت در راستای پایبندی به آموزه های اسامی، 

در ایــن نبردهــا خــود را ملزم به رعایت برخــی از امور از جمله عدم آغازگــری به جنگ می دید. 

یادی در  ی ز یخــی نشــان می دهــد آن حضرت قبــل از آغاز نبردهایــش، خــوددار داده هــای تار

ی به منظور روشنگری و اتمام حجت با  برخورد با دشــمنان خویش داشته اســت. این خوددار

دشمن صورت گرفته است. در حقیقت، دغدغه امام علی؟ع؟ این بوده که دشمن به اشتباه 

ی نشــود.  خویش پى ببرد و از مســیر انحرافی خویش بازگردد، تا گرفتار عقوبت دنیوی و اخرو

اجتنــاب حضــرت از آغازگــری به جنگ به حدی بوده که حتــی گاه به ترس یا تزلزل در برخورد 

با دشمنان متهم شده است.

این نوشتار می کوشد سیره آن حضرت را قبل از آغاز نبردهای ایشان، از این جنبه خاص 

به تصویر بکشد. این سیره، خاصه برای حکمرانان جامعه ما و نیروهای نظامی و انتظامی که 

در مواردی با دشــمنان، بدخواهان، آشــوبگران و محاربانی مواجه می شــوند که در مقابل نظام 

اسامی دست به ساح می شوند، بسیار مهم، قابل توجه و قابل الگوگیری است.

1. پیشینه
یم: ی مواردی از آنها می پرداز ی پدید آمده اند که به معرفی اختصار دراین زمینه آثار

مقالــه »شــاخص های جنــگ عادلانــه در ســیره نظامــی امیرالمومنیــن؟ع؟« به قلــم علیرضا 

، سیره امیرالمومنین علی؟ع؟  مهدویان و اصغر افتخاری، ذیل عنوان ضرورت جنگ، به اختصار

در خصوص تأخیر جنگ را به تصویر کشیده است. )مهدویان و افتخاری، 1397، ص179-177(

مقاله »اصول جنگ در اندیشه امیر مؤمنان امام علی؟ع؟« نوشته محمدحسین جمشیدی 

، مطالب اندکی در این باره آورده  نیــز تنهــا در دو صفحه ذیل عنوان اصل عدم آغاز به پیــکار

است. )جمشیدی، 1399، ص147- 148(.
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کتــاب »سیاســت نظامــی امــام علی؟ع؟« نگاشــته اصغــر قائدان به مناســبت بیان ســیره 

حضرت در هریک از جنگ ها، در صفحات محدودی، بخش هایى از سیاست آن حضرت 

دراین زمینه را بیان کرده است. )قائدان، 1375، ص171-174، 182-185 و 211(

کتاب »سیره نظامی امیرالمومنین؟ع؟« به قلم یدالله حاجی زاده نیز به اختصار مطالبی در 

این باره آمده است. )حاجی زاده، 1392، ص29- 32 و 71-67(

2. مفهوم شناسی
2_1. جنگ

، غزوه، حرب  ، نبرد، ســتیزه، پیکار جنگ در معنای لغوی اش معادل جدال، قتال، کارزار

و رزم آمده است )دهخدا، 1373، ج5، ص6918(. در خصوص مفهوم اصطاحی جنگ، اختاف 

یتس، نظریه پــرداز نظامی روس، جنگ را »عملــی مبتنی بر زور جهت  نظــر وجــود دارد. کاوزو

مجبور کردن دشــمنان برای پذیرش خواســته ها« تعریف کرده است)Clausewitz, 2007: 5/1(. رسو 

 ،1379 ، جنگ را تنها به منازعات و درگیری های نظامی میان کشــورها محدود کرده اســت )رسو

ی نظامــی بــدون هیچ گونه  ص83(. در حقــوق بین الملــل، مفهــوم جنــگ، توســل بــه زور و نیــرو

، 1369، ج1، ص11(. فون بوگوسافســکی جنگ را »منازعه گروه مشخصی  محدودیت اســت )رســو

« دانسته  از انسان ها، قبایل، ملت ها، مردم یا دولت ها علیه یک گروه مشابه یا متجانس دیگر

، لازم نیســت در دو سوی میدان جنگ،  اســت )بوتول، 1374، ص 32(. بر اســاس دو تعریف اخیر

دولت هــا باشــند. امروزه معانی وســیع تری از جنــگ در برخی از موارد اراده می شــود که ممکن 

، مقصود  اســت در آن، درگیری فیزیکی و توســل به زور هم وجود نداشــته باشد. در این نوشتار

ی نظامی جهت سرکوب دشمن است. از جنگ، توسل به زور و نیرو

2_2. سیره
واژه سیره در زبان عربى، از ماده سیر است. سیر به معنای حرکت، رفتن و جریان یافتن است 

)ابن فــارس، بى تــا، ج3، ص120(. از منظر لغت شناســان، ســیره بر وزن فِعلــه به معنای حالت،1 

، سنت، طریقت )طریقه( و هیئت است )همان؛ راغب اصفهانی، 1374، ج2، ص27  روش، سبک، رفتار

ى< )طه:21( که درباره تبدیل عصای موسی؟ع؟ به اژدها بود، همین معنا لحاظ شده است.
َ
ول

ُ ْ
تَهَا الْأ 1. در آیه >سَنُعِيدُهَا سِيرَ
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، بى تا، ج4، ص389(. در تعریف اصطاحی سیره آمده است: سیره، بنای عملی انسان ها  و ابن منظور

، ســیره  یــخ بر انجام کاری و یا بر ترک آن اســت )قلی زاده، 1379، ص120(. به عبارت دیگر در طــول تار

: استمرار روش و شیوه مستمر عملی در میان مردم بر انجام کاری و یا ترک عملی  عبارت است از

)جمعی از محققان، 1389، ص494(. با توجه به معنای لغوی می توان گفت ســیره در اصطاح، همان 

، دوام و اســتمرار  راه و روشــی اســت کــه از حالــت محدود بــودن و انفرادی بیرون آمــده و به تکثّر

رســیده و به تعبیری، حالت ســبک و متد به خود گرفته است. شناخت سیره و یا همان سبک 

رفتاری، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به گونه ای که در الگوگیری، عمدتاً »سبک رفتارها« 

مورد توجه قرار می گیرند.

گری به جنگ 3. اندیشه امام علی؟ع؟ درباره آغاز
در دین اسام، جنگ و درگیری با دشمن، هرگز بدون مقدمه و بدون اتمام حجت صورت 

نمی گیــرد )کلینــی، 1362، ج5، ص36(. امــام علــی؟ع؟ بــه دلیــل پایبندی بــه آموزه های اســامی و 

، که با اندک بهانه ای، نبرد علیه دشمنان خویش  ی از قدرت های جهانی امروز برخاف بسیار

را روا می بینند، جنگ را آخرین حربه و راهکار ضد دشمن می دانست. آن حضرت در این باره 

و قبل از یکی از نبردهایش، ضرب المثلِ »آخر الدواء الکی؛ آخرین مداوا، داغ نهادن اســت« 

را به کار برده است )طبری، 1387، ج4، ص495 و سید رضی، 1414، خطبه 168، ص243(. به کارگیری این 

ضرب المثل نشان می دهد آن حضرت، درگیر شدن با دشمن و برخورد خشونت آمیز را آخرین 

راهکار می داند. در یکی از سفارش های آن حضرت به امام حسن؟ع؟ نیز امام او را از دعوت 

بــه پیــکار نهی کــرده و دعوت کننده به جنگ را یاغی و شکســت خورده معرفی می کند. )ســید 

رضی، 1414، حکمت 233، ص509(

امــام علــی؟ع؟ معتقــد بــود تــا زمانــی کــه می تــوان دشــمن را بــا نصیحــت و خیرخواهی به 

ی برخورد  اشــتباهش واقــف کــرد و او را بــه پذیرش حق و عدالت متقاعد ســاخت، به هیــچ رو

ی، 1368، ص194؛ منقــری، 1404، ص86 و ســید رضی، 1414، خطبــه 22، ص64(.  بــا او صاح نیســت )دینــور

همچنین نباید دشمنی با گروهی سبب شود پیش از اتمام حجت با آنان، نبردی صورت گیرد 

یخی  )منقــری، 1404، ص154؛ طبــری، 1387، 4ج، ص567 و ســید رضــی، 1414، نامــه 12، ص372(. شــواهد تار
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نشان می دهند آن حضرت هیچ گاه برای شروع جنگ، عجله نداشت و معتقد بود تا زمانی که 

دشمن، مخالفت خود را علنی نکرده )ثقفی کوفی، 1353، ج1، ص332( و آشکارا در مقابل ایشان به 

ی، 1417، ج 2، ص352 و طبری، 1387، ج5، ص72(؛  میدان نیامده باشــد، نباید با او برخورد کند )باذر

ی با دشمنان برخورد نمود )طبری، 1387، ج 4، ص446(، باید  بلکه بایســتی با مدارا و خویشــتن دار

حجت را بر دشمن تمام کرد )مفید، 1429، ص 339؛ ابن اعثم کوفی، 1411، ص415 و سید رضی، 1414، خطبه 

43، ص84( و هشدارهای لازم را به او داد )سید رضی، 1414، خطبه 137، ص195 و خطبه 36، ص80(؛ زیرا 

ممکن اســت با همین اتمام حجت و روشــنگری، دشمن، هدایت یافته و تسلیم شود. )طبری، 

1387، ج5، ص11 و سید رضی، 1414، نامه 14، ص373(

در یکی از سخنان آن حضرت آمده است: »من کسی را به صرف اتهام، مواخذه نمی کنم 

و بــا ظــن و گمــان، به عقوبت کســی نمی پــردازم و فقــط با کســی می جنگم که بــه مخالفت با 

من برخیزد، در برابر من بایســتد و دشــمنی اش را آشــکار کند. البته باز هم با او نمی جنگم تا 

، باز هم با ما ســر  گــر پس از بحــث و گفت وگو هنگامــی کــه او را بخواهــم و عــذر او را بشــنوم. ا

ی می جویم و با او پیکار می کنم« )طبری، 1387، ج5، ص131 و ثقفی کوفی،  جنگ داشت، از خدا یار

1353، ج1، ص371(. این سخن امام به طور واضح، گویای این باور است که از منظر آن حضرت، 

جنــگ، آخریــن راهکار در مقابل دشــمن اســت. به همین جهت، آن حضرت بارها پیشــنهاد 

برخی از یارانش را که خواستار برخورد با کسانی که درصدد فتنه بودند، رد کرده است. )طبری، 

1387 ج5، ص10 و 131؛ ثقفی کوفی، 1353، ج1، ص333، 335 و 371 و مفید، 1429، ص166(

حضــرت علــی؟ع؟ نــه تنها خود را ملــزم به اتمام حجت با دشــمن و آغازگر نبــودن در نبرد 

می دانســت، بلکــه همــواره بــه یارانــش نیــز توصیــه می کرد کــه جنگ را بــدون اتمــام حجت با 

ی، 1368، ص209؛ منقری، 1404، ص212 و یعقوبى، بى تا، ج2، ص80(. طبری  دشــمنان شــروع نکنند )دینور

به نقل از یکی از یاران امیرالمومنین؟ع؟ به نام جندب ازدی می نویسد: »هرگاه با دشمن روبه رو 

می شــدیم، امــام علــی؟ع؟ می فرمود: جنگ را آغاز نکنید، تا دشــمن آغاز گر جنگ باشــد؛ زیرا 

گر در صحنه نبــرد آغازگر جنگ  شــما بحمــد الله دارای حجــت )نــزد خدا و مردم( هســتید و ا

نباشــید، خود حجتی دیگر بر حقانیت شماســت« )کلینی، 1362، ج5، ص38؛ منقری، 1404، ص203 
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و طبــری، 1387، ج4، ص492(. ایــن بیــان حضرت نشــان می دهــد هرچند امام علــی؟ع؟ در نبرد با 

دشمنانش مجاز بوده که آغازگر جنگ باشد، اما از منظر آن پیشوا، عدم آغازگری به نبرد، خود 

حجتی دیگر علیه دشمنان به شمار می رود. 

اما اینکه امام علی؟ع؟ در یکی از خطبه های خویش یارانش را چنین توصیه فرموده: »قبل 

از اینکه دشمن با شما بجنگد، شما با آنان بجنگید« )سید رضی، 1414، خطبه 27، ص69(، مقصود، 

پیش دستی در آغازگری به جنگ، در میدان نبرد نیست؛ بلکه مقصود، پیش دستی در آمادگی 

و فراهم ساختن نیرو و امکانات برای مقابله با دشمن است. )قدردان قراملکی، 1380، ص437(

ی، درباره اقناع و تاش در راستای  در جنگ های عصر حاضر و قوانین بشردوستانه امروز

ی به خطا و انحراف، به انجام هیچ تاشی توصیه نشده  گاه کردن و هدایت و ارشاد دشمن و آ

اســت )قائــدان، 1392، ص125(. عــاوه بــر این، اصــل »عدم آغازگــری جنگ« نیز حتــی در قوانین 

ی- که در آنها تاش شــده حقوق بشــری و انســانی لحاظ شــود- مورد توجه قرار  موضوعه امروز

نگرفته است.

4. عملکرد امام علی؟ع؟ قبل از آغاز جنگ ها
در ادامه، تاش بر این است که سیره امیرالمومنین؟ع؟ قبل از آغاز نبردهای سه گانه جمل، 

یخی بیان شود. صفین و نهروان، با استناد به منابع معتبر و دست اول تار

4_1. عملكرد امام علی؟ع؟ در جنگ جمل
جنگ جمل، اولین جنگ از جنگ های ســه گانه دوره امام علی؟ع؟ اســت که در آن امام 

 ، کثین یا همان پیمان شکنان معروفند. طلحه و زبیر علی؟ع؟ با کسانی به نبرد پرداخت که به نا

ی، 1368، ص  از سران اصلی جنگ جمل، بیعت خویش با امام علی؟ع؟ را زیر پا گذاشتند )دینور

141 و سید رضی، 1414، نامه 54، ص446( و رهسپار مکه، کانون مخالفان امام و خون خواهان عثمان 

ی، 1368، ص141(. آن دو ســپس با همراه نمودن عایشــه، همســر  )مفید، 1429، ص228( شــدند )دینور

یادی از مســلمانان بى دفاع،  ، عازم بصره شــده و با کشــتن تعداد ز ی نیرو پیامبر؟ص؟ و جمع آور

ی، 1410، ج1، ص176؛ ثقفی کوفی، 1353، ج 1، ص311؛  این شهر را به طور کامل به تصرف درآوردند )دینور
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طبــری، 1387، ج3، ص485 و ســید رضــی، 1414، خطبــه 172، ص 247(. در ایــن هنــگام، امام علی؟ع؟ به 

همــراه جمعــی از یارانــش که تعــداد آنها از 400 تا 4000 نفر گفته شــده )یعقوبى، بى تــا، ج 2، ص181 و 

مفیــد، 1429، ص167(، عازم عراق شــد تا جلوی جاه طلبــی، فتنه انگیزی و اختاف افکنی آنان را 

بگیــرد. جنــگ جمل که در ســال 36 هجری رخ داد )ابن ســعد، 1410، ج 3، ص23( با کشــته شــدن 

افــراد فــراوان، از جملــه طلحه در میدان نبــرد و زبیر در خارج از معرکه، به پایان رســید )یعقوبى، 

بى تا، ج2، ص182-183(. در ادامه، عملکرد حضرت قبل از شروع جنگ و درگیری بیان می شود.

4_1_1. اعزام سفیر و ارسال نامه

کثین به منظور بازگرداندن ایشــان از مســیر نادرســت خود، از  رایزنی های امام علی؟ع؟ با نا

میانه راه و در مسیر عراق آغاز شد. هنگامی که امیرالمومنین؟ع؟ و همراهانش به منطقه ربذه، 

در نزدیکی مدینه )حموی، 1995، ج3، ص24( رســیدند، امام نامه ای به عثمان بن حنیف، کارگزار 

ی خواست با رسیدن پیمان شکنان به بصره، آنان را به اطاعت  خویش در بصره نوشت و از و

گر پذیرفتند با آنان به شایستگی  و بازگشت به عهد و پیمانشان با امیرالمومنین؟ع؟ فرا خواند، ا

گر پیمان شکســتند و دســت بــه فتنه و اختاف زدنــد، با آنان برخــورد کند )ابن  رفتــار کنــد و ا

ابى الحدید، بى تا، ج9، ص312-313(. محتوای این نامه نشان می دهد امام برخورد با فتنه انگیزان را 

تنها در شرایطی خاص مجاز می داند. 

در همین منطقه، امام علی؟ع؟ در پاسخ به سوال یکی از یارانش که از تصمیم امام پرسید، 

گر دشمن نپذیرد، تا زمانی که مرتکب جنایتی نشده، آنان  بیان کرد مقصودش اصاح است و ا

گر جنایتی مرتکب شد، در مقابل آنان دفاع خواهد کرد  را به حال خویش وا خواهد گذاشت و ا

، حضرت سوگند  )طبری، 1387، ج4، ص479 و ابن ابى الحدید، بى تا، ج14، ص17(. بر اساس نقلی دیگر

یاد کرد که اراده ای جز صلح ندارد، مگر آنکه پیشنهادش را نپذیرند )طبری، 1387، ج4، ص495 و 

مسعودی، 1409، ج2، ص235(. سوگند امام نشان می دهد آن حضرت به هیچ وجه خواستار جنگ 

نیست و آغازگر جنگ نیز نخواهد بود. 

امام علی؟ع؟ همچنین در مسیر رسیدن به بصره، تاش های خویش را در جهت بازگرداندن 

، در نزدیکی کوفه )محمد شراب، 1411، ص221(،  پیمان شکنان به کار برد. حضرت در منطقه ذی قار
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گانه توسط صعصعه بن صوحان، عمران بن حصین خزاعی و قعقاع بن عمر نزد  نامه هایى جدا

کثین، به ویژه طلحه و زبیر فرستاد. حضرت در این نامه ها حرمت اسام را به آنان یادآور  سران نا

شد. آنان را از زشتی و عاقبت جنایاتی که مرتکب شده بودند، ترساند. ضمن دعوت به اتحاد 

و ترك نفاق، عاقبت خاف و نفاق را به آن دو گوشزد کرد و خواستار بازگشت آنان شد. با بیان 

، شگفتی خویش را از تغییر رأی و پیمان شکنی  اصرار مردم به بیعت با خویش و بیعت آن دو

آنان بیان کرد. به جهت عدم قرابت و پیوند نسبی میان آنان و عثمان، خون خواهی از عثمان 

را غیر مربوط به آنان دانســت. ادعای ایشــان را در خصوص قتل عثمان، انکار کرد و خواســتار 

ی، 1410، ج1،  حکمیت اهالی بى طرف مدینه در این خصوص شد )طبری، 1387، ج4، ص 488؛ دینور

ص90؛ ابن اعثــم کوفــی، 1411، ج4، ص419-420؛ مفیــد، 1429، ص313 ؛ ســید رضــی، 1414، نامــه 54، ص445(. از 

گفت و گوهایى که میان سفیران امام و سران جمل صورت گرفته، می توان فهمید که آنان در این 

ی هایى که نصیبشان شده بود، تصور می کردند  زمان به جهت در دست داشتن بصره و پیروز

ی با آنان مدارا می کند! به همین جهت تنها خواسته آنان جنگ بود. ی ناچار امام از رو

وقتــی امــام بــه کوفه رســید، در اجتمــاع کوفیان اعــام کرد هدفش درگیر شــدن با دشــمن 

گــر آنــان صلح را نپذیرفتنــد و جنگ را آغــاز کردند، با آنان مقابلــه خواهد کرد  نیســت و تنهــا ا

، امیرالمومنیــن؟ع؟ همواره از  )ابن اعثــم کوفــی، 1411، ج2، ص461 و مفیــد، 1429، ص339(. در ایــن شــهر

گفت وگو با دشمن، تاش در جهت بازگرداندن ایشان، فرونشاندن آتش جنگ و اصاح میان 

.ک: طبری، 1387، ج4، ص495-496(. در یک مورد، حضرت فرمود:  مسلمانان سخن گفته است )ر

 »فان آخر الدواء الكى« باید به آخرین 
ّ

گر آنها اجابت کنند و بپذیرند والا یم، ا »ما امید صلح دار

عاج )یعنی جنگ( دست زد«. )همان، ص95(

4_1_2. اعزام سفیر و گفت وگوی مستقیم

وقتــی امــام علــی؟ع؟ و ســپاهیانش به بصره رســیدند، مرحلــه دیگــری از گفت وگوهای آن 

حضرت با پیمان شکنان آغاز شد. در این زمان، امام از مردم خواست تا زمانی که حجت را بر 

دشمنان تمام نکرده است، خویشتن دار باشند و برای شروع جنگ شتاب نکنند )یعقوبى، بى تا، 

ج2، ص182 و طبری، 1387، ج4، ص496 (. امام علی؟ع؟ ســپس عبدالله بن عباس را در چند مرحله 
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نزد طلحه و زبیر و عایشــه فرســتاد. ابن عباس طبق خواســت امیرالمومنین؟ع؟ این مطالب را 

خطاب به آنان بیان نمود:

ی کرد. عهد و پیمانی که بر گردنشان بود را به آنان یادآور

با اشاره به فضائل امیرالمومنین؟ع؟، بیعت اختیاری آنان با آن حضرت را به ایشان یادآور شد.

از آنان انگیزه شکستن بیعت شان را سوال کرد.

از ســخت گیری ها و خشــونت های آنان علیــه عثمان در ایام محاصره اش ســخن گفت و 

ی معرفی کرد. آنان را از مسببان قتل و

نبرد با امیرالمومنین؟ع؟ را به صاح آنان ندانست.

طبق دستور امام، درحالی که قرآنی در دست داشت، آنان را به احکام قرآن فرا خواند )مفید، 

1429، ص314-315، 317-318 و 336 و سید رضی، بى تا، خطبه 31، ص74(، اما دشمن اعام کرد چیزی 

جز شمشیر میان آنان حکم نخواهد کرد. )مفید، 1429، ص339( 

ی آنان را به دلیل  کثین ســخن گفته، عمار اســت. و از دیگر کســانی که در این مرحله با نا

اینکه خانواده های خویش را در خانه هایشــان نگه داشــته و عایشــه، همســر رســول خدا؟ص؟ را 

بــه میــدان نبــرد آورده اند، ســرزنش کرد. عمار با عایشــه نیز گفت وگو کرد، اما پرتاپ تیر توســط 

ی به امیرالمومنین؟ع؟ عرض کرد جز جنگ چاره ای  دشــمن، او را مجبور به بازگشــت نمود. و

نیست. )مسعودی، 1409، ج2، ص362 و ابن ابى الحدید، بى تا، ج2، ص168(

ســپس امام علی؟ع؟ وقتی دید آنان بر خواســته خویش اصرار دارند، خود بدون ســاح در 

وســط میــدان بــه گفت وگو با طلحــه و زبیر پرداخت. آن حضرت ضمن اشــاره بــه تقصیر زبیر 

کرم؟ص؟ که به زبیــر فرموده بود: »تو بــا علی می جنگی  یــان قتــل عثمــان، حدیث رســول ا در جر

ی کرد. به این ترتیب، زبیر از جنگ کناره گیری  ی یادآور درحالی که به او ستم روا می داری« را به و

ی، 1410، ج1، ص92؛ عقیلــی، 1404، ج2، ص300 و ابن صبــاغ مالکــی، 1422، ج1، ص412(. حضرت  کــرد )دینــور

ی  ی اش را به و در گفت وگــو بــا طلحــه نیز ضمن اعــام برائت از خون عثمــان، بیعت اختیــار

ی از صف  یادآور شد، همراه آوردن عایشه را بر او و زبیر خرده گرفت و خواستار کناره گیری و

ی، 1410، ج1، ص94(  اصحاب جمل گردید. )دینور
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، در نامــه ای که حضرت به مــردم مدینه پس از  نــوع مواجهــه امــام علی؟ع؟ بــا طلحه و زبیر

جنگ جمل نوشته نیز به تصویر کشیده شده است. در این نامه، امام ضمن اشاره به جنایات 

آن دو در بصره فرمود: »من فرستادگانی پیش آنان فرستادم و همه گونه دلیل و برهان ارائه دادم 

و اتمــام حجــت کردم و چون کنار بصره رســیدم، باز آنان را به حــق فرا خواندم و اتمام حجت 

ی در گمراهی را نپذیرفتند. چاره ای  کردم، ولی آنان چیزی جز جنگ با من و همراهانم و پافشار

جز جهاد با ایشان نداشتم. )مفید، 1429،، ص259-258 و 1413، ج1، ص258( 

ی گردید.  عایشــه از دیگــر ســران جنــگ جمل بــود که امــام علی؟ع؟ خواســتار بازگشــت و

ی فرســتاد، این مطالب را  ی نوشــت و با اعزام ســفیرانی که نزد و حضرت در نامه هایى که به و

بیان کرده است: 

خروج او را از مدینه برخاف دستور خدا و رسول؟ص؟ دانسته است.

ی گوشزد کرده  ی که سبب کشته شدن عده ای از مسلمانان شده را به و فتنه انگیزی های و

و خواستار تقوای او شده است.

ی یادآور شده است. فضائل و مجاهدت های خویش در راه اسام را به و

ی پرسیده است. عایشه را سخت ترین مخالف عثمان معرفی کرده و از علت تغییر رای و

ی از عثمــان را - بــه جهت عدم وجود خویشــاوندی با عثمان- زیر ســوال  خون خواهــی و

برده است.

گناه نافرمانی او از دستور قرآن و رسول خدا؟ص؟ را بسیار بزرگ دانسته است.

ی از کشته شدن عثمان را متاثر از سخنان دیگران )از جمله  حضور او در عراق و خشم و

( دانسته است. طلحه و زبیر

مانــدن او را موجــب فتنــه و قتــل و خون ریــزی دانســته و خواســتار بازگشــت او از آوردگاه 

ی، 1410، ج1، ص90؛ طبری، 1387، ج3، ص520؛ ابن اعثم کوفی، 1411، ج 2، ص465؛  جمل شــده اســت )دینور

مفیــد، 1429، ص316-318 و ســید رضــی، 1414، نامــه 54، ص446(. عایشــه خود اعتــراف کرده که حق با 

امیرالمومنیــن؟ع؟ اســت و در مقابل حجت های امیرالمومنین؟ع؟ ســخنی بــرای گفتن ندارد. 

)ابن اعثم کوفی، 1411، ج2، ص467(1 

1. فقالت عائشة: ... فإني أعلم أني لا طاقة لي بحجج علّي بن أبي طالب.
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لحظاتــی قبــل از آغاز نبرد جمل، امیرالمومنین؟ع؟ در پاســخ به درخواســت ابن عباس که 

خواســتار حمله به دشــمن بود، ضمن بیان این سخن که »می خواهم یك بار دیگر حجت را بر 

ایشان تمام کنم«، قرآنی به دست گرفت و فرمود: چه کسی این قرآن را از من می گیرد و بر آنان 

عرضه می دارد و ایشان را به احکام قرآن فرا می خواند و باید بداند که کشته خواهد شد! جوانی 

ی را به شــهادت  از ســپاه حضرت به نام مســلم اعام آمادگی کرد و نزد آنان رفت و دشــمن و

رســاند )طبری، 1387، ج4، ص529؛ ابن اعثم کوفی، 1411، ج2، ص437؛ مســعودی، 1409، ج2، ص361 و مفید، 

، ســه نفر از یــاران امیرالمومنیــن؟ع؟ را به  1429، ص336(. در همیــن زمــان، دشــمن بــا پرتاب تیر

شهادت رساند. علی؟ع؟ با دیدن جنازه هریک از آنان عرض می کرد: »خدایا تو شاهد باش«! 

پس از این بود که جنگ آغاز شد. )یعقوبى، بى تا، ج2، ص182( 

یخــی نشــان می دهــد امــام علــی؟ع؟ در جنــگ جمــل، کامــلاً بــا  ایــن نقل هــای فــراوان تار

ی با دشــمن برخورد کرده و تمام تاش خویش را به کار بســته اســت تا دشــمن از  خویشــتن دار

موضع خویش کوتاه بیاید و جنگ درنگیرد. در این آوردگاه نیز دشــمن با به شــهادت رساندن 

چند نفر از یاران امام علی؟ع؟ نبرد را آغاز کرده است. 

4_2. عملكرد امام علی؟ع؟ در جنگ صفین
یه را به بیعت با خود  امیرالمومنیــن؟ع؟ از همان روزهای ابتدایى خافت می کوشــید معاو

یه، خون خواهی  و اقــرار بــه حکومت مرکزی فرا خواند )ســید رضــی، 1414، نامه 6، ص366(، امــا معاو

یاده خواهی های  عثمــان را بهانــه ای بــرای مخالفــت با خافــت امام علی؟ع؟ و ســپری بــرای ز

ی، 1410، ج1، ص215  خویش قرار داده بود و حاضر نبود خواسته امیرالمومنین؟ع؟ را بپذیرد )دینور

ی، 1417، ج 11، ص98(. ســرانجام، جنــگ صفیــن در منطقــه صفین در کرانه راســتِ فرات  و بــاذر

یادی از طرفین همراه بود و مدت زمان نســبتاً طولانی )بیش  آغاز شــد. این جنگ، با تلفات ز

( به درازا انجامید. این جنگ در ماه صفر سال 37ق با عقد پیمان نامه ای موسوم  از صد روز

به »حکمیت« به پایان رســید )ثقفی کوفی، 1353، ج1، ص313 و مســعودی، 1409، ج2، ص392(. پیش از 

یه و نیروهای شامی از مسیری  آغاز نبرد، امام علی؟ع؟ تمام توان خویش را برای بازگرداندن معاو

انحرافی که در پیش گرفته بودند، به کار بست.



 

132

14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
م، پ

هار
 چ

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

م، 
سلا

خ ا
اری

ی ت
ها

تار
جس

4_2_1. اعزام سفیر و ارسال نامه پیش از رویارویی 

در این جنگ، امام علی؟ع؟ ابتدا با اعزام سفیر و ارسال نامه، سعی کرد بدون درگیری، به 

یه پایان دهد. آن حضرت در آغاز صعصه بن صوحان را به  ستم ها و اقدامات تجاوزکارانه معاو

یه فرســتاد. محتوای این نامه- که خود صعصعه مأمور نوشــتن آن بود-  همراه نامه ای نزد معاو

به صورت دقیق مشخص نیست. امام از صعصعه خواست صدر نامه اش، تحذیر و تخفیف 

یه و پایان آن، توبه خواهی و طلب بازگشت او به حق باشد. )مسعودی، 1409، ج3، ص38( معاو

یه اعزام کرد. معطل شــدن جریر  آن حضرت ســپس جریر بن عبدالله بجلی را به ســوی معاو

در شــام )یعقوبــى، بى تــا، ج2، ص184 و مســعودی، 1409، ج2، ص372( ســبب شــد امیرالمومنین؟ع؟ در 

یــه بخواهد که هرچه زودتر تصمیــم خویش را میان  نامــه ای از او خواســت بــا قاطعیت از معاو

گر جنگ را برگزید، به  جنگی ویرانگر یا صلحی سعادت آور مشخص کند. حضرت فرمود: »ا

«. )ســید رضی، 1414،  ی بیعت بگیر گــر صلح را اختیار کــرد، از و پیمان شــکنی هشــدارش ده و ا

نامه 8، ص368(

، پیشنهاد  در همین زمان، برخی از یاران امیرالمومنین؟ع؟ به دلیل معطل شدن چند ماهه جریر

پیش دســتی در جنــگ را مطــرح کردند، امــا امام علی؟ع؟ جنگ با اهل شــام را بازداشــتن آنان از 

رسیدن به رستگاری و طاعت الهی- درصورتی که خواهان آن باشند- دانست و فرمود: »من چاره 

کار را در نرمش و شــکیبایى می بینیم« )دینوری، 1410، ج1، ص114 و ســید رضی، 1414، خطبه 43، ص84(. 

این سخن حضرت، موید این است که امام علی؟ع؟ به دلیل دغدغه ای که درباره سعادتمندی 

و رستگاری افراد داشت، جنگ عجولانه و بدون اتمام حجت را نادرست می دانست.

یه ماقاتی  ی مامور شــد با معاو یه، خفاف بن عبدالله بود. و از دیگــر ســفیران امام نــزد معاو

یــه، امــام علــی؟ع؟ را  ی در ماقــات بــا معاو داشــته باشــد، شــاید بتوانــد او را محکــوم کنــد. و

بى گناه ترین فرد در خون عثمان معرفی کرد، از بیعت پرشور مردم با علی؟ع؟ سخن گفت و از 

یه که  سرکوب اصحاب جمل و تصمیم امام علی؟ع؟ برای حرکت به سوی شام خبر داد. معاو

ی از شام شد. )منقری، 1404، ص64( از حضور خفاف در شام نگران شده بود، خواستار خروج و

یــه، نامه هــای  بــر معاو ی  بــا هــدف اثرگــذار بــر اعــزام ســفیران،  امیرالمومنیــن؟ع؟ عــاوه 
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یه  نصیحت آمیز و ســرزنش کننده فراوانی به او نوشــت. محتوای کلی این نامه ها، دعوت معاو

ی از کتاب خدا و تسلیم شدن در برابر قرآن )طبری، 1387، ج 5، ص10(، دست برداشتن از  به پیرو

ی )سید رضی، 1414، نامه 32، ص406(، دست کشیدن از افکار باطل، بیرون کردن اندیشه  فریب کار

مخالفت و پذیرش حق و حقیقت )منقری، 1404، ص86؛ طبری، 1387 ج6، ص 2500؛ ســید رضی، 1414، 

ی از هواهای نفسانی،  نامه 30، ص390؛ نامه 32، ص406 و نامه 48-49، ص423(، رعایت تقوا و عدم پیرو

بــری بــودن خویــش از خون عثمان )منقری، 1404، ص58 و ســید رضــی، 1414: نامــه 6، ص367 و نامه 55، 

یه در قضیه عثمان و تاش در جهت سوء استفاده از آن )سید  ی معاو ص446(، بیان فریب کار

یه از عثمــان به دلیل عدم وجود  رضــی، 1414، نامــه 37، ص410(، نادرســت بودن خون خواهی معاو

یه بود.  خویشــاوندی نزدیــک میان آن دو )منقــری، 1404، ص58 و 88ـ89( و در نهایــت، تهدید معاو

ی، 1368، ص160-161؛ ســید رضی، 1414، نامه 9، ص369؛ نامه 10، ص370-371؛ نامه 28،  )همان، ص58؛ دینور

ص389؛ نامه 64، ص454 و نامه 65، ص456( 

مهم تریــن ســفارش های امــام علی؟ع؟ در زمان اعــزام چند گروه نظامی که آنــان را به عنوان 

پیش قــراول بــه ســمت شــام فرســتاده بــود نیــز دعــوت بــه صلــح، پذیــرش درخواســت صلــحِ 

پیشنهادی دشمن، پرهیز از آغازگری به جنگ و اتمام حجت های مکرر با دشمن بوده است. 

)منقری، 1404، ص153 و 203؛ طبری، 1387، ج4، ص567 و سید رضی، 1414، نامه 12، ص372( 

4_2_2. اعزام سفیر و نگارش نامه پس از رویارویی و قبل از درگیری

یارویى دو ســپاه در مقابل هم، باز هم بــه رایزنی خویش ادامه  حضــرت علــی؟ع؟ پس از رو

داد )ســید رضی، 1414، نامه 58، ص448(. آن حضرت ابتدا ســه نفر از لشــکریان خویش به نام های 

، سعید بن قیس و شبث بن ربعی را فرا خواند و به آنها فرمود: »از جانب من پیش  بشیر بن عمر

ید و او را به اطاعت خداوند و اتحاد دعوت کنید تا دســت از خونریزی  یــه( برو ایــن مــرد )معاو

یه گفت وگو کردنــد و از پیامدهای  ی کند«. هیئــت اعزامی امام بــا معاو بکشــد و از حــق پیــرو

ی از امیرالمؤمنین؟ع؟ دعوت کردند )منقری، 1404، ص188  خطرنــاك جنــگ گفتند و او را به پیــرو

و طبــری، 1387، ج4، ص574(. صعصعه بــن صوحان و مرثد بن حارث جشــمی، دیگر فرســتادگان 

گانه بــا او ماقات کردند. آنان با پیشــنهاد صلح،  یــه بودند که جدا امیرالمومنیــن؟ع؟ نــزد معاو
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ی تمام کردند )منقری، 1404، ص203  درخواست پذیرش حق و با بیان آیاتی از قرآن، حجت را بر و

ی، 1368، ص209( و دینور

یــه رد و بدل شــده،  عــاوه بــر ایــن، در نامه هایــى کــه در منطقــه صفیــن، بین امــام و معاو

یــه را دعــوت کــرد حــق را بپذیــرد، بــه اطاعــت خداونــد بازگــردد، بیعــت کنــد و  علــی؟ع؟ معاو

یه در برابر همه این درخواســت ها این بود  جماعت مســلمانان را متفرق نکند. اما پاســخ معاو

کم باشــد. )منقری، 1404، ص188؛ طبری، 1387، ج4،  که تنها شمشــیر اســت که می تواند میان ما حا

ص574 و مسعودی، 1409، ج2، ص377(

یاد شــد که عــده ای از  ی ز در جنــگ صفیــن، تاخیــر امــام علــی؟ع؟ در آغاز جنــگ به قدر

یــاران حضــرت ضمــن ابــراز نارضایتــی، گمــان می کردنــد ایــن تأخیر بــه این جهت اســت که 

امیرالمومنیــن؟ع؟ از مرگ می ترســد! حضرت در پاســخ به این افراد، ضمــن اعام عدم ترس از 

مرگ، سوگند یاد کرد تنها بدان جهت جنگ را به تاخیر انداخته که امید داشته است گروهی 

از آنان به امام بپیوندند و به دست حضرت هدایت یابند و رستگار شوند )سید رضی، 1414: خطبه 

55، ص91 و ابــن ابى الحدیــد، بى تــا، ج4، ص12(. بنابراین آن حضرت با هدف هدایت یابى دشــمن و 

پذیرش حق، از تاخیر جنگ ابایى نداشت، هرچند از سوی یارانش متهم به ترس شود. 

4_3. عملكرد امام علی؟ع؟ در جنگ نهروان
زمانی که امام علی؟ع؟ نیرویى 45 هزار نفری برای برخورد دوباره با شــامیان فراهم ســاخته 

، در کرانه فرات )حموی، 1995، ج 1، ص257( نیز پیش رفته بود )مسعودی، 1409، ج2،  بود و تا شهر انبار

یافت کرد. امیرالمومنین؟ع؟ درخواســت تعدادی از  ص404(، اخبار نگران کننده ای از خوارج در

یارانش را برای برخورد با آنان- که در این زمان در نهروان )شــمال مدائن، بین بغداد و واســط( 

ی، 1410، ج 1، ص168(.  )حمــوی، 1995، ج5، ص325( بودنــد- پذیرفــت )طبــری، 1387، ج5، ص82 و دینــور

ناامنی و هرج و مرجی که خوارج به رهبری عبدالله بن وهب راســبی در جامعه ایجاد کردند- از 

جمله کشتن عبدالله بن خباب بن ارت، عامل امام علی؟ع؟ در مدائن )طبری، 1387، ج5، ص82 

ی، 1410، ج 1، ص167-168( و کشــتن عده ای از بى گناهان و حتی ســفیر اعزامی امام )طبری،  و دینور

ی، 1410، ج1، ص167-168 و مســعودی، 1409، ج2، ص404( - علــت اصلی برخورد  1387، ج5، ص82؛ دینــور
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قاطع و شجاعانه )سید رضی، 1414، خطبه 93، ص137( امام علی؟ع؟ با آنان شد. در جنگ با خوارج 

ی، 1417، ج 2، ص362 و طبری، 1387، ج5، ص92(  که در سال 37 )مسعودی، بى تا، ص256( یا 38ق )باذر

رخ داد، خوارج به سرعت شکست خوردند و جز تعداد اندکی از آنان، همگی کشته شدند.

سیاســت اعامی امیرالمومنین؟ع؟ درباره خوارج این بود که تا زمانی که دســت به شمشیر 

گر سخن بگویند، با آنان احتجاج می کند و تا وقتی جنگ  نبرده اند، با آنان مدارا خواهد کرد، ا

ی، 1417، ج 2، ص352 و طبری، 1387، ج 5، ص72 و 74( را آغاز نکنند، با آنان نخواهد جنگید. )باذر

4_3_1. مناظره با خوارج در حروراء

کرات امیرالمومنین؟ع؟ با خوارج، در »حروراء«، روستایى در نزدیکی کوفه )حموی،  آغاز مذا

1995، ج 2، ص245 و بغدادی، 1412، ج 1، ص394(، بوده است. روشنگری ها و مواعظ امام علی؟ع؟ با 

یه« موسوم شدند، همچنین درخواست امام از ایشان برای بازگشت  آنان که از آن پس به »حرور

یادی از آنان، از جمله عبدالله بن کواء که از رهبران ایشان بود، از  به کوفه، سبب شد جمعیت ز

جمع شان جدا شده و به کوفه بازگردند )یعقوبى، بى تا، ج2، ص193 و ابن اعثم کوفی، 1411، ج4، ص261(. 

ابن کواء همین جا اعتراف کرد که ما دچار فتنه شدیم. )ابن اعثم کوفی، 1411، ج4، ص261( 

4_3_2. اعزام سفیران و ارسال نامه

گروهــی از خــوارج کــه در منطقه حــروراء گرد آمده بودند و حاضر نشــدند بــه کوفه برگردند، 

کنان آن  مدتی بعد ضمن بیعت با عبدالله بن وهب راســبی، با هدف دورشــدن از کوفه، که سا

، 1385، ج3، ص335(، به ســوی منطقه نهروان در شــمال مدائن  را اهل ســتم می دانســتند )ابن اثیر

رفتنــد. جنایاتــی کــه آنان در این ناحیه مرتکب شــدند ســبب گردید امام به همــراه نیروهایش 

به ســوی ایشــان روانه شــود. امام در دو فرســخی نهروان ابتدا غام خویش را نزد آنان فرســتاد و 

علت خروج آنان را- با وجود اینکه سهمیه آنان را از بیت المال عادلانه پرداخت کرده و نسبت 

به آنان ترحم نموده و احترام گذاشته بود- بپرسد. خوارج پس از شنیدن سخنان فرستاده امام، 

ضمن اینکه اعام کردند خواسته های علی؟ع؟ را نمی پذیرند، ناسپاسانه اعام کردند اجتماع 

آنان جز با هدف جنگ با علی؟ع؟ نیست. )ابن اعثم کوفی، 1411، ج4، ص261( 
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حارث بــن مــره عبــدی، دیگر ســفیر امــام علی؟ع؟ نزد خوارج اســت کــه مأمور شــد آنان را 

ی را به قتل رســاندند! امام از آنان خواســت قاتل را به امام  دعوت به بازگشــت کند، اما آنان و

ی هســتیم. )مســعودی،  تحویــل دهنــد، اما خــوارج با وقاحت اعــام کردند همه ما جزء قاتان و

1409، ج2، ص405(

وقتــی امــام علــی؟ع؟ به این نتیجه رســید که خــوارج همچنان بــر پیمودن مســیر انحرافی 

خویــش اصــرار دارند )ابن اعثم کوفی، 1411، ج4، ص261(، ناامید نشــد و این بار نامه ای برای رهبران 

ایشــان نوشــت. آن حضــرت در بخشــی از ایــن نامــه کــه آن را خطــاب بــه عبدالله بــن وهــب و 

حرقوص بن زهیر نوشت، ضمن اینکه آنان را به عنوان »مارقین« یاد کرد، کج فهمی و انحرافشان 

ی اختیار با آن حضرت بیعت کرده اند و اینک پیمان  را یادآور شد. سپس از اینکه ابتدا از رو

شکســته و ســبب پیدایــش تفرقــه در میان مســلمانان شــده اند آنــان را موعظه و ســرزنش کرد. 

حضرت، جنایات آنان از جمله کشــتن عبدالله بن خباب و خانواده و فرزندانش را بیان کرد و 

خواســتار تحویل قاتان ایشــان شــد. امام در ادامه به آنان هشدار داد که خویشتن را به کشتن 

ندهند. این نامه، مهر شد و توسط عبدالله بن ابى عقب نزد خوارج ارسال شد )ابن اعثم کوفی، 1411، 

ج4، ص262(. در اخبــار الطــوال، از نامه مختصری که امام به عبدالله بن وهب راســبی و یزید بن 

ی،  حصین نوشته، یاد شده است، ولی در آن، نامی از عبدالله بن خباب در میان نیست )دینور

یخ طبری نیز تنها آمده اســت امام فرســتاده ای به ســوی خوارج فرستاد و از  1368، ص206(. در تار

ی به آنان  آنان خواســت قاتلین یاران حضرت را تســلیم کنند و در این صورت، امام دیگر کار

نخواهد داشت. )طبری، 1387، ج5، ص83(

پــس از گفت وگوها و ســوال و جواب هــای فراوانی که میان عبدالله بن ابى عقب، فرســتاده 

.ک: ابن اعثم کوفــی، 1411، ج4، ص262-267(، عبدالله بن وهب  امــام و ســران خوارج صورت گرفــت )ر

در پاســخ به نامه امام، ضمن بیان اتهام گمراهی و شــقاوت به حضرت! درخواســت امام برای 

تحویل قاتان عبدالله بن خباب و دیگر یاران امام را رد کرد و صراحتاً عام داشت که همگی 

ما قاتل او هستیم و در پایانِ نامه، آمادگی خوارج را برای جنگ اعام کرد. )همان، ص267( 

در مرحله بعد که امام علی؟ع؟ به همراه ســپاهیانش وارد نهروان شــد، ابتدا پســر عمویش، 
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عبدالله بن عباس را با هدف روشنگری نزد آنان فرستاد و به ابن عباس فرمود: برای آنان، از قرآن 

، )بلکه( به احادیث استناد کن که راه گریزی برای آنان باقی نماند )ابن سعد، 1410،  حجت میاور

ج1، ص173 و سید رضی، 1414، نامه 77، ص618(. خوارج ضمن گفت وگو با عبدالله بن عباس اعام 

کردند که ایراداتی بر علی؟ع؟ دارند که باید پاسخگو باشد. )ابن اعثم کوفی، 1411، ج4، ص268(

4_3_3. گفت وگوی رو در رو

در ادامه، امام علی؟ع؟ شخصاً در جمع خوارج حاضر شد و به گفت وگو با آنان پرداخت 

تا حقایق برای آنها روشــن شــود. امیرالمومنین؟ع؟ پذیرش حکمیت - به عنوان مهم ترین ایراد 

خــوارج بــر خویــش _ را درخواســت خود آنان دانســت و یادآور شــد که از ابتدا بــا آن مخالف و 

یه بوده اســت )ســید رضــی، 1414، خطبــه 122، ص178 و ابــن ابى الحدید،  خواســتار تــداوم جهاد با معاو

بى تا، ج7، ص297(. ســپس درباره علت نادرســت نبودن اصل حَکَم قرار دادن افراد، ضمن بیان 

توضیحاتی، به قرآن و سنت پیامبر؟ص؟ استناد کرد. )سید رضی، 1414، خطبه 125، ص182(

ی - با پذیــرش حکمیت-  ایــراد جــدی امــام علــی؟ع؟ به خــوارج این بــود که بــه فــرض، و

مرتکــب گناه شــده باشــد، چرا آنها گناه او را بــه دیگران تعمیم می دهنــد و گناهکار و بى گناه 

را از دم تیــغ می گذراننــد؟ حضــرت به منظــور ردّ گمانه آنــان- در تکفیر مرتکــب کبیره- فرمود: 

، قاتل و دزد( را مجازات می کرد، اما او را از  کار »رســول خدا؟ص؟ مســلمان گناهکار )همانند زنا

یت حکمین، قضاوت  جرگه مســلمین جدا نمی دانســت«. امام در ادامه متذکر شــد که مامور

ی کرد که »انتخاب دو نفر به عنوان حَکَم،  بر اساس احکام قرآن بوده است و به خوارج یادآور

رای خــود شــما در صفیــن بود و ما هــم از حکمین پیمان گرفتیم که از قــرآن تجاوز نکنند و به 

ی کننــد و بر اســاس حــق حکم کنند، ولی آنان حق را ترک کردند و با ســتمگری  عدالــت داور

همراه شدند«. )همان، خطبه 127، ص184(

آن حضــرت دربــاره علــت حــذف نــام خویــش به عنــوان »امیرالمومنیــن« در زمان نوشــتن 

معاهده حکمیت، به سیره پیامبر خدا؟ص؟ در صلح حدیبیه استناد کرد. همچنین در پاسخ 

یادی ایشان  به اینکه چرا آنان را پس از دست کشیدن از جنگ، مجبور به جنگیدن نکرده، از ز

و ناتوانی خویش و تصمیمشــان بر کشــتن خویش ســخن گفت. در پاســخ به ضایع ســاختن 
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وصیت، عدم همراهی مردم را متذکر شد. روشنگری هایى که سبب شد خوارج، دیگر حرفی 

بــرای گفتــن نداشــته باشــند. در همیــن زمــان بود که صدای توبه توبه از هر ســو شــنیده شــد و 

یادی از ایشان، از مسیر انحرافی خویش بازگشتند و تنها چهار هزار نفر از  به این ترتیب، عده ز

آنان در میدان نبرد باقی ماندند. )یعقوبى، بى تا، ج 2، ص193 و ابن اعثم کوفی، 1411، ج4، ص270(

امام علی؟ع؟ حتی تا آخرین لحظاتِ  قبل از نبرد نیز از نصیحت و خیرخواهی نسبت به 

ی، 1417، ج 2، ص371(. آن حضرت عاوه بر اینکه پرچم امانی به دست  خوارج فروگذار نکرد )باذر

ی داد و نــدا داد هرکس زیر این پرچم بیاید، در امان اســت )همان، ص371(، به  ابوایــوب انصــار

آنــان فرمــود: »ای مردم! لجاجت و جدال بر شــما غلبه یافته و از هواهای نفســانی خویش و از 

ی می کنید. من شــما را پند می دهم و می ترسانم از اینکه صبح کنید درحالی که  شــیطان پیرو

میان این نهر و در بین این زمین های پست و بلند، کشته افتاده باشید بدون آنکه نزد پروردگار 

ی، 1417، ج 2، ص371 و طبری،  ی، 1410، ج1، ص168؛ باذر خود حجت و دلیلی داشــته باشــید« )دینور

1387، ج 5، ص84(. این نقل که در نهج الباغه هم با عباراتی مشــابه آمده )ســید رضی، 1414، خطبه 

36، ص80(، نشان می دهد امام علی؟ع؟ ضمن تاش برای هدایت خوارج، وقتی می بیند دشمن 

بــر جنــگ اصــرار دارد، از سیاســت تهدید نیز بهره می بــرد و تاش دارد از این طریــق، آنان را از 

یخی آمده، سرانجام،  روش نادرستی که در پیش گرفته اند، بازدارد. بر اساس آنچه در منابع تار

خوارجی که لجاجت به خرج دادند و حاضر نشدند از جنگ کناره گیری کنند، خود جنگ را 

ی، 1417، ج 2، ص372-371( ی، 1410، ج1، ص169؛ طبری، 1387، ج5، ص 85-86 و باذر آغاز کردند )دینور
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نتیجه گیری
ی شخصیتی  یخی نشان می دهند امیرالمومنین؟ع؟ به هیچ رو نقل های متعدد و فراوان تار

ی بود که امام در ســیره نظامی خویش به  جنگ طلب نبوده و جنگ با دشــمن، آخرین راهکار

کار بــرده اســت. آن حضرت، قبل از آغاز درگیــری و جنگ، همه تاش خویش را به کار می برد 

که دشمن به نادرستی مسیرش پى ببرد و بازگردد تا صلح و امنیت در جامعه حکم فرما شود. 

رایزنی هــای آن حضــرت در ایــن خصوص، پیش از دیدار رو در رو با دشــمن، با اعزام ســفیر و 

ارسال نامه آغاز شده و تا لحظه آخری که نبرد آغاز می شد، ادامه داشته است. امام چه با اعزام 

سفیر و ارسال نامه و چه در گفت وگوی مستقیم با دشمن، تاش کرده است با روشنگری های 

خود، حجت را بر دشمنان خویش تمام کند. آن حضرت سعی می کرد دشمن را متقاعد کند 

یخی نشان می دهد  کت نیندازد. شواهد تار دســت از جنگ بکشــد و بى جهت خود را به ها

این تاش ها بى ثمر هم نبوده است؛ زیرا در مواردی، دشمن به مسیر انحرافی خویش پى برده 

و دست از مقابله و پیکار با حضرت برداشته است. 
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فهرست منابع
كریم. 	 قرآن 
ابن ابر الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، بر تا، شرح نهج البلاغه، بر جا: دار احیاء الكتب العربیه.. 	
3 .. ، علی بن محمد، 385	ق، الکامل فی التاریخ ، بیروت: دار صادر ابن اثیر
ابن اعثم كوفی، 		4	ق، الفتوح، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار الاضواء.. 4
ابن سعد، محمد، 0	4	ق، الطبقات الکبری، بیروت: دار الكتب العلمیه.. 5
ابن صباغ مالكی، علی بن محمد، 		4	ق، الفصول المهمه فی معرفه احوال الائمه؟ع؟، قم: دار الحدیث.. 6
ابن فارس، احمد، بر تا، معجم مقاییس اللغه، قم: مكتب الاعلام الاسلامی.. 7
8 .. ابن منظور ، محمد بن مكرم، بر تا، لسان العرب، بیروت: دار صادر
بغدادی، صفی الدین عبدالمومن، 		4	ق، مراصد الإطلاع، بیروت: دار الجیل.. 9
	0 .. بلاذری، احمد بن یحیر، 7	4	ق، انساب الاشراف، بیروت: دار الفكر
بوتول، گاســتون، 374	ش، جامعه شناســی جنگ، ترجمه: هوشــنگ فرخجســته، تهران: انتشــارات علمی و . 		

فرهنگی.
كوفی، ابراهیم بن محمد، 353	ش، الغارات، تهران: انجمن آثار ملی.. 		 ثقفی 
جمشــیدی، محمدحســین، 399	ش، »اصــول جنــگ در اندیشــه امیــر مومنــان امــام علــی؟ع؟«، فصلنامــه . 3	

مدیریت و پژوهش دفاعی، سال 9	، ش88، ص 33	-66	.
جمعی از محققان، 389	ش، فرهنگنامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.. 4	
حاجی زاده، یدالله، 	39	ش، سیره نظامی امیرالمومنین؟ع؟، قم: مركز مدیریت حوزه های علمیه.. 5	
	6 .. حموی، یاقوت بن عبدالله، 995	م، معجم البلدان، بیروت: دار صادر
، 373	ش، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.. 7	 كبر دهخدا، علی ا
دینوری، عبدالله بن مسلم بن قتیبه، 0	4	ق، الامامه و السیاسه، بیروت: دار الاضواء. . 8	
دینوری، ابوحنیفه، 368	ش، اخبار الطوال، قم: منشورات الرضی.. 9	
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 374	ش، مفردات الفاظ القرآن، تهران: مرتضوی.. 0	
گاه.. 		 ک، 379	ش، قرارداد اجتماعی، ترجمه: مرتضی كلانتریان، تهران: آ رسو، ژان ژا
رسو، شال، 369	ش، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه: سید علی هنجی و شیرین نیر نوری، تهران: دفتر . 		

خدمات حقوق بین الملل.
سید رضی، محمد بن حسین، 4	4	ق، نهج البلاغة صبحی صالح، قم: مؤسسة دار الهجرة.. 3	
شراب، محمد محمد حسن، 		4	ق، المعالم الأثیرة فی السنة و السیرة، بیروت: دار القلم.. 4	
، 387	ق، تاریخ طبری، بیروت: دار التراث.. 5	  بری، محمد بن جریر
، 404	ق، الضعفاء الکبیر، بیروت: دار الكتب العلمیه.. 6	 عقیلی، محمد بن عمر
، 375	ش، سیاست نظامی امام علی؟ع؟، تهران: فروزان.. 7	 قائدان، اصغر
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، 	39	ش، »مقایســه و پیشــینه حقوق جنگ معاصر در سیره و گفتار امام علی؟ع؟«، فصلنامه . 8	 قائدان، اصغر
علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، ش58، ص 5		-	4	.

قــدردان قراملكــی، محمدحســن، 380	ش، دانشــنامه امــام علــی؟ع؟، »مقاله جهــاد«، تهران: مركز نشــر آثار . 9	
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص3	4-	44.

قلی زاده، احمد، 379	ش، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، بر جا: نور الاصفیاء.. 30
كلینی، محمد بن یعقوب، 	36	ش، الکافی، تهران: اسلامیه.. 	3
مسعودی، علی بن حسین، بر تا، التنبیه و الاشراف، قاهره: دار الصاوی.. 	3
__________ ، 409	ق، مروج الذهب و معادن الجوهر، قم: مؤسسة دار الهجرة.. 33
مفید، محمد بن محمد بن نعمان، 3	4	ق، الارشاد، قم: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید.. 34
كتاب.. 35 __________ ، 9	4	ق، الجمل والنصره لسید العتره فی حرب البصره، قم: بوستان 
منقــری، نصر بــن مزاحــم، 404	ق، وقعــه صفین، تحقیق: عبدالســلام محمد هــارون، قــم: كتابخانه آیت الله . 36

مرعشی نجفی.
نظامــی . 37 ســیره  در  عادلانــه  جنــگ  »شــاخص های  397	ش،  افتخــاری،  اصغــر  و  علیرضــا  مهدویــان، 

امیرالمومنین؟ع؟«، مطالعات تاریخ اسلام، ش38، ص 	6	-85	.
38 .. یعقوبر، ابن واضح، بر تا، تاریخ یعقوبی، بیروت: دار صادر

39. Clausewitz, Carl Von. On War, Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret, Prince-
ton: Princeton University Press, 2007.
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مراجعه ادبیه و محتوائیه عن انشوده ابی طالب فی الشعب

زهرا مهرجوئى1

ین متکئ علی الفکر و الخیال  الشــعر احد المســائل الاساســیه لانتقال المعنی و التواصل مع الاخر

بده  یه . نظرا الی رواج الشعر فی عصر الجاهلیة و ان القران کمعجزه مو فی ملابس العروض اللغو

لدین الاسلام مرتبطه للغه و الادب،  طبیعی بان الشعر قد استمرت حیاته فی زمن الاسلام. لشعر 

و الادب کمــا انــه کان مــن الممیــزات لعصر الجاهلیه ایضا من المنابع المهمــه لمراجعات و الفحص  

یــخ انــذاک فی نفس الوقــت. قصیده میمیه لابی طالب ؟ع؟ فی الشــعب اضافه الی الجوانب  التار

یخیه بارزه. تتطلع هذه المقاله علی معرفه ابی طالب و قصیدته و  الادبیه المتمایزه لدیها دلالات تار

یخی. نتائج هذا  تتکلم مختصرا عن المحتوا الادبی لهذا الشــعر و من ثم ســتتطرق الی المحتوی التار

المقال تدل علی ان هذا الشعر فی قمه الجمال و البلاغه. و المحتوا یدل علی ان المسلمین کانوا فی 

صعوبات کثیره و کان ابو طالب ؟ع؟  یسعی لراحه البال للرسول ؟ص؟ و حمایته.

الكلمات المفتاحيه: قصیده میمیه ابی طالب، شعب ابی طالب، انتقاد ادبی، مراجعه ادبیه، دراسة 

یخیة للحمایه عن رسول الله؟ص؟ تار

یخ التشــیع الاثنی عشــریة فی جامعة الأدیان والمذاهب ومحاضر فی جامعة الزهراء؟عها؟، قم،  1 .طالب دکتوراه فی تخصص تار
zohor_maher@yahoo.com إیران؛
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الاجرائات الثقافیة- التعلیمیة لنساء صدر الاسلام فی الحرمَین 
ین الی سقوط العباسیین

َ
یف الشر

ي جبلي1 فهيمة جعفر

للحرمین فی المکه و المدینه مکانة خاصة بین المســلمین و نســاء المســلمین اقاموا باجرائات موثرة 

یــخ الاســلام. الیــوم یحتاج المجتمع الاســلامی لحضور النســاء و اجرائــات ثقافیة و  عدیــدة فی تار

تعلیمیة و اجرائات النســاء فی صدر الاســلام تکون قدوة للعب دور النســاء فی یومنا هذا. یحاول 

هذا البحث ان یجیب لهذا السؤال الذی هو ما هی اجرائات الثقافیة و التعلیمیة لنساء المسلمین 

یفین فی صدر الاسلام الی سقوط الحکومه العباسیه؟ منهج هذا البحث توصیفي  فی الحرمین الشر

و مــن المنابــع المکتبیــة و نتائــج البحث تحکی علی انه النســاء من صدر الاســلام اقمــن باجرائات 

بیت الطلاب و تبلیغ الاسلام و استخدام الاشعار و  ثقافیه و تعلیمیه کدراسة و نقل الحدیث و تر

فن الخطابه و کمیة هذه الاجرائات قلت بمرور الزمن کلما ابتعدن من صدر الاسلام و تغیر القائد 

الدینی. ایضا تغیر نهج النساء من الثقافه و التعلیم الی الحضور فی مجالس الغناء .

یفین، دور  الكلمات المفتاحيه: اجرائات ثقافیة للنســاء، اجرائات تعلیمیة للنســاء، الحرمین الشــر

النساء فی المجتمع الاسلامی.

fg30304040@gmail.com 1. خریجة السطح الثالث فی فرع التبلیغ قسم الحج، جامعة الزهراء؟عها؟، قم، إیران؛
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وایات الاصحاب تمثیل شخصیه حمزة ؟ع؟ فی تفسیر الآیات و ر

نرگس سليمانى1

یخیــه معرفــه الاشــخاص المهمــه و الموثــره فی الادوار المهمــه  احــد محــاور المهمــه للمطالعــات التار

یخیــه. مــن جملــه الشــخصیات المهمــه فی صدر الاســلام هو حمزه ســید الشــهداء. کان یحمی  التار

یه و بعدها. احد طرق معرفه هذه الشــخصیه دراســه دور و مکانته  الرســول من قبل البعثه النبو

فی الحوادث المرتبطه بتفسیر الایات و نقل الروایات المتبقیه من اصحاب رسول الله ؟ص؟. السوال 

الاصــلی فی هــذه المقالــه هو کیف تکون صوره شــخصیه حمزه ؟ع؟ فی تفســیر بعض ایات المرتبطه 

بحوادث صدر الاســلام وایضا الروایات المنقوله عن الاصحاب؟ هذه المقاله بعدما بعد ان بحثت 

یر الاصحاب توصلت الی ان حمزه هو شرف رسول  فی تفسیر بعض الروایات و مضمون بعض تقار

الله و لدیه مقام فی یوم القیامه و من ساده الجنه الذی حارب بشجاعه فی البدر و احد. ایضا هو 

احد المصادیق فی تفســیر بعض الایات. تلک الخصال تکون موثره فی تمثیل شــخصیه حمزه ؟ع؟ 

و تظهر مکانته فی صدر الاسلام. 

الكلمات المفتاحيه: حمزه ســید الشــهداء، معرفه شــخصیه حمزه ؟ع؟، اصحاب رســول الله، شــان 

نزول الایات فی الاصحاب، 

nar370.370@gmail.com یخ الإسامی، جامعة الزهراء؟عها؟، قم، إیران؛ 1. طالب المستوی الثالث فی التار
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ببلوغرافیا وصفیة للسادات عبد الوهابیة

زاده الَارجمندی1 السيد احمد باقر

معرفــه المصــادر و المنابع القدم الاول لکل بحث، الیوم عرضت الببلیوغرافیا وعلم أصول الکلمات 

کضــروره و کفــرع تعلیمــی و تخصصی. تعــد معرفه المصــادر و ببلوغرافیا وصفیة ایضــا مرجع جامع 

للمحققــین و الطــلاب و جمیــع المحبــین للبحث و المطالعه. الســادات العبــد الوهابیه هم فرع من 

یزی )متوفی 927ق( من  الســادة الطباطبایین الذی ینتســبون الی ســراج الدین عبدالوهاب التبر

یــز فی  نســل حســن المثــنی )عــاش فی 85ق( ابــن الامــام حســن المجتــی ؟ع؟ و یســکنون فی تبر

أذربیجان. یلقبون بالســادات الوهابیة، الســادات عبد الوهابیه و ســادات ال عبد الوهاب. نظرًا 

یر أي فرع من فروع العلوم، هناك حاجة ملحة لکتابة الأطروحات والنشــرات  لأنــه مــن أجل تطو

یــة والببلوغرافیــا الوصفیة  والدراســات الوثائقیــة والببلوغرافیــا والمقــالات والمواد الســمعیة والبصر

یة شــاملة في کل فرع من فروع العلوم.  وغیرها من المواد المکتبیة، وبعبارة أفضل، دراســات مصدر

؛ فهذه  یعتبر مــن الحیوي معرفتــه والبحث في ذلــك الأمر یات الأساســیة و فــرع، وهــو مــن الضرور

یبا تحلیلیه قد اقیمت بمعرفه  یقه الوصفیه و تقر یق المکتبه و استفید من الطر الدراسه کتبت عن طر

و توصیف المنابع الذی اقیمت بموضوع السادات عبد الوهابیه.

الكلمــات المفتاحيــه: ببلوغرافیــا وصفیة، الامیر عبد الوهاب، الســادات عبد الوهابیه، الســادات 

الطباطبائی، شجره السادات.

sab_arjmandi@yahoo.com .یه النبویه یخ الاسام و من الباحثین فی معهد الذر 1. طالب دکتوراة فی تار
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الارضیه السیاسیه، الاقتصادیه و الاجتماعیه لاتساع المناظرات 
فی عُصر الاول للخلافه العباسیه132-227ه.ق

ی1 سهيلا خوانسار
هومان محمدی شرف آبادی2

کانــت المناظــره الاســلامیه رائجــه فی البــلاد الاســلامی فی زمــن رســول الله و کانت احــدی مظاهر 

کم  التمدن و الموشر لحکومه الخلفاء فی دور الاول للعباسیین132-227ه ق بالاخص فی زمن الحا

الســابع مامون. لا شــک بان المناظرات من العوامل المهمه فی فتره قمه حرکة الترجمه و تطور بیت 

الحکمه. السیاسه الثقافیه للعباسیین ایضا فی زمن القدره المرنه ضد الائمه ؟عهم؟ کانت سببا لترجمه 

بیه و تالقت حلقات المناقشــه و التفکر و البحث العلمی . روح  المتــون العلمیــه المختلفــه للغه العر

. کانت تنعقــد المناظرات  المناقشــه کانــت متاثره من حضور الخلیفه بشــکل مباشــر و غیر مباشــر

باهداف مختلفه و کانوا الخلفاء یســتفیدون عن الانجازات فی المناظرات فی ابعاد مختلفه سیاســیه 

یقه وصفیه و تحلیلیه للاجابه عن هذا الســوال ما هی  و اقتصادیــه و اجتماعیــه. یبحــث هنــا بطر

الارضیه الموثره السیاسیه و الاقتصادیه فی المناظرات الکلامیه فی عصر الاول لخلافه العباسیین؟ 

یق الهجره و التبادل التجاری حصلت شرائط جیده للتضارب  مدعی هذا البحث هو ان عن طر

فی الرای و ســبب النمو فی التفکرات الســابقه و من جهه اخری منشــا لمســائل حدیثه اعتقادیه 

و تفاعــل المناظــرات و تشــکیل و نمــو فرق مختلفه و مع اتمام الفتوحات تطور النشــاط الاقتصادی 

ثم ازدادت التعاملات الثقافیه من جملتها المناظرات.    للمسلمین و من 

الكلمات المفتاحيه: علم الکلام، المناظرات، نهضة الترجمه، مامون العباسی

soheilakhansari@gmail.com )یخ، کلیه الادب، جامعة الحره الاسامیه، نجف آباد، ایران؛ )الکاتب المسؤول 1. مجموعه التار
h_mohammadi86@yahoo.com یخ، کلیه الادب، جامعة الحره الاسامیه، نجف آباد، ایران؛ 2. مجموعه التار
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یه للامام  مکانــة الحرب عند مواجهه الاعداء في الســیره العســکر
علی؟ع؟

ید الله حاجى زاده1

یقه تعامله مع اعدائه الذی اقام الحرب  یه للامام علی ؟ع؟ و طر یســتطاع معرفه الســیره العســکر

کثــر بســیرته؟ع؟ و من ثم یکون نموذجــا فی تعامله و انهــا ذات اهمیه  معهــم ان تعرفنــا احســن و ا

خاصه. الســوال هو ان الامام علی؟ع؟ عند مواجهه الاعداء قبل شــروع الحرب کیف کان یتعامل 

یقه التوصیفیه و التحلیلیه تدل علی ان امیر المؤمنین کان  معهم؟ تحلیل الموضوع باســتخدام الطر

یقه لمواجهه الاعداء. کان یحاول الامام علی؟ع؟بان یعرفوا خطایاهم و  یعتقــد بــان الحرب اخر طر

یروا الحق و لا یهلکوا انفسهم. لذا کان یسعی بطرق متعدده ککتابه الرسائل او ارسال السفراء او 

التحاور مع روســاء الاعداء و باقی المشــارکین فی الحروب لکفهم عن الحرب. کان فکر الامام مبنی 

علی ان اذا لم یقدر علی ان یکف العدو من الحرب ولکن یقیم الحجه معه.  

یه، الحرب مــع الاعداء، مواجهــه الاعداء،  الكلمــات المفتاحيــه: الامام علی؟ع؟، الســیره العســکر

اقامه الحجه

یخیه و سیره اهل البیت؟عهم؟ فی المعهد العالی للعلوم و الثقافه الاسامیه. 1. أستاذ مساعد فی معهد البحوث التار
y.hajizadeh@isca.ac.ir  
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The importance of wars against the enemy in Imam Ali’s military 
sirah

Yadullah Hajizadeh 1

Knowing about Imam Ali’s military outlook and his treatment of the enemies he 
fought could help us know his highness and his behavioral traits better and learn-
ing from them and so it is of vital importance. The question is how he treated his 
enemies in a standoff and before the beginning of the battle. Studying this subject 
using a descriptive analytical method reveals that his highness used the physical 
confrontation as the last resort and tried to make the enemies realize the errors in 
their ways, see the truth, and not doom themselves. That is why his highness em-
ployed various methods such as writing letters, sending delegates and emissaries, 
and speaking directly to the enemy, from top to bottom, to make them leave the 
battlefield and refrain from fighting. He believed that even if the enemy does not 
leave, he at least has done all he could to show them the righteous path.
Keywords: Imam Ali, Military sirah, fighting the enemy, confronting the enemy, 
showing the righteous path

1. Assistant Professor at the Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Islamic Education Seminary, History 
and Islamic Civilization, Qom, Iran. y.hajizadeh@isca.ac.ir
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Political, economic, and social bases of the widespread  
popularity of debates in the first period of Abbasis’ ruling

Soheila Khansari 1

Human Mohammadi Sharafabad 2

Debating was popular in Islamic lands from the time of the Holy Prophet and it 
was one of the distinctive characteristics of the Abbasi dynasty’s rulers from their 
first period, especially Ma’moon, the 7th Abbasi ruler. Perhaps these debates were 
amongst the important reasons Ma’moon’s time was named the era of the trans-
lation movement and Beit al-Hikmah advancement by historians and researchers. 
Abbasis’ cultural policy of using soft power against Imams was the reason so 
many scientific texts got translated to Arabic and this in turn heated the circles of 
learning, researching, and discussing scientific contents. The spirit of these debates 
was influenced by the direct and indirect presence of the Caliph. These debates 
were held with various purposes and the Caliphs exploited the results in political, 
economic, and social aspects. This study goes about answering the question “what 
were the important economic, political, and social bases of the debates in the first 
era of the Abbasi dynasty’s ruling?” using a descriptive-analytical method. This 
study claims that immigration and business trades paved the way for serious de-
bates and this in turn nurtured the previous schools of thought and led to the emer-
gence of lively debates and new belief systems and schools and their development. 
After the conquests, Muslims’ economic endeavors developed and extended and 
with increased business interactions and dealings, cultural interactions increased, 
especially debates.
Keywords: theology, debates, translation movement, Ma’moon Abbasi

1. Ph.D in Islamic history from Islamic Azad University, Najafabad branch and history secretary in Isfahan, Iran. 
)Author(, soheilakhansari@gmail.com

2. Ph.D in Islamic history from Islamic Azad University, Najafabad branch and director of Iranology Foundation, 
Yasouj branch, Iran; h_mohammadi86@yahoo.com.
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Discriptive study of the origins of Abd-al-Wahhabiah Sadat

Seyed Ahmad Bagherzade Arjmandi 1

The first step in any research and study project is knowing about reliable refer-
ences and sources of information. Bibliography and knowing about references 
used aremongst scientific necessities of the day and even studied as a scientific 
field of expertise in universities. Descriptive bibliography is also a much needed 
reference and resource for all students, researchers, and study and reserch fans. 
Abd-al-Wahhabiah Sadat are a branch of Muhammedi and Fatimi-Talibi and Ala-
wi, Hassani-Hussaini and Tabatabaii Sadat who believe their ancestry to go back 
to Amir Seraj-al-din Abd-al-Wahhab Tabrizi (T.O.D. 927 A.H.) from the posterity 
of Hassan Muthanna (alive in 85 A.H.), the son of Imam Hassan Mujtaba (pbuh), 
who live in Azerbaijan, especially in Tabriz. They are called Wahhabi Sadat, Wah-
habiah Sadat, Abd-al-Wahhabiah Sadat and Aal Abd-al-Wahhab Sadat. This study 
briefly goes through the life of Sheikh-al-Islam Amir Seraj-al-Din Abd-al-Wahhab 
Tabrizi in the era of Ugh-Ghoinlus and king Ismail (877-920 A.H.), his children 
and posterity, and gets to some conclusions, including the fact that there are many 
family trees of this family in the hands of so many people that are not registered 
anywhere and some handwritten ones are not printed out which could affect the 
path of such studies of this subject.
Keywords: Amir Abd-al-Wahhab, Tabatabaii Sadat, Sadat’s Family tree, study of 
the origins of Sadat

1. Ph.D student in Islamic history and one of the researchers of Al-Zoriya Al-Nabaviyah Research Institute. 
 sab_arjmandi@yahoo.com
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The representation of his highness Hamzah’s personality in 
disciples’ narrations and interpretations of Ayahs

Narges Soleimani 1

One of the important aspects of historical studies is the study of the personali-
ty of historic figures who had crucial roles to play in important historical eras. 
Amongst the most important figures in Islam’s history is his highness Hamzah, 
Seyyed al-Shohada. He supported the holy prophet before and after his prophecy. 
One of the ways of studying his character is analyzing his role and his effect in 
connection to the interpretation of Ayahs and reporting the narrations on behalf of 
the Holy Prophet’s disciples. The main quest of this study is to extract the image 
of his highness Hamzah’s character presented in the interpretation of some of the 
Ayahs related to the events of the beginning of Islam and the narrations reported 
from some of the Holy Prophet’s disciples. This study goes through the interpreta-
tion of some of the Ayahs and the content of some of the disciples’ narrations and 
concludes that his highness Hamzah was someone the Holy Prophet was proud of, 
one of the greats in the Judgment day, and of the highest level in heaven who fought 
bravely in Badr and Uhud battles. He is also amongst the ones some Ayahs refer to 
according to interpretations. These characteristics could play an important role in 
reviewing Hamzah’s personality and show his position in the Muslim community.
Keywords: Hamzah Seyyed al-Shohada, personality review of his highness 
Hamzah, the Holy Prophet’s disciples, the occasion of the descent of Ayahs about 
disciples 

.1 Third level student of Islamic History, Al-Zahra Community, Qom, Iran; nar370.370@gmail.com
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Cultural-Educational efforts of Muslim ladies in the beginning of 
Islam in the two Holy Harams (Shrines) till the fall of Abbasi dynasty

Fahima Jafari Jebeli 1

The two Harams (shrines) of Mecca and Medina have a special place amongst 
Muslims and Muslim ladies have done some effective and crucial deeds in so many 
occasions in Islam’s History. Nowadays the Islamic community needs the presence 
of women and cultural and educational endeavors and what Muslim ladies did 
back then could be an excellent model for today’s ladies to look up to. This study 
aims to find the answer to the inquiry of what Muslim ladies did back then in the 
beginning of Islam in the cultural-educational arena in the two Holy Harams till 
the end of Abbasi dynasty. This study is done using a descriptive method using the 
library references and its findings show that Muslim ladies played an important role 
in cultural educational efforts such as acquiring knowledge, reporting narrations, 
educating pupils, preaching Islam, and using poetry and speeches; and the extent 
to which these have been used has changed after years have gone by the beginning 
of Islam and all the changes in the leadership of the Muslim community and conse-
quently the number of active Muslim ladies has dropped. Also, the ladies’ approach 
has changed from cultural educational endeavors to non-cultural activities such as 
performing in singing sittings.
Keywords: Ladies’ cultural endeavors, ladies’ educational endeavors, the two Holy 
Harams, Women’s role in Islamic community

.1 Studied the third level of Tabligh, Hajj orientation, Al-Zahra Community, Qom, Iran. fg30304040@gmail.com 
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Content review and literary review of Abu Talib’s Ode in She’b

Zahra Mehrjoei 1

Wearing the robe of literal arts, does Poetry stand on the two legs of reflextion and 
imagination, serving us with the most premitive, pure, and authentic foundation to 
connect to one another upon. , It’s fairly obvious that Poetry lives on and thrives in 
Islamic times just like it did on the era of ignorance due to Arabs’ love of literature 
and poetry and of course Quran’s wonders as a literary work of art played an im-
portant part in Muslims’ continued fascination for poems and literature. Literature 
and poetry, being one of the characteristics of the era of ignorance, is amongst 
the most important resources to help us study and analyze the historical events of 
that era as well. The “Maymiyah ode” of his highness Abu Talib in She’b has so 
many crucial historical indications alongside its distinguished literary characteris-
tics. This study aims to introduce his highness Abu Talib and his ode and present a 
quick glance into its literary features and then take a deeper look into its historical 
indications. The findings of the study point to this ode’s immense beauty and lit-
erary mastery while its content shows that Muslims were having such a hard time 
and his highness Abu Talib did his best to help the Holy Prophet (pbuh) and bring 
his highness comfort and peace of mind.
Keywords: Abu Talib’s Maymiyah Ode, She’b Abu Talib, literary criticism, his-
torical review, supporting the Holy Prophet (pbuh)

1. Ph.D student of the history of 12th century Shiism at the University of Religions and Religions and lecturer at 
Al-Zahra Society, Qom, Iran. zohor_maher@yahoo.com



Essays on the
History of Islam4
Scientific-Specialized Bi-quarterly   
Vol 2, No.4, Autumn & Winter 2022-2023
ISSN: 1367-2821 

Licensee: Al-Zahra University )PBUH( 
Responsible manager: Zohra Burqaei
Chef Editor: Seyed Naser Musavi
Specialized secretary: Najme Salehi
Internal manager: Zahra Heydari
Editor: Ali Haeri Majd
Graphic designer: Ali Ebadi
Arabic translation of abstracts: Afnan Najaf 
English translation of abstracts: Ali Rahim Lo
______________________________________________________________________________________________________
Editorial Board: )in alphabetical order(
Fatemeh Jan Ahmadi: full professor of Tarbiat Modarres University, Department of History
Hosein Hoseinian Moghadam: associate professor of the research institute of Hawzeh and   

University, history department 
Mohsen Ranjbar: Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute, 

 Department of History
Zahra Roholahi Amiri: Assistant Professor of Bagher-al-Uloom University )pbuh(, Department 

 of History
Sediqe Shakeri Hossein Abad: Lecturer of Al-Zahra University, Department of Islamic History
Nahid Tayebi: Lecturer of Al-Zahra University, Department of Islamic History 
Seyyed Hosein Fallahzadeh: Associate Professor of Bagher-al-Uloom University, Department 

 of History
______________________________________________________________________________________________________
Judges of this issue: )in alphabetical order(
Abulfazl Rabbani, Seyyed Ghasem Razzaghi Mousavi, Mohammad Zare Bushehri, Seyyed 
Mohsen Sheikhul Islami, Najma Salehi, Darab Zafarian, Abolfazl Fathi, Hamed Qaraati, Rasool 
Qalich, Mohammad Saeed Nejati, Abolfazl Hadi Manesh
______________________________________________________________________________________________________
Address: Jamiat al-Zahra )peace be upon her(, Bouali Street, Qom.
PO Box: 37185-3493
Tel: 025-32112342
System address : jte.jz.ac.ir
E-mail: jte@jz.ac.ir
Printing house: Printing House of Al-Mostafa )Qom( 

Quotation of the material is not prohibited by mentioning the source. 
This publication is indexed in two databases of Noor specialized magazines, www.noormags.ir  and 
Magiran magazines, www.magiran.ir. 


